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a چاپلوس‎ ۹ 
aaa کرامت نفس‎ ۰ 
11 مزاح زياد‎ ۱ 
0 استقبال از مصيبتها‎ ۳ 
Ea آثار مشورت‎ ۳ 
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سيت ۱ نیع 
اس 

٦‏ بيامد دلبستگی به دنيا المع سن ا 
۷ خسن فلن مردم را با عمل تصديق كن ١١‏ 
۸ ايازذه كته ارز ق ةلس ۷۱۳۱ 
۹ استدراج و اختبار ری وی سجن ۱۲ 
۰ قناعت و اسایشرس‌سسسس ۱۳۲ 
۱ جوینده. یابنده است. ESE‏ و( 
۲ ييامد حق ستیزی نخ 
۳ کرامت نفس EEE‏ و 
۶ راه مقابله با مشکلات ی ی ۱۷۲ 
۵5 پیامد پیروی نکردن از حق.--سس.- ۱۳۳۲ 
۱ يدعت و شأ كسمم م سس ۱۳۹ 
۷ بدعت و كفر 116 
۸ خشيت از غير خدا تن ین ۱ 
:> بيامد اطاعت و نافرمانی از خدا Ess‏ 
۰ جند سخن ارزشمند منوت متسین ۲137۵ 
۱ پیامد نزاع و شوت 1315 
۲ راستگویی و آسان شدن مرگ Eas‏ 
۳ دوست Ta‏ 
5 اهمیت يرهيز 0000001 
۵ پیامد ترس از وعيد الهی توت i‏ 
۳۲7 نکوهش طمع eas‏ 
۷ فاش اسرار ور ابید مت ی 1۱۱۳ 
۸ اهميت كنترل زبان ۳ 
۹ بدخلقی sass‏ 
۰ لباس علم E‏ 
از سخنان أن حضرت تلهس .114 
۱ معیار ارزش انسان TA‏ 
۳۲ اعتدال در موافقت و مخالفت :. 


لاد الحكم و فرالد الکلم من كلام امير ا الومنین () 


0 سرد م سسا زر‎ AE. 
کچ‎ 

۳۲ بخل و بدگمانی به خدا ۱۳ | 4۰۱: خویشان و اقوام مهم موی م6 5 
4 شکر نعمت و ۱۳/۸ | £ شاگردان عالم VE‏ 
٥‏ کفر نعمت سمش مسا ۰ | لگا VE essere‏ 
۲ غربت واقعى ارس سس | ۱۰6 حذر و تقدير يي ا 
۷ چهار فضیلت مهم اخلافی ...۱۳۹ | ۰۵: بيامد همنشینی با اشرار VE‏ 
۷۸ سامد تفریط و دوراندبشی میب ۱۰ 4*۱۱ ملكدلى 00000111 E‏ 
۳۷۹ دگرگونی زوزگار و شئاخت افراد ٠ f e een‏ ؟: استفاده از فرصت‌ها ان و NE‏ 
۰ حسادت و تندرستی VE Tasos‏ ۰ گزیده كويى وامطو ا وس اجه سم ویو ۱۱ 
۱ تلخی گوارا ان وو | ترا اسای غا NEN roa‏ 
۲ ارزش بریدن از نادان و۱۹۹۰ ۷ | 5٠١‏ مداراء بهترین همنشین VEN segues‏ 
۳ حسن تدبیر eee‏ | 6۱۱: از نشانه‌های عقل و كمال NEN‏ 
۶ رأس دين neee‏ | ۱۲ ىڭ غەل ,ب دانستةها VER‏ 

NENG اخلاص کامل م۱۵۰۰ | 2۱۳: خودپسندی آفت عقل‎ ٥ 

۲ بهترین گفتار ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ | 415: آرزوهای طلولانی بجر او سوب 

۷ سخت ترين لغزش e‏ | ۶۱۵: خطر دوست نادان او ینوا من ۳ ۱۱۶ 

۸ گنج‌های روزي Eee‏ | ۶۱: گذشت و حلم اا یی ۱۳6/۹ 

۹ مهتر مردم در دنيا و آخرت N‏ | ۷ بد اخلاقی NENG‏ 

۰ فرا رسیدن آسانی در هنكام N‏ | 2۱۸: توصیف اهل بيت تاه وی ۳9 

۱ دوستی پدران e‏ | 4۱۹: هماهنگی علم و ایمان ON‏ 

۲ گفتاردانشمندان» Cee‏ | ۰ پیامد رهم شدن سخنان OSes‏ 

۳ ارزش دوستان یموس ۱۶ | SVE CC‏ 

۶ حفظ زبان سس »۱ | 4۲۲: تقسیم روزی و تقدیر مرگ VON‏ 

۱ پیامد کفر نعمت‎ :277 | N دوستی سس‎ ٥ 

NOV پیامد حلال و حرام دنيا سس 15 | 2۲۶: صیانت از انسان بخشنده‎ 1٦ 

۷ ارزش ادب eee‏ | ۲۵ع: اطعام هو واه موه ممه موه ووم ١817‏ 

۸ علامت دوست uuasssassssesserrennsrennes‏ 1 1 تناسب امداد الهی با نیازها NOt‏ 

e 0 ۲۷ع: مرگ عزیزان‎ | O آفت دوراندیشی سس‎ ٩ 

16 ابزار ریاست اخ رطس سس 6 6 | 2۷۲۸ خوش آخلاقی ممع ین‎ ٤ 


2 _ حکمت‌های ماندگار و كلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) یک‎ f 
Gar f س‎ 
2 

a نعمت تادان‎ :66۸ | eee أدب‎ ٩ 
۱۳ دلیل‌ترین عبد مسي و‎ ٥ ۱۵ PEE ملاک سخن و سکوت‎ ۰ 
Vesa امکان لغزش و خطا تسب ۱۵۲ | ا اوق متس‎ 0۱ 
۱5 صير بر گناه موس ۱۵ | 1 : فرق جایگاه زبان عاقل و احمق تسیب‎ ۲ 
NV خير و شر دنیا‎ ۲ | eee پیامد حضور در مجالس ليو‎ ٥ 
از زد‎ O OE بدی كردن انسان كريم س 1۳۱ 26 ری‎ ۳ 
۱۲۳] 1 بيامد ملامت زياد ممعم ع سس سس 2 ۱۵ ۰ | ک1 نعمت‌های الهی یبش تهج‎ : 5 
۱1۲ [ 0 گمان خردمند تست ۱۵۶ | 1۵ ۶ حمال ظاهر باطن‎ ۷ 
a ر ونت‎ 855 eee سرآمد سخاوت‎ ۸ 
7101 تقدیر اجل بسن 166 | ¥ راضى ومن به مقدرات اله‎ ۹ 
a هر چیزی قاعلی دارد ...۱0 | 2۳۸: حفظ موجود به جای طلب غير‎ ٤ 
۷ ۱۲ دو شریک مال انسان سپ ۱۵۵ ۰ | ا ثشائه تال پم مرو تایه‎ : ١ 
۱۲۱۲ مشکلات انسان یس1۱۵ | ۷ قن دوست رم دی سس‎ ۲ 
E افزونترین نیکوئی مسا 2۷۱۱ خضوع در هتگام تیاز‎ ۳ 
ولی خدا و رسول کیست؟ سیب ۱۵ ]#۶۷۲ مخزن اسرار و‎ ٤ 
تشبیه انسان به ترازو سس ۱۵۷ |۷۲ فضيلت کرم بجت ت‎ ٥ 
پیامد هم نشینی با سلاطین سس6 | #لافواروش اتی وزشتی گرور س‎ 7 
تلخی و شیرینی دنيا و آخرت ............ | 2۷۵: قدرت و عيب يوشى ممصي‎ ۷ 
۱۲ 1۳ طلب از نااهل ل وی‎ :٤۷٦ | ............. لذت‌های دنیا همراه سختی‌ها‎ ۸ 
۱1۳3 از دست دادن دوستان ۱۵/۰۰۰ الالا: توجّه به فنا يذيرى دنیا اس‎ 9 

ed خویشتن داری در برابر غضب ...۱۸ ۶۷۸۱ نزديكى مرگ‎ ٥ 
O غفلت دنیا پرستان .۱9۸ | 2۷۹: سرانجام آرزوها‎ ۱ 
Os عجب و بی‌خردی ...۱۸ | 2۸۰: سرانجام همه جيز‎ ۲۳۲ 
۱۳۲ ابتدای قطع رحم ...۱۵۹/۰۰۰۰۰ | 2۸۱: پایان تدریجی عمر انسان یگس‎ ۳ 
E نفاق و خواری ...۱9۹ | 2۸۲: تفاوت غيرت مرد و زن‎ 5 
١م تکرار عذرخواهی ...۱۵۹ | 2۸۳: تفاوت صفات مردان و زنان‎ : 
۱۹ دوستی ناسالم سس ...۱۵۹۵ | 2۸2: گفتگوی با زنان سس‎ 7 
۱۱ مجازات حسود سس ۱۹ | ۸۵ توجه به فنا پذیری مس‎ ۷ 


شم 


7 گنجایش نامحدود ظرف علم ۱۳ 
۷ ضرورت استفاده از فرصت‌ها 000 ۱۲۱۷ 
۸ ره آورد برديارى Asas‏ 
٩‏ روز انتقام از ظالمان esses‏ 
۰ ارزش عمل کم اما دائم VAs‏ 
۱ ارزش یقین نیقی 11 
۲ قدرت و درستی انديشه یس ت۱۳ 
۳ مشکلات درخواست كردن وت ۱۰۱۹ 
6 ضرورت هماهنگی یا مردم ات ۱۳۹3 
8 روش برخورد با مردم sust‏ 
از سخنان آن حضرت 'تكَل: (كه با «لا» عت كلا 
7 ياور زیون را وی سل 
۷ ادب دیدار Ness‏ 
۸ دروغ و غضب Ee‏ 
5 مرض جهل و ثاذاتى e‏ 
۰ ينج نکته ارزشمند مهم وروی هه مه 1 ۱۷ 
۱ زمانه بی‌حاصل ba‏ 
۲ ثروت.عقل م ا 
۳ خلوص نيت e‏ [ [ [ ذ 0000001711 
۶ خوش بینی به أينده الع سو A‏ 
7 قطع دوستى ا ةك 
۷ گناه و بلای ناگهانی او وت سس ۱۱۷۲ 
۸ اهل بيت كله 11 1 1 2 
* ویژگی جاهل ار 

۱ برپا دارندگان اوامر خدا تا ور N‏ 
۱ يارى دشمن وس نش ۱ 
۲ معاشرت با احمق VE laces‏ 
۳ هر کسی کار خودش بار خودش........۱۷۶ 


قلاند الحكم و فراند الكَلم من کلام امير الومنین (ع) 


ةا 


۶ چگونه بودن تم سورد VVE‏ 
۵ آفت زبان : 
۱7 سرمایه ی نابخردان VS esis‏ 
۷ اطاعت از دیگران تج 1 تم وس 115 
۸ نگاه به گفته نه گوینده VES‏ 
٩‏ سبقت در خوبی وی موی ی ۱۳5 
۰ تلافی خيانت NV‏ 
۱ مجازات دوست E‏ 
۳ چند دستور اخلاقی مس رز 
۳ اميد سعادت. بدون عمل رو( 
۶ بهانه تراشی مس و اح وی جات مین NNN‏ 
۶ جایگاه زنان 1 همه ۱۱۱۷ 
كلام ایمان ضيف نومب موس نیوج 11 
۷ بی نيازترين گنج Wess‏ 
۸ جامه سلامتی O E‏ 1۱ 
٩‏ مشورت نز 
۰ ريا و دوستی yy‏ 
۱ صبر و حیا تن بویت 
۳ ادب مت م د 
۳ ينج اندرز مهم 000000001 
5 : بيست و يك اندرز مهم VAN‏ 
٥‏ اطاعت مخلوق محدود به م 1 
٦‏ بی اعتنایی خدا AES‏ 
۷ سه شرط خدمت به مردم NAYS‏ 
۸ شناخت جايكاه سخن و سکوت.........۱۸۳ 
۹ ره آورد شوم تخريب دين برای دنیا....۱۸۳ 
۰ حقوق دوستان NAc ns‏ 
١‏ : دلسردی نشدن از کار نیک NAE‏ 


حكمتفاى ماندڪار و كلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) 2 


۲ ضايع نكردن حقوق دوستا م 1/41 
۲ تخیر و پیروژی مع م وی یگ 
۶ بخشش اندک amt‏ یعس ی 8و 
0 عمل به دانسته‌ها ص جع 1۷۱۵ 
7 سوال از نیستی‌ها میس و وب ت یتست 184 
۷ خضوع در برابر استاد لم 1/0016 
۸ چگونه زیستن ص ویو ۱۷ 
4 اندوه فردا رو دوم موم وی ۱/۲ 
و از سخنان حضرت452: (که با حرف «ما» و 
«لیس» و «ایاک» آغاز شده‌اند). ی 
۰ : جفای بعد ازمهربانی مت ات مت ری 11333۳ 
۱ پیروزیهای كاذب VANS‏ 
۳ عمر گذرا 00 مب یه[ 
۳ فريفته دنيا 1 1 1 1 VANS‏ 
: برگشت از حق ایدم م ویو ۱۱۷۷ 
0 استغفار VANS‏ 
7 اعتراف به گناه NAN‏ 
۷ روزگار و تصميمها Assassin‏ 
۸ بهره برداری از دنيا تم مود ید۱۱۸۹ 
٩‏ فهمیدن با دل ree‏ 
۰ هدفمند بودن خلقت انسان Ne‏ 
۱ انجام نشدن همه خواسته‌ها.............۱۹۰ 
۲ لزوم دعا در همه احوال توت گنه منم ۱۱۹۷۶ 
۳ شناخت ارزش خود موس سس ۱۲۱ 
5 رنگ رخساره 000 
۵ : مسئولیت عالم تیش و ریات میرگ NAS‏ 
5 اهمیت عقل وی سب ۱۱ 
۷ استفاده از عقل ee‏ 


: کردا 
۸ شکر هدایت به هدف توت نب ۱۱۳۵۲ 
:٩‏ شناخت خير و شر واقعی NS‏ 
۰ سرزنش انسان گرفتار مرو کیت تم :۱۱۳۱۲۳ 
۱ نتيجه ندادن همه کوشش‌ها میسن ۱۳ 
۲ يرهيز از مزاح ANE‏ 
۳ ضرورت پند پذیری NINES‏ 
۶ تواضع ثروتمندان و 151 
۵ فرزند آدم و فخر فروشی Ess‏ 
7 اهمیت سکوت NNE‏ 
۷ به بار ننشستن همه تلاش‌ها وی ۱۹۵ 
۸ میانه‌روی و زهد سح تا 
:: اختلاف AOR‏ 
۰ میانه‌روی E E EE‏ ی 
۰۱ بدگمانی به ثقه ی 
۳ شگفتی از نجات یافتگان Nasa‏ 
۳ قطع رحم a‏ 
۶ مدیریت أمور مشکل 13 
٥‏ غيرت بی جا NV‏ 
٦‏ دوستی با احمق aaa‏ 
۷ دوستى با بخيل سس سس سي نايك 
۸ دوستی با بدکار NAA‏ 
: دوستی با دروغگو NIN‏ 
۰ شتابزدگی و اهمال گری Iisa‏ 
۱ جايكاه مدارا 133 
۲۳ روش صحيح پاسخ‌گویی ا 
۳ تقدير الهی NS‏ 
56 قضای الهی مت یو یل 
٥‏ قدر الهی Feces‏ 


3 جه قلاند الحكّم و فراند الکلم من کلام امير الومنین (ع) 


سک ء٠‏ ص o‏ وت وی سي 
سس 
5 انسان با تقوا و فاج خسنا | 76 شفظ اسرار میت یتست نس a‏ 
۷ ثاثير سلطان مس ...366 | 1۲: هر تلاشی به نفع انسان تمام م 
2۹٩۸‏ نفى جبر TU TEs‏ آرزوی ناكام EE‏ ۱۳۵ 
9 ارزش کم كويى ست ۰ | ۲۷اب کت مال کب با رت وروی 
اخترام و خویشاوند یسح ۸ مشورت نکردن با هر كس ات یی ۳ 
۱ مرگ و آرزوها جک | ا ذکیت بور دك بویت لا 
: راه شناخت افراد ا | هن از و i E EOE‏ 
۳ راه رسیدن به بزرگی متسه ۳۸۲ | 11۲۲ عالم .جاهل مش ai‏ 
5 دوستی با ملوک سس یی ۷۱۲ | اه اا ت ی 
3 اه از بين بردن ترس یی ۲۶۲ | ۱۲۶ تنهایی سودمند EE‏ انوس ۱۳ 
۷ نتيجه اقبال و ادبار دنيا ت۳۳ مع فا و قزار 000 
ار قلت سسس | ۹ے حير اا e‏ 
: راه برطرف كردن فقر سس یی ۲۹ | ۳۷ قانون استدراج TVs‏ 
۱ شكر پیروزی A | eee‏ اكرام جاهل و 
۲ کنترل خشم تست | 10 و اا واا نو هنوتس ۳۱ 
۳ حفخا اميد ee‏ | ۰ نا امیدی از مردم تریح و یی ۳ ۱۳۹۷ 
5 وفاى به عهد Sma‏ ۱ علل تاخیر اجابت دعا تام 1711 
۵ زیاد شدن قدرت و كم شدن اشتیاق...۲۰۵ ۲ روزه داران و شب‌زنده داران ا ۲۷۲ 
و از سخنان حضرت ت: (كه با «رْبْ» و «ربما» | 14۳: انسان و انواع آزمایش‌ها saa‏ 
و «كم» أغاز شدداند). سس ۲۶ | 166 ييامد يرخورى 077 
٩‏ بيكانه نزدیک 6 007 7: بيمار نجات يافته و تندرست هلاک شده....۲۱۶ 
۷ تالاش بیهوده مممم وموم وموم ینوی ۲ ٦ Ye‏ عقل اسیر تم ۱۴ ۲ 
۸ تلف پیش پا افتاده ۰ب بو از سخنان حضرت تت«: (که با «ان» شروع 
٩‏ بيم و امید eee‏ | شده‌اند) د اا 
۰ دقت در سخن e‏ ا نان ستمدیده TNO‏ 
۱ سختیهای دنیا ¥ ° ٠‏ 1084.1 فلسفه کیفر و پاداش VO‏ 
۲ استدراج سنوی ۲۰۷ | ۹ طمع رتست يسن سس 916 
۳ کلمات نافذتر از تيرها! .۳۳/۸۰/۰۰۰۰ | 1۰ اینگونه بايد تسليت كفت سعد 


۱ صبر در مصيبت امورو ع TN‏ 
۲ دوراندیشی ا 
۳ خیرخواه ترين برای خود Nessa‏ 
٤‏ بدترین بلاها Nessie‏ 
٥‏ برترين کار IAs‏ 
5 : راه رفع خستگی روح Asas‏ 
۷ ارزش همانند شدن با خوبان ا ۱ 
۸ ذليا غصه ندارد موس نتب ۲ 
٩‏ راه بقای نعمت‌ها Cassa‏ 

7 دریافتن روزی TAN‏ 
۰۱ تشبیه اهل دنیا به طومار Tene‏ 
۲ مشكلات دنيا OE EOE‏ ۳۳ 
از سخنان أن حضرتطيئا: (كه با فعل امر شروع 
شده‌اند). 000000000000000 
۳ بهترین روش در مواجهه با فتنه رين 
۶ استفاده از فرصتها سساو 
٥‏ ادب» منبع تغذیه دل E Vaiss‏ 
۷ خیرخواهی Wea‏ 
۸ بهترین راه آرامش توت یت ای ۱۲۲۲ 
٩‏ شرکای اموال ما segane‏ 
۷۰ راه زدودن کینه‌ها سس ۱۱ 
0۱ عبرت و كم شدن لغزشها 00 
۲ اهمیت همسایه Nessa‏ 
۳ اعتدال در بخشش و حسابرسی.........۲۲۲ 
۶ جایگاه سخن esero‏ ی 
۵ اهمیت همسفر تس 
۲ مخالفت با هوای نفس Nae‏ 
۷ اطاعت از دوست 11 


۸ بخشش يز وس ۱۲۷/5 
۹ محادله RDS SAE‏ ا ا ا 
۶۰ پرهیز از شهرت 1 تسس 9 [ 1۲ 
۱ حفظ زبان را موجه مسب وس 5 ۱۳۹۲ 
۲ كينه ها ای نج 0 ات لب تب 1۳۳۲ 
۳ دوستی با نیکان و جدائی از اشرار...۲۲۲ 
۶ روش برخورد با دوستان بد snes‏ ۱۳۲۳ 
۵ ممله‌های خطرناک یز 
7 احترام و ادب در خانواده as‏ ۲ ۱۲ 
۷ حفظ اسرار a‏ 
۸ شناخت ارزش و مقام خویشتن--... ۲۲۷ 
٩‏ قبول عذرخواهی 0ل 
8 ره آورد بخشش a‏ 
۱ تدبیر قبل از عمل ET‏ 
۳ اصلاح آخرت نی د ی 
۳ در دوستی و دشمنی از حد فور saa‏ ۲۸ ۲ 
۶ بی نیازی نتيجه قناعت TTA‏ 
۵ امیر يا اسیر؟ ER asas‏ 
1 تقوا و پرهیز از ثروت اندوزی TR‏ 
۷ حق‌شناسي نسبت به حق‌شناسان.......۲۲۹۰ 
4۸ ترس از خدا ی و وا و ای و۱۳۳ 
٩‏ وصی خویشتن باش See‏ ۱۳۲ 
۰ ضرورت کنترل زبان YTS‏ 
۱ تلاش برای کالای دنيا FV‏ 
۲ ميانه روی وی نز ابیت ۲۲٩‏ 
۳ عجله نکردن در بدی وتو نیت ۳۳| 
۶ اين گونه گنهکار را ادب كن مع : 
٥‏ شمرات زهد ومو عو و 1011 


وس پ قلائد الم وفرائد الكّلم من كلام امیرالومنین(ع) 
۸ ب 


i‏ ع 


۰٦‏ شناخت عظمت پروردگار وبري 
۷ نعمت‌ها را از خود رم ندهيد! Tse‏ 
۸ راه دفع شر OE‏ ۲۱۱ 
۹٩‏ ضرورت عمل كردن به روايات رن 
۰ سرمای زيانبار و سرمای مفید Te‏ 
۱ راه به دست آوردن روزی م همست ۲۱ 
۲اه وسعت ریاف ع ا 
۳ ضرورت پایبندی به عهد و پیمان......۲۳۰ 
۶ الگوی تقوا 86 1 وی و۳ ۱۳۲ 
۵ ياد مرگ و تقوا و نس تسس عم 9 ۲۲ 
7 الگوی تقوا ماش یر 1۳۲۱۵ 
۷ خداترسی در خلوتها توش ور 
۸ لذات زودكذر و تبعات ماندكار بن 
٩‏ چند موعظه ارزنده ور انش مضه | [ ۲ 
۰ چند موعظه ارزشمند تس ۱۱ 
۱ اصرار بر گناه asl‏ یب یمن0 ۱۳ ۱۳۱ 
و از سخنان حضرت462: (كه با افعل تفضیل 
شروع شده اند). ل و میت م ی م1[ 1۳ 
۲ اثر اعتماد به قضاى الهى يرن 
۳ شاکرترین مردم E‏ ۲۲ 
٤‏ جبران مهربانی سوت ۱ 
۵ صيانت از آبرو با مال ی 
7 کتمان عيوب دیگران ی 
۷صله رحم ا ی ۲۱ 
۸ برتری تجربة پیران از قدرتمندی جوانان,۲۳۹ 
۹ بهترین و بدترین نوع علم VES‏ 

۲ بهترین ہی نیازی 0000 
۱ سالم ترين دلها الماة ووطا سود او | 


۲برترین حسب ا 
۳ کم فقلی cio‏ 
۶ برترین نسب Eee‏ 
٥‏ خودبینی PEV ERA‏ 
٦‏ سرآمد بی‌نیازی ایوس سناسا ۳ 
۷ قربانگاه عقل ! موه ی ۱۳۹ 
۸ بزركترين دشمن اح ا سس 151 
۹ بخشنده ترين مردم EEL‏ 
۰ محکمترین دستكيره Erste‏ 
۱ عاجزترین مردم و TT‏ 
۲ برترین زهد E ied‏ 
۳ برترین عمل تج وس تمس ۱ 1۱ 
۶ بدترين گناه PEF‏ 
٥‏ بزرگترین عيب SEES‏ 
7 رابطه عفو و قدرت i E‏ 
از سخنان حضرت#: که با «لو» شروع 
شده‌اند) ی 
۷ اوج يقين حضرت(ع) تن 
۸ به پاس نعمت‌هاي خدا گناه نکن.......۵ع۲ 
٩‏ ياد مرگ و آرزوها VEO‏ 
۰ معیشت اشیاء ا رد 
۱ برخی از ارزشهای اخلاقی FE ergs‏ 
7 اخلاق نرم انل 
۳ شکرانه پیروزی خرس همست ۲ ۲ 
۶ باقى ماندن بر فساد اموس 
۵ راه خودسازی ا تسس ۲ 
۲ قناعت و خوش خلقی هو زب ۱۳۹ 
۷ نگهبانی اجل EAs‏ ۱۳ 


و حصمت‌های ماندكار و كلمات بى نظير (از سخنان اميرالمؤمنين) ۵ م 0 
۹ ا 9۹ حسما 


۸ شناخت قدر خویش ست | ا اه e at‏ و 
۹ سود عقل eee‏ | ۷۸۱ أميدوارى در سختی‌ها nse‏ ۲۵ 
۰ مخاصمه ا بر بویت ۱۳ ۲ خداشناسی در حوادث روزگار TO asin‏ 
۱ كافى است 1 ۲۳ كفاره گناهان بزرگ SSS‏ و YO‏ 
۲ لزوم پرهیز از گناه ی ی ۱۳۱۲۲۱ من اشعاره یت (از اشعار آن حضرت) ۲۵ 
۳ پیروی از حق 2 | میحافظت از تآموش ی 
٤‏ چند نصيحت ارزشمند Ossian‏ مفاخرت به مناقب خود در مجلس خلیفه ثانی.۲۵۷ 
۵ در شگفتم ۳ :۳۳۳۳۳۳ ۳۵ | داستان قبائل همدان در صّین ۳ 
۲ بعد از سره موه کرو ای اتد ۰ | مایت از راران عناق معي ۲ 
۲ براك اجره تست ۱۰ ۱ ۰ ۲ ی 
كم كيلظ از مين ۰3 ۱۲۳ فراق دوست م ۱ 
9 فراگیری علم سسس | شکایت از دوستان منافق ال 
۷ پرهیز از زراندوزی یسیو ویو [ ۳۵ ترغیب به توکل و تفویض امر به خداوند....۲۱۲ 
۱ بی وفايى دنیا E OS‏ ا ا م 
۷ ياغ خفن تیپ یو ۱۳ علامت دوست حقيقي نی ۱۳۹ 
۳ نتیجه ترس و كمرويى TOYS‏ 
۶ تقدیر الهی وت فل دعاو کب a‏ 
٥‏ پیشگویی آخر الزمان ع عنم عون | ازفعاعاي ان ضرت اواو در الا ۳ ۱۱ 
۲ پیروی از بردگان .هم أدعلى أن e‏ اكد در طلب مورا 
بويت موم | از دعاهای أن حضرت است در وصف.. ۲۳۸ 
۸ مخاصمه و دشمنی .مەم | از دعاهای |¡ حضرت :۳۱۹ 
۹ پرهیز از افراطو تفریط در دوستی . موب | فهرست مصادر و منابع ترجمه و مقدمه.......۲۷۰ 


تقریظ امام جمعه محترم اسفراین 


۱۱ 


دسا 
خدا را شاكر و سپاسگزاريم كه شاهد احياى مشايخ بدست جوانانی هستیم 
كه فاصله زمانی آنها تا به ماسبق به درازاى قرنها مىباشد. از جمله اين 
جوانان احیاگر مشايخ» حجت الاسلام حاج شيخ على کلاتی می‌باشد که 
آنجائی که نيت موّمنانه ایشان» آشنایی نسل جدید اسفراین با يبشينه قوی 
و غنی خود می‌باشد» لذا نوع كزينش مشایخ با گرایش‌های دینی و 
مذهبی که داشته‌اند جای غمض نظر و بحمدالثه با دقت نظری که در 
معرفی آنها داشته است» جای تشکر و قدردانی دارد. بدینوسیله بر خود 
فرض می‌دانم از شخص عزیزی چون آقای حاج شیخ‌علی کلاتی تشکر و 
قدردانی نمایم. امیدوارم كه خداوند به کار ایشان برکات بیش از پیش 


عنایت بفرماید. 


(حجة الاسلام والمسلمین قدير محمدیان / امام جمعه اسفراین) 


مقدمه مترجم 


از متون تاریخی چنین برمی‌آید كه نه تنها دوستداران حضرت على به و افراد 
ادبدوست منصف و بی‌غرضء حضرت را به عنوان پیشوای فنون ادب بر گزیده‌اند» 
بلکه دشمنان حضرت هم به جایگاه بلند و بی‌همتای امام على يك در این عرصه 
معترف بوده‌اند. 

محقن‌بن‌ابن‌محقن از حضرت علی کیک روی برگرداند و به طرف معاویه رفت و در 
محفل او برای خشنودی وی می‌گوید: من از نزد بی‌زبانترین مردم به نزد شما آمدم. 

معاویه در پاسخ به او گفت: وای بر توء به على نسبت بی‌زبانترین می‌دهی؟ 
قريش پیش از على از فصاحت آگاهی نداشت, اين على بود كه به قريش درس 
فصاحت أموخت. 

همانكونه كه يس از مقام رفيع يبامبر ته کسی به بايه و درجه عظمت 
على یه نمی‌رسد. سخنان على 54 هم پس از قرآن شريف كه بر پیامبر ا نازل 
شده عالىترين جايكاه در ميان منابع دينى را دارد از جميع جهات به ویژه از حيث 
فصاحت و بلاغت و معجزه گفتارء تالى تلو قرآن است. 

از آنجا كه اميرالمؤمنين على که فصيحترين خطيبان است و به قول ابن 
عباس: «كلام علىء يايينتر از كلام خالق و بالاتر از كلام مخلوق است». لذا در 
طول تاریخ» عالمان» محدّثان و اديبان بسیاری به تدوين كلمات و خطبات ايشان 


اقدام کرده‌اند. نخستین کسانی كه به اين کار پرداخته‌اند» اصحاب خود امام تلا در 


0 چ قلاند الحكّم و فرائد الكّلم من کلام امير ال الومنین (ع) ۳ 
۳٣ (‏ کک سر( بسن 


ييه 


زمان حيات ایشان بوده‌اند؛ مانند حارث اعور همدانى» رید بن وهب جهنی» اصبغ 
تدوين كلمات و خطبه‌های اميرالمؤمنين که بعد از شهادت ايشان نيز ادامه 

يافت و بسيارى ازمحدّثان عامه و خاصه به اين امر اهتمام ورزيدند؛ از محذثان 

شيعه مىتوان ابوالمنذر هشام بن محمد بن سائب کلبی (در گذشته‌ی 4 هھ 

مسعدة بن صدقة» سيد ابوالقاسم عبدالعظيم حسنىء اسماعيل بن مهران و صالح بن 

ابی‌حماد را نام برد و از محدّثان عامه می‌توان به محمد بن عمر واقدی 

(درگذشته‌ی ۲۰۷ ه) و على بن محمد مدائنى (متوفى ۲۲۵ ه) اشاره كرد. 

اینک برخى از كتابهايى كه از قرن اول تا قرن ينجم (يعنى عصر مؤلف اين كتاب) 

سخنان حضرت امیر ع را گردآوری كردهاند بر اساس ترتيب تاريخى ذكر می كنيم: 

.١‏ خطب امیرالمومنین على المنابر فى الجمع و الأعياد و غيرها: تاليف: زيد بن 
وهب جهنى (متوفی 11 ه) از بزرگان تابعين و ظاهرا اين اولين كتابى است 
که در این زمینه تالیف شده است. 

؟. خطب امیرالمومنین المروية عن الأمام الصادقع: به روایت ابو روح فرج بن 
مسعدة بن صدقه از امام صادق يتَل. يك نسخه از اين كتاب به دست سيد بن 
طاوس رسيده و سيد با دست خط خود بر آن نوشته بود كه اين كتاب بعد از 
سال ٠٠١‏ ه تاليف شده است. 

۲ خطب أميرالمومنين كا: مسعدة بن صدقه عبدی. 

5. خطب على ج: ابراهيم بن حکم بن ظهیر فزاری. (متوفی اواخر قرن دوم). 

۵ خطب علیعه: ابی فضل نصر بن مزاحم منقری کوفی. (متوفی ۲۰۲ ه). 

1. خطب علیی: ابی منذر هشام بن محمد بن سائب كلبى. (متوفی ۲۰۶ ه). 


3 فلج وس وا نمض ای 0 

ناي 

۷ خطب أميرالمومنينعيت9: به روايت واقدی» محمد بن عمر بن واقد مدنى. 
(متوفی ۷ ه). 

۸ صد کلمه حکمت: تاليف «جاحظ» شاعر و ادیب معروف عرب (متوفی ۲۵۵ 
ه). که با تاليف اين کتاب گزیده‌ای از سخنان امیرالمومنین 88 را به عالم 
ادب و حکمت اسلام و عرب ارائه کرد و همین امر دو قرن بعد موجب تحریک 
غیرت «قاضی ناصحالدين آمدی» (متوفی ۵۱۰ ه) گردید که در اعتراض به 
انتخاب تنها یکصد مورد از سخنان اميرالمؤمنين اه توسط جاحظ به تألیف 
کتاب عظیم «غرر الحکم و دررالکلم» با انتخاب قريب يازده هزار کلمه‌ی 
قصار آن حضرت مبادرت ورزید. 

٩‏ رسائل امیرالمومنین کک و اخباره و حروبه: ابراهیم بن محمد بن سعيد بن هلال 
ثقفی کوفی. (متوفی ۲۸۳ ه). 

۰ الخطب المعربات: ابراهیم بن محمد بن سعیدبن‌هلال ثقفی کوفی. (متوفی ۲۸۳ه. 
۱. نهج البلاغه: سید شریف رضى. (متوفی ۶۰ ه). از آنجاکه نهجالبلاغه دارای . 
خطبه‌هایی در غایت فصاحت و بلاغت است» اين کتاب» نقطه‌ی عطفی برای نوشتن 


شرحو تفسير كلام اميرالمؤمنين 9 نوشتن ملحقات» تذيبالات 9 مستدر کات بر أ شد. 


۲ تذييل نهج البلاغه: ابى الفتح عبدالله بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل 
حلبی» معروف به ابن جلی. (متوفی ٤٤١‏ ه). 

۳ دستور معالم الحکم و مأثوز مکارم الشیم: قاضی ابی عبدالله محمد بن سلامة 
بن جعفر بن على قضاعی مصری شافعی. (متوفی 404 ه). 

5. قلائد الجگم و فرائد الكلم: ابو يوسف يعقوب بن سليمان اسفراینی شافعى. 


(متوفى 2۸۸ ه). 


«قلائد الحكم و فرائد الکلم» کتابی که قاضی ابویوسف یعقوب بن سلیمان اسفراینی, 
از سخنان إمام الموخدین, باب مدينة العلم» امیرالموّمنین» على ابن ابی‌طالب لته گرد 
آورده» و مشتمل بر کلمات قصار و اشعار و دعاهای حضرت على + و محتوی مسائل 
علمى؛ ادبی» دینی, اجتماعی» اخلاقی و سیاسی که بهتر و بلیغتر از آن سخنان بعد از 
قرآن كريم و بيانات حضرت رسول بل در دنیا گوینده‌ای نگفته است. 

هر چند علم و دانش در ميان افراد بشر پیشرفت نماید. فضل و بزرگواری امام 
على یه بیشتر هویدا می‌گردد» و روزی بيايد که مردم دنیا در مقابل أن حضرت 
اظهار خضوع و فروتنی نموده برای رهائی از بدبختی چاره‌ای نیابند مگر آنکه به 
گفتار و کردار آن بزرگوار عمل نمایند. 

این سخنان حکیمانه» اندکی از دانش انسان بزرگی است که نبی اکرم هزار 
باب علم به او آموخت که از هر بابی هزار باب گشوده می‌شد. و میوه وجود مردی 
است که رسول الهی درباره او فرمود: آن که از على طلب ارشاد کند گمراه 
نمی‌شود و دچار هلاکت نمی‌گردد. 

این کتاب نفیس و ارزشمند را اولین بارء از خلال سخن کافی الدین ابی‌الحسین 
على بن محمد واسطی معروف به ابن شرقیه (از بزرگان اواخر قرن ششم ه) صاحب 
کتاب عیون‌الحکم و المواعظ شناختم. چرا که در مقدمه أن کتاب چنین گفته است: 

فان الذى حدانی على جمع فوائد هذا الکتاب» من حکم امير المومنین ابی 
تراب» ما بلفنی من افتخار ابی عثمان الجاحظء حين جمع المائة حكمة الشاردة عن 
الاسماع. الجامعة أنواع الانتفاع ... فکثر تعجبى منه ... كيف رضی لنفسه أن يقنع 
من البحر الوشل ... فألزمت نفسی ان أجمع قلیلاً من حکمه ... و سمّيته بکتاب 
عیون الحکم و المواعظ و ذخيرة المتعظ و الواعظ اقتضبئُهُ من كتب متب دق و 


۲ حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان اميرالمؤمنين) کد 7 
سپ ۸۵ 


مظان متشردة, و مصنفات مشهورة. مسندة إلى أمَة مقطوع بفذ لهم رسای 
أمانتهم فى روایاتهم و نقلهم؛ مثل كتاب نهج البلاغة جمع الرضى د ورها كان 
در الكلم ... و من كتاب المناقب للخطيب أحمد بن مكّى الخوارزمى ... و من كتاب 
منثور الحكمء و من كتاب الفرائد و القلائد تأليف القاضى أبى يوسف يعقوب بن 
سليمان الأسفراينى» و من كتاب الخصال تأليف الشیخ أبى جعفر محمد بن على بن 
بابويه» و غيرهم من أصحاب التصانيفء ما لو رميتُ ذكرهم و ذكر أسانيدهم لطال 

تمام كتابهايى كه ابن شرقيه در مقذمه كتابش نام برده جاب شده ودر 
دسترس می‌باشد به جز «فرائد و قلائد» اسفراينى كه نسخه‌ای از آن در كتابخانه 
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مدرسه مروى تهران موجود است و در قرن ششم كتابت شده است » و حاجى 
خليفه در کشف الظنون أن را به نام «قلائد الحكم و فرائد الكلم» معرفى كرده 
است: 9 دیگری «منثور الكلام»" . اما كتاب منثور الكلام تا به امروز براى ما 
محهول و ناشناخته مانده است. 

کتاب الفرائد و القلائد - بنابر تعبیر واسطی- تاليف اسفراینی است که مردی 


.١‏ لازم به ذکر است که مصحح متن عربی این کتاب در مقدمه کتاب می‌گوید: بعد از مدتی تلاش و پیگیری وقتی 
این نسخه نفیس را به دست آورده و بررسی کردم متوجه شدم که اين نسخه متعلق به کتاب (الفرائد والقلائ) 
ابی‌منصور عبدالملک بن محمد شالبی نیشابوری (ت 2۲۹ ه) می‌باشد که در موضوع ادب و امثال تاليف شده است. 
اما با همه اينهاء ناامید از یافتن نسخه خطی کتاب اسفراینی نشدم و بعد از بررسی و جستجوی فراوان أن را در 
کتابخانه سلیمانیه تركيه بيدا کردم. 

۲ کتاب «منثور الحکم» نویسنده آن مشخص نیست» و حاجی خلیفه در کشف الظنون: ص ۱۵۸۵ پس از ذکر نام 
کتاب چنین آورده است: «اين کتاب هشت باب در کلمات حکمیه داردء باب اول در علم و عقل, دوم در زهد و 
عبادت, سوم در ادب زبان» چهارم در ادب نفس پنجم در مکارم اخلاق ششم در خوشرفتارى» هفتم در 


سیاستمداری» هشتم در گفتار نیکو و بلاغت. 
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فاضل» معروف» محدثء فقیه» شافعى؛ قاضىء ادیب» شاعر و ... بود و مدتی خازنی 
مدرسه نظاميه بغداد را بر عهده داشت و اين کتابخانه نياز به وصف و معرفی ندارد 
و دارای هزاران كتاب و نسخه عتيقه بوده و قطعا اسفراينى از این نسخدها در 
تاليف کتاب القلائد بهره گرفته است. 

اسفراینی علاقه به تشیع داشته همانطور که اشعاری را در مدح بهاء الدوله 
منصور بن مزید صاحب حله بنی‌مزید سروده: 

أيا شجرات النیل من يضمن القری إذا لم يكن جار الفرات ابن مزید 
إذا غاب منصور فلا النورٌ ساط ٠‏ ولا الصبخ بسام و لا النجم مهتدی 

اهمیت و ارزش كتاب 

كتاب قلائد الحکم از جند جهت اهميت دارد: 

اولا: دومين كتابى است كه در این موضوع بعد از نهجالبلاغه سيد رضى (۶۰1 ه) 
تاليف شده و اولين كتاب بعد از نهجالبلاغه كتاب (دستور معالم الحكم و ماثور مكارم 
الشیم)» نوشته قاضى محمد بن سلامه قضاعى مصرى شافعى (5055 ه) است. 

دوما: برای بسيارى از سخنان امیرالموّمنین یه که در كتابهاى غرر الحكم و 
عيون الحكم كرد آمده است مصدر و مرجعى در كتابهاى مسلمين (شيعه و سنى) 
يافت نمی‌شد بس جاب كتابهايى امثال قلائد الحكم كه قبل از آن دو كتاب تاليف 
شدهاند دریچه‌ای جديد برای يافتن مصادر آن سخنان به روى ما باز می‌کند و 
مىماند قدمهاى ديكرى كه بايد برداشته شود و آن هم تحقيق و برسى مصادر 
قبل از اسفراینی و قضاعى و سيد رضى .... و امثال اين بزرگان است. 


.١‏ تاليف ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تميمى آمدی از بزرگان قرن ششم هجرى. 
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زندكونامه مولف 
اسم و نسب 


قاضى ابويوسف يعقوب بن سليمان بن داود اسفراينى شافعى. 

او فقيهى فاضلء اديبء لغوی» و شاعر بود و به اصول اشعری» شناخت خوبى داشت 
و بسيار زيبا و خوش خط مىنوشت و یکی از فقهاى معروف شافعى به شمار می‌آمد. 

ابويوسف در جستجوى دانش و سماع حديث به شام و عراق سفر كرد و ساكن 
بغداد شد و مدتى خازنی كتابخانه نظاميه بغداد را بر عهده داشت 

صفدى (متوفای 15 ه ق) در كتاب الوافی بالوفيات» درباره او جنين نوشته است: 

الخازن الشافعى يعقوب داود أبويوسف الخازن الاسفرایینی» سافر إلى العراق و الشام و 
سكن بغداده و تفقّه على القاضى أبى الطيّب الطبرى و سمع منه و من أبى طالب محمد 
بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزان و على بن أحمد بن على بن الأزرق السوسی» و 
عبدالعزيز بن على الأزجی» و حدّث بكتاب (السنن) لأبى عبدالرحمن النسائى عن القاضى 
أبى نصر أحمد بن الحسين بن الكسار, و غيره» و كان خازن الكتاب بالنظامية» و هو فقية 
فاضل حسن المعرفة بالأصول على مذهب الأشعرى و له معرفة بالادب و كان یکتب 
خطاً جيّدا و صثف كتاب (المستظهری) فى الإمامةء و (شرائط الخلافة) و بمض السير 
العادلةء و أورد فيه أشياء من الفقه» و الأصولء و (سير الخلفاء)» و کتاب (محاسن الاداب 
فى بدائع الأخبارء و روائع الآشعار)» توفى سنة ثمان و ثمانين و أربعماثة.' 

خازن شافعى يعقوب بن داوود ابويوسف اسفراينىء به عراق و شام مسافرت کرد 
و ساكن بغداد شد و فقه را از قاضى ابوطيب طبرى فرا كرفت و از او استماع حديث 
كرد و همجنين از ابی طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان بزاز. و على بن 


٩٩ الوافى بالوفيات: ج78. ص‎ .١ 
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احمد بن ازرق سوسىء و عبدالعزیز بن على ازجى استماع حديث کرده است. و 
کتاب سنن نسائی را از قاضی ابی نصر احمد بن حسین بن كسار و غیره روایت 
کرده است. او خازنی کتابخانه مدرسه نظامیه را بر عهده داشت و فقيهى فاضل و 
اديب بود و به اصول اشعرىء معرفتی نیکو داشت و بسیار زیبا می‌نوشت. و کتاب 
(المستظهری) در امامت» و (شرائط الخلافه) و (سير العادله) که در أن بخشی از 
فقه و اصول را جمع آوری کرده است» و (سیر الخلفاء) و کتاب (محاسن الاداب فى 
بدائع الأخبارء و روائع الاشعار) را تاليف کرده است. او در سال 2۸۸ از دنیا رفت. 


آثار او 
قاضی ابو یوسف اسفراینی» آثار ارزنده‌ای را تاليف کرده که عبارتند از: 
3 السيعظيرى در انات ۲. شرایط الخلافة 
ف بدائع الأخيار و روائع الأشغار اسان اال ر ااب اا 


۷ قلائد الحکم و فرائد الکلم. .٦‏ السیر العادله 
اشاره کنم» باشد که بیش از پیش به معرفت ما به آن منبع کمالات و فضائل بیفزاید. 
سخن گفتن از انسان والایی که تاريخ حیات را شگفت زده کرده» هستی را در 
برابر عظمتش فروتن نموده و فضای حیات را به نورش روشن ساخته. کاری است 
فیلسوفان از بیان عمق فلسفه ذاتش» و حکیمان از تعریف حکمت وجودش» و 


حكمتهاى ماندگار و کامات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) 


عد 


در ثنایش» و گویندگان از توضيح حقايق وجودش عاجز و درماندهاند. 

او از آن ينج نور مقدسی است كه آدم با توسل به او توبداش را به عرصه قبولی نشانده 
و نوح کشتی خود را از غرقاب هلاک بیرون کشید و ابراهیم آتش نمرود را بر خود گلستان 
نموده و موسی با قومش از آب نيل بیرون أمدء و عيسى از فتنه بهود نجات یافت, و يونس 
از شکم ماهی به زندگی دوباره باز گشت و محمديكة در جنگ با مشرکین غلبه یافت. 

ولادتش به نوشته اهل اعتبار و وثوق» و به روایت معتبرترین راویان» و به نقل 
مطمئن‌ترین نقل‌کنندگان» و به حکایت برجسته‌ترین کتابها از مادری عفيفه. 
معصومه, پاک نهاد» پاکیزه سرشت. و کفالت‌کننده امور پیامبر: فاطمه بنت اسد و 
پدری بزرگوار, با کرامت» عظيمالقدرء بزرگ منزلت» مودّب به آداب» مدافع توحید و 
نبوت» حافظ رسالت» نگهبان جان پیامبر, مؤمن قریش: حضرت ابوطالب در 
سیزدهم ماه رجب روز جمعه در خانه کعبه» قبله اهل نماز: و منظر رحمت حق» و 
مطاف فرشتگان و جن و انس, به دنیا آمد. 

ابن صبَاغ مالکی که از دانشمندان غير شيعه اماميه است می‌گوید: فرزندی 
پاک از نسلی پاک در محلی پاک متولا شد. 

آری شریفترین جای روی زمين حرم» و شریفترین موضع حرم مسجد الحرام, و 
شریفترین محل مسجد الحرام کعبه است» و از شریفترین ماهها كه خدايش ماه 
حرام شمرده ماه رجب» و از شریفترین روزهای روزگار روز جمعه می‌باشد. 

شریفترین انسان يس از پیامبره در شریفترین محل دنياء در شریفترین ماه در 
شریفترین روز از شریفترین نسلء از يدر و مادری شریف, به اراده خداوند حکیم به 
دنيا أمده و در شریفترین دامن یعنی دامن نبوت و در كنار شریفترین کتاب یعنی 
قرآن» و کاملترین دين يعنى اسلام پرورش یافت» و در عمر شریف خود شریفترین 
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ايمان و عمل و اخلاق ره برای اينكه اسوه و سر مشق جهانيان تا روز قيامت باشد 


از خود بروز داد! او در شريفترين و با بركتترين و يرقيمتترين ماه يعنى ماه 


مبارک رمضان» و در عظيمترين شب هستى يعنى شب قدرء و در برترين ساعت 
روزكار يعنى سحرء و در عاليترين مكان يعنى محراب» به زيباترين مرگ يعنى 
شهادت» به جانب معشوق يرواز كرد. 

او پس از يبامبر در ميدان عبادت عابدترين مردم و در عرصه زهد زآهدترین» و 
در معركه يبكار شجاعترین» و در اخلاص خالصترين؛ و در ورع پاکدامن‌ترین» و 
در دانش دانشمندترین» و در تهجد و عبادت شبانه متهجدترین» و در عدالت 
عادلترین» و در جود و سخا سخاوتمندترین» و در تمام كمالات و فضائل برترين 
مردم روزگارء از اولين و آخرين بود. 

بيروزى ارتش اسلام در تمام جنگ‌ها مرهون فداكارى او بوده تا جايى كه 
رسول خدا بر يايى دين را نتيجه جهاد او اعلام كرد. 
او را جز با تعريف خدا و ييامبر نمی‌توان شناخت. زيرا رسول خدا فرمود: خدا را 

جز من و على أن كونه كه بايد کسی نشناخت» و مرا جز خدا و على نشناخت» و 

على برچ مخ و غفا تاشت 

سخن از جهاد او برای استوار شدن دين تا قیامت» و از عبادت اوء و از کرامات 
و معجزات اوء و از دانش و بینش و بصيرت او و ساير کمالاتش کار جن و انس و 
ملک نيست» روزی چون قيامت لازم است» و معرفی چون خدا و پیامبر تا از ین 
معدن اسرار پرده بر داشته شود و حقيقت وجود او بر اولين و آخرین روشن گردد 
تا ععلوخ شید که علی جلوه كامل انسماء و حقات عون و تقال ذات خنارند اسك 

بدون تردید» به خاطر اين همه کمالات و فضائل بود که خداوند مهربان برای 


حفظ شریعت و پایداری دين و استواری صراط مستقیم و تمییز حق از باطل و 
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ادامه حكومت اسلام ناب و هدايت خلايق تا قیامت» در روز هجدهم ذىالحجه در 
غدیرخم بنا به نوشته و اقرار هزاران عالم شيعى و سنی و بنابر روايات معتبره» و 
اخبار متواتره كه قسمتى از آنها در كتاب شريف عبقات. الغدیر احقاق الحق و 
معتبرثرين كتفت اهل سنت آمله 9 کتایهای ياد شده در نقل بسیاری از أن روايات 
به آنها تكيه کرده‌انده از زبان ييامبر اسلام او را به جانشينى و خلافت و ولايت أمر 
محكمترين روايات كتب شيعه 9 سنّى» 9 اقرار هزاران دانش‌مند 9 اهل علم» 9 
خداوندان درايت و روايت به همین خاطر نازل کرد كه مردمان تا روز قيامت بدانند 
ديندارى بدون قبول ولايت و سر يرستى و دلالت و راهنمايى علی» كارى ناقص و 
ناتمام بوده و اين گونه ديندارى مورد رضاى حق نیست» و دين بدون على قدرت 

آری در ایمان و اخلاق و عمل هر انسانی» جلوه دادن ولايت و بصيرت و 
امامت 9 هدایت علی واجب است» که درخت دینداری 9 عبادت» 9 شجره حيات 
بدون ولايت على در دنيا و آخرت ميوه نمی‌دهد. 

عبادات و تفکرات و اندیشه‌ها و سیاستهای انسانها بدون اتصال به ولایت على 
ناقص و ناتمام» و دنیا بدون پیروی از على به همین گرفتاریها و مصائب و مفاسدی 
که می‌بینید دچار خواهد بود. و بر اين امور علاجی نيستء جز اينكه مهدی صاحب 
الزمان فرزند على ظهور کند» و جهان را با نبوت پیامبر و ولایت على اداره نماید. 
شیوه ترجمه: 


بدون شک ترجمه فنی است ظریف و دقیق و دشوارء و این معنی در مورد سخنانی که 


.١‏ برگرفته از مقدمه نهج البلاغه» ترجمه انصاریان. با تصرف و تلخیص. 
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آن را «فروتر از کلام خدا و فراتر از سخن بشر» گفته‌اند به مراتب صدق بيشترى دارد. 
تمام تلاشم بر اين بوده كه اين كتاب نفيس و گرانقدر را به زبان فارسى 
سليس و روان ترجمه نموده و کلمات و جملاتی كد محتاج به شرح باشد ميان دو 
خط قوسی يه اجمال و اختصار بیان نمایم تا ترجمه و شرح با هم فرق داشت همه 
از آن بهره‌مند گردند. 
لازم به ذکر است که مصحح متن عربی کتاب 
تصحیح اين کتاب انجام داده اما از آنجا که اين کتاب بیش از يك نسخه خطی 


با اینکه تلاش زیادی برای 


نداشته و آن هم در بعضی موارد بدون نقطه و دارای اغلاط املایی از طرف ناسخ 
است لذا در مواردی» مصحح کتاب نتوانسته حدیث را صحیح بخواند و در پاورقی 
تذکر داده است که در اين حدیث تصحیف و تحریفی صورت گرفته است. اين جانب 
با دقت تمام سعی کردم» گره از اين احادیث برداشته و صحیح آن را بيابم و به توفیق 
خدای متعال در اکثر موارد هم موفق شدم غير از چند مورد كه امیدوارم در آینده 
نزدیک انماع و اشکال آنها هم برطرف بشود. 

با اين همه خود می‌دانم آنجه فراهم شده است از خطا خالی نیست. لذا از 
خوانندگان خصوصا از اهل علم استدعا دارم اگر لغزشی دیدند بر این خدمت‌گزار 
منت نهاده و تذکر دهند تا اگر عمری و فرصتی بود جبران شود. 

در پایان از همه عزیزانی كه در انتشار اين اثرء بنده را یاری کردنده تشکر می کنم. 
به خصوص از امام جمعه محترم شهرستان اسفراین حجة الاسلام و المسلمین قدير 
محمدیان که همواره مشوق و حامی اين جانب در احیاء آثار مفاخر و مشاهیر 
شهرستان اسفراین بوده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمايم. 


على کلاتی / شهر مقدس قم تابستان ٩۷‏ 


مقدمه مؤلف 


۳۹ 


و به اشقه 

الحمدلله رب العالین و صل اللّه على سیدنا محمد و آله أجمعين» اما بعد ... 
فان اللّه تعالى اصطفی محمدا : الأ من بريّته» و شرفه برسالته» و جعل له 
أنصاراً و أصهاراً من عشبرته. فکانوا مصابیح الجی» و أكمّة ادی 
يُستضاء بأنوارهم؛ و یقتدی بآثارهم. 

و آن أمبرال_ومنین يت لغصن دوحته و نحل لدومته٠‏ كان شديد 
العارضة؟ على أعدائه» خافض الیناح لأوليائه» وقد جمعث طق قلائد 
كمه و فراد هه ما يجري مجر الواعظ. والأمشال و تبث على 
- الأخلاق و الأفعال» و ورد من أشعاره و ما يُستغنى به عن أنواره» 

ین" ختمث الکتاب بفصل مما كان یدعو به و یذکر فى مناجاة ربه. 

وم تعالى التوفیق فإنه نعم المولى و نعم النصير. 


۱ در نسخه چنین آمده» ولى احتمال دارد كه و نحل أرُدمته) باشد. و این سحن مبنی بر استعاره است؛ چرا که 
امیرالمومنین على تیک را به (امیر النحل و (يعسوب الموخدی) توصیف کرده اند 
۲ أحتمالة (العارضة) صحیح باشد. 


ند قلاند الحكم و فراند الگلم من کلام امير المومنين (ع) ۱ 
2 ص رن نت یت ] 


و 


نقش سخن درشناخت شخ شخصيت انسان 


َه 


انسان زیر زبان خود پنهان است. (یعنی تا سخن نگوید شناخته نشود). 


۲: رابطه انسان با کر خوب 


الناس اناد ما تسو 
مردمان فرزندان كاريند كه آن را خوب انجام مىدهند. (يعنى همان كونه كه 
انسانها به يدران خويش نسبت دارندء به همین گونه هم به كار و مهارت خود 
نسبت داده می‌شوند و قدر 9 منزلت اجتماعی کسب می‌کنند). 


۳ تاثیر محیط اجتماعی 
موه 


لاس برَمَانهم أَشْبَهُ مهم بآبائهم." 
مردمان به (اهل) زمان خويش شبیه‌ترند تا به پدرهای خودشان. (یعنی در اخلاق» 
عادتهاء شکل لباسها و حالتهاشان به اهل زمانشان مایلترند تا عادتها و حالتهای 
يدرانشان). 


.۱۸ و امالى شيخ صدوق/ ۵۲۲ و عيون الحكم و المواعظ/‎ ١5١ نهج البلاغه احکمت‎ .١ 

۲ كافى ج۱/۱. تحف العقول/ ۰۲۰۸ عيون الحكم و المواعظ .٤٥/‏ 

۳ خصائص الائمه/ ۱۱۵ و تحرير المواعظ العددية/ ۱۳۰. و در تحف العقول ص ۲۰۸ چنين آمده: الاش بأمرائهم 
أَشْبَهُ مِنْهُمْ بآنائهم». شباهت مردم در امورشان به حاكمان بیش از شباهت ايشان به پدرانشان می‌باشد. 


5 حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) لتم سر 
سح 


۴: كاهش عمر و محفوظ ماندن اعمال انسان : 


اف قس سوق | ترامس ا 

مردم دارای عمری کاهنده (یعنی با هر نفسی از عمرشان کاسته می‌شود)» و 
کرداری ضبط شده هستند. (یعنی هیچ عملی از اعمال انسان از بين نمی‌رود و روز 
قيامت به صورت نعمت‌های بهشتی يا عذاب‌های جهنمی تجسم بيدا می كند). 


به راستى» دنيا سایه‌ای است که تا مدّتى معين گسترده شده است. (یعنی اصالتی 
انسان فريب جنين جيزى را بخورد؟). 


ل 
الدنيا مَزل ُلْعَةٍ و دار بلع 

دنیا جایگاه عاریه است (یعنی وطن دائمی نیست) و سرایی است که بايد در أن به 
اندازه کفایت» قناعت نمود. (یعنی بايد انسان به مال دنیا و شهوات آن حریص 


نباشد بلکه از دنیا برای آخرت بهره بكيرد). 


۱. الاعوات قطب راوندی/ ۱۲۱ 

۲. تحف العقول/۲۱۳. غررالحکم /۱۰۰۰. نهج البلاغه (صبحی صالح)/ خ ۸٩‏ 

۳ نهج البلاغه (صبحی صالح)/ ص ۰۰ نامه ۱ چنین آمده: آنک فی منزل قُلْعَةِ و تا بل همچنین در تحف العقول و 
خصائص الائمة. اما در عیون الحکم ص ۱6۵ اين عبارت ذکر شده: الا مزل قح و لیسث بتار جغةٍ. 


n 5‏ قلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 0 
ر م کک و سلسو 


و 


0 مس‎ ١ 
1 گذر دنیا و اقسام مردم‎ :۷ 1 
سس سس‎ 


انیا دار مه لا داز مق والگاس فیها مان تقل باع تسه ناویقها و رل 
بتاع تسه اه 
دنيا سرای گذر (به سوی آخرت) است نه سرای ماندن 9 مردمان در أ ند ڌو 
گونه‌اند: یکی أنكه خود را (به خواهش‌های نفسانی) فروخت و هلاک کرد و 
دیگری آنکه خود را (به طاعت و بندگی خدا) خرید و (از عذاب جهنم) آزاد کرد. 


۱ ۸ عاقبت دنبا 
الدنيا دار مناطا الفناء و لاهلها الملاء. 
دنیا منزلی است که عاقبتش نابودى و فناء است و اهل أن در سختی و آزمایش هستند. 


(يس به دنیا نیامده‌ايم تا خوشگذرانی کنیم بلکه هر لحظه عمر انسان یک امتحان الهی 
هستء خوشا به حال کسانی که از اين امتحانات الهی سربلند بیرون بیایند). 


94 
< 
٩‏ 
7 
وه 5 ود 


الدَنيًا یت وط و تج لله تالم يوخذها با لین لا عذابا لته 

دنيا (با زينت و آرایش خود) فريب می‌دهد و (به بلاها و غم و اندوهش) زیان 
می‌رساند. و (با سرعت) می‌گذرد» ایا (با جدايى و فراق كام انسان را) تلخ 
می‌گرداند 1. خداوند متعال (بر اثر حقارت و پستی دنیا) أن را پاداش دوستان خود 
و کیفر دشمنانش قرار نداد. (اگر خداوند دنیا را پسندیده بو بايد أن را به دوستان 
خود می‌دادء 9 دشمنانش را از آن محروم می‌ساخت). 


۱ نهج البلاغه/ حکمت. ۱۲۸. خصائص الائمة اص,۱۰۳. 
۲ نهج البلاغه/ حکمت ۰۷. 


حكمدهاى اد اد بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ام 
زر 


فان الدَّنيًا ریق مَشْرَد اه ردغ 00 ُونِقُ مَنْظرْهَاه و وبق برها غرور حَائْلُ 
و ضوء 2 فل وظل وی و سناد مَائْلُ.' 

(به دنيا دل نبندید كه) سرچشمه دنیا تيره و ورودی به اين آبگاه» پر گل ولای 
است. منظره‌ای دل فريب و سر انجامی خطرناک دارد. فریبنده و زیباست اما 
دوامی ندارد و روشنی است که پنهان می‌گردد. و سایه‌ای است که زائل می‌شود 
و تكيه گاهی است که رو به خرابی می‌رود. 


الدنیا َلالها حساب» و حَرامها 19 عَتَاء و آخزها ناه من استفق 

يها فتن و من افْتَقَرَِيهًا حَزِنَه ومن آتاها اه ومن بعد نها اه وَمَنْ 

أَبْصَرَإِليها آخمنه و من أْصرَ با رنه إذا آقبلت غرّته وَإذا أدبرت فزت." 
دنیاء حلالش حساب و حرامش عقاب دارد اول آن رنج است و آخر أن زوال» هر 
كه در آن بی نیاز شود در فتنه و بلا افتد و هر که نيازمند بود غمگین شود. هر که 
برای به چنگ آوردنش تلاش کند بدان دست نیابد و آنکه از آن دوری گند نيا 
خود به او روی نهد. هر که به ديده تمنا در أن بيندء دیدگانش را كور گرداند و هر 
که به چشم عبرت در آن نگرده دیده بصیرتش روشن گردد. زمانی که دنیا رو آورد 
می‌فریبد و زمانیکه يشت کند فرار می‌کند. 


۸۲ نهج البلاغه (صبحی صالح)/ خطبه»‎ .١ 
نهج البلاغه/ خطبه ۸۲ تحف المقول/۲۰۱. خصائص الائمه/۱۱۸. روضة الواعظين/”55. در همه اين كتابها اين حکمت‎ ۲ 
با تقدیم و تاخیر و مقداری تفاوت آمده و جمله: إذا أقبلت غرت , إذا أدبت فرت در هيج کدام از اينها نيامده است.‎ 


3 0-1 قلاند الحكم و فراند الکلم من كلام امير الومنین (ع) 


مر ۳۸ حصي <<(« سس سسأ 
1 ۲ انذار برای مهيا شدن برای آخرت 1 
ر م يوه 0 
اما بعد فان َّ ادن ا ديرت و و ادن بموادع (بوداع) و الا 1 Eu hE‏ ر 
آشرفث بالا له وان ام المضماز و دا السّبَاقَ و السَبوقَة الْجِنّهُ وَالْكَايَةُ زا 


از جيزهائى که به أن علاقه دارید) را اعلام داشته است. و آخرت به ماروی 
أورده» و بيشروان لشكرش نمايان شده. آگاه باشيد امروزه روز تمرين و آمادگی» و 


الدنيا دار د بالبّلاء وف و بالغذر مَعْرُوفَةٌ؛ آ9 يدقع حول ول پسلم ال 
حول تمه و تاراث مرف العیش فیها ۳ و مان فیها مدوم و 
ما فلا فیها آغراش مُسْتَهدَفَةٌ تزمیهم بسهایها و ثفنیهم ممایها". 
دنیا خانداى است پوشیده از بلاهاء و معروف به نیرنگ و خیانت. اوضاع بد أن دفع 
نمی‌شود و از بلاهايش کسی ايمن نیست. حالاتش همواره دگرگون و نوبتهایش در 
تعیت ر است» زندگی و خوشی در أن ناپسند و آسودگی و امنیت در أن ناياب است و 
همانا اهل دنيا همواره هدف تيرهاى بلا هستند كه باتيرهاى خويش آنها ر امورد 


:5.0/ نهج البلاغه/ خطبه ۲۸با اندكى اختلاف. و جواهر المطالبفی مناقب الامام (ع)‎ .١ 
نهج البلاغه/ خطلبه ۹ با اندكى اختلاف. عيون الحكم و المواعظ/ با اندكى اختلاف و تقديم و تاخیر.‎ .۲ 


حصمت‌های ماندڪار و كلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ‏ | عير 
مر سس ما 


۳ 
۴ غفلت مردم ۱ 


التاس نیام إذا مَانُوا بو" 


9 


مردم خوابند (یعنی در دنيا در حال غفلت به سر می‌برند)؛ هنگامی که بمیر ند بیدار 
می‌شوند. (و غفلت از آنها بر طرف می‌گردد و از کارهای زشت و اخلاق پستی که 
در دنیا داشتند سخت پشیمان می‌شوند). 


و 


لقت کت يقرا رک طا" 


دنیا برای دیگری (آخرت) آفریده شده است. و برای خود آفریده نشده است. (دنیا 
5 است به سوی آخرت که بايذ آدمی در آن بندگی کند تا پاداش یابد. نه آنکه 
هميشكى باشد كه فقط در آن خوشگذرانی كند). 


: ۶ ادب مايه شرف 1 


اقرف بالأدب لا بالأصل و اسب" 


شرافت و سروری به ادب است. نه به اصل و حسب. 


.١‏ خضائص الائمه/۱۱۲. عيون الحکم/11. 

۲ نهج البلاغه/ حکمت ۵۵ . 

۳. در عیون الحکم ۱ با اين لفنا آمده: اما الشرف بالعقل و الأدب لا بالمال و الحسب. و در شرح مائة کلمه 
امیرالمومنین (ع) /1۵ اين عبارت آمده: الشرف بالعقل و الأدب لا بالحسب و النسب. 


5 2020 قلائد الحكم و فراند الكّلم من كلام امير المومنين (ع) 7 
امک .ع کی ن 


ر یج 


۱ ۷ اثر نیکی 


الاحسان یم اللّسان.' 
نیکی كردنء زبان (بدگو) را قطع می‌کند. 


الصّبْرُ ُنَاضِلُ ادا و ابرع من أَعْوَانِ الرّمَان." 
صبر با مصائب می‌جنگد و جزع و بی‌تابی به حوادث دردناک زمان کمک می‌کند. 
(زیرا زمانه انسان را پیر و نابود می‌کند. بیتابی هم همین کار را انجام می‌دهد/. 


۳ 


لبون مَنْ غین يته و لمعبو مر" تن عم یه 
مغبون (فریب خورده) کسی است که از حيث دين فريب خورده باشد و مغبوط 
(یعنی کسی که به او غبطه می‌برند و می‌گویند: كاش ما مشل او بودیم), کسی 
است که يقينش نیکو باشد. 


.١‏ شرح کلمات امیرالمومنین على بن ابی طالب (ع)» ص05 ح ۰۷۸ مناقب خوارزمی/ ۳۷۰. شرح مائة کلمة 
لاميرالمومنين (ع). ص ۱۸9. 

۲ نهج البلاغه/ حكمت ١١؟.‏ عيون احکم/۱. 

۲ لتمحیص, ص۱۱ حكمت ۱۳۱. و در تحف المقول, ص 19١‏ جنين آمده: المَمْبُونُ من مین ينه و ابوط هن 
تلم له دِينهُ و خشن يقِيئه. 


5 حكمتهاى ماندکار رو كلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تاه 
سد د عه 


0 سس 
۰ ستم و زوال نعمت 32 
۱ ب : 
الظلمُ يدعو الم و یطرد التعم.' 
ظلم» بلاها و سختی‌ها را جذب و نعمتها را طرد می‌کند. (باعث زوال آنها از 


الاقتصادذ د 37 قي الْیسیت وَالْمَسَادُ بود ای 
میانه‌روی» مال اندک را پر ثمر می‌سازد و مصرف بی‌حساب (اندوختة) بسیار را 
تابود هی کند: 


و عات ۳ 
الزلل مع العجل. 


لغزش با شتابزدگی همراه است. 


بی کسی (يا بینوائی)» زبونی و خواری است. 


۱. در عیون الحکم» ص ۸ الظلم يطرد العم آمده و در هیچ کتابی: الظلم يدعو النقم ذکر نشده است. 
۲ تحف العقول ص ۸۵ با تقدیم و تاخیر. 

۳ تحف المقول, ص 85. در عیون الحکم جنين آمده: مع المجل يكثر الزلل. 

؟. دستور معالم الحکم/۱4. مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول/۲۷۷. 


فلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 
وی تسوبی 


تاي ل 
۴ مره هدابت 1 
9 ہر س 


9 


الى جلو الْعَمَى'. 


هدايت» كور دلى را می‌زداید. 


الْهَوَى شَرِيك الْعَمى.' 


هواى نفس, شريك كورى است (هر دو مانع تشخيص حقيقتند). 


۶ اميت ننا 


۳ a o! 
الجَارَ قبل الدار.‎ 
پیش از خریدن منزلء همسايه را بشناس.‎ 


و و هن تك ون ۴ 
الرفیق قبل الطریق. 


بيش از سفرء از رفيق سفر بپرس. 


۱. تحف العقول ص ۸۵ و عیون الحکم/1۹ 
۲ نهج البلاغه/ نامه ۰۳۱ تحف العقول, ص ۸۳ عیون الحکم/۵۰. 
۳ نهج البلاغه / نامه ۰۳۱ تحف العقول.ص(۸ که در هر دو اين چنین آمده: و غن الجار قبل لا و در عیون 
الحکم/۲۸۹ اين چنین آمده: شل عَنْ الجار قبل الا 
5. نهج البلاغه / نامه ۰۳۱ تحف العقول.ص۸1و در عیون الحکم/۲۸4 اين جنين آمده: غن الژفيق فبل الطريق. 


5 ححمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ا سر ۲ 
مسب يس سس سس سيو ور بر مسمس سي و 


۸ دعا كليد رحمت 
الأعَاءُ مِفْتَاحٌ البَّحْمَةِ و با للم 
دعاء کلید رحمت و چراغ تاریکی است. (یعنی دعا درهای رحمت الهی را باز 
می کند و ظلمات قلبی و روحی را می‌زداید). 


الا حالف مرن علانیة. 


(مواظب باشد)باطن شما با ظاهر شما مخالف نباشد. 


ع و 5 9 35 جر ودشي E‏ ” 
الاارض مشحونة من وال غشومء و متصدق ظلوم. 
زمين پر است از والیان ستمگر و جيره دهندگان (باجگیران) ظالم. 


ِو 


و 
وه و 9 


اقفر یش الْمَطِنَ عَنْ حجّیه المْقل غَرِيبٌ فى بل" 


فق شخص زيرك را از بیان دلیلش گنگ می‌سازد و آن کس که فقير و تنگدست 
است» حتی در شهر خود غریب است. 


۱. تحف العقول, ص۸۳ عیون الحکم. ص۸. دعوات قطب راونده ص ۲۸۶, 
1 ۰ ود افع ع aS‏ ره ۶ 24 و 
۲ در تحف العقول» ص۲۳۹ چنین آمده: .... فيا عَجَبا 9 ما لئ أغجب 9 الارض من غاش عشوم «Y»‏ 9 مُتصَدقٍ 


1 تحف العقول» ص ۲۰۲ با تقدیم و تاخير. دستور معالم الدين» ص۰۲۰ روضة الواعظين» ص ۰4-4 عیون الحکم. ص 1 


قلاند الحگم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 


TE 
سم‎ 


1 ۲ آفت عجز و اثر صبر 
لعج اق وَالصَّيْدُ مَجَاعَه.! 


عجر 9 و نانوی آفت و صبر؛ شحاعت انت 


الْعَجَبُ لِعَذْلَةِ ماد عَنْ سَلَامَةِ الأجْساد! 
تعخب است از غافل بودن حسودان از سلامتى بدنها. (يعنى به اشخاص تندرست 
رشک می با اينكه سلامتى از بزركترين نعمت‌ها است. يا آنکه از فرط 
حسادت» سلامتی خویش را از دست می‌دهند) 


الرَعْبَةٌ بای ر 


۳۵: سه رذيله اخلاقى 


أ ل قود ارا و صر 7 E‏ 8 و ا ماع ست 8 وس ٩‏ وو ۴ 

ایض و الكبْرُ و الحَسَدُ دواع إلى الحم في الذنوب و السَر جایع لمسَاوی العيوب. 

خرص» گردنفرازی و حسد انسان را به گرفتاری در گناهان م ىكشدء و بدکاری 
جامع همه عيبهاى نارواست (همه زشتيها را گرد می‌آورد). 


۱. نهج البلاغه. حکمت٤.‏ دستور معالم الحکم. ص ۱۵. عیون الحکم» ص 58. 
۲ نهج البلاغه» حکمت ۱۹ عيون الحکم» ص 6©5. 

۳. نهج البلاغه, حکمت ۳۰۳ 

۱۳۱۳ نهج البلاغه. حکمت‎ .٤ 


ححمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ره 
ط حے 


2 


د 
۶ سرانجام حق و باطل 


3 


م ۱ 


2 ت 1 ۳ + 
احق ثقیل مَرِي ء و الباطل خفیف وی 2. 


حق سنگین ولی گوارا است و باطل سیک ولی وبآور(تایود کننده) است. 


و9 


۹ مط 


مصیبتها به طور مساوی» ميان مردم تقسیم شده است. 


3 هت 


وَاغلم أَنَّ الأأعْجَابَ ضدٌ الصَواب و آقَةُ الاب" 


جح ار 2۳۲ 


بدان که خودپسندی و غرورء ضد راستی و درست اندیشی و افت عقل‌هاست. 


5 مسر بسن ۸ 
التوبة رخ المتوبة.' 


توبه» گناه را می‌شوید. 


0 


758 نهج البلاغه. حكمت‎ .١ 
تحف العقول» ص ۲۱۶. الاعوات» ص‌۲۸۸.‎ .۲ 

۳ نهج البلاغه نامه ۰۳۱ تحف العقول. ص 5/. عیون الحکم. ص ۲۸. 
.٤‏ در عیون الحکم. ص ۲۲۸ جنين آمده: حسن التوبة یمحو الحوبة 


الفائز من رجا الشواب و الخائن من امن العذاب. 
رستگار کسی است که اميد به ثواب داشته باشد و خائن کسی است که خود را از 


عذاب عدا فر مان بداند. 


ء ۶۱ اک 292 مرس ها هر د ١‏ 
الفائز من خاف ذَنْبَه و راب زبه. 


رستگار کسی است که از گناهانش بترسد و مراقبت کند پروردگارش را. 


۴۳۲ عاقل 9 


3 
٤‏ جاهل 
اذل 

0 / 


العاقل یتعظ بالعيبء و امجاهل الواثق بالدهرء کمن كان بمنزل خصیب. فنبا به 
. ۲ 

الى منزل جديب. 
انسان عاقل از عيب (ديكران) عبرت مىكيرد و انسان جاهلى كه اعتماد به روزكار 
كرده همانند كسى است كه در منزلى ير كياه و سرسبز بوده يبس قصد رفتن به 
منزل خشك و بی أب و علفى بكند. 


.١‏ در نهج البلاغه, خطبه "7 جنين آمده: راقب رَبْهُ و خاف دنب 
۲ در نهج البلاغه. نامه ۲۱ جنين آمده: فإِنّ العَاقِلَ يتْعِظ بالآتاب و لبم لا تیظ إلا بالضّزب. و در بخش ديكرى 
از همین نامه جنين آمده: كمل قَوْم سَفر نبا بهم عنزل جَدِيبٌ فَأمُوا منزِلُا خصیبا و جَتاباً مریم 


المرءُ ما عاش فى تَکذیب» و طول الحياة له تعذیب. 


انسان تا زنده است در تکذیب است و درازی زندگانی برای مرد روت تاه 
غالب شود و همجنين 5 بسیار مانند 7 فرزندان و اقوام و دوستان 7 را از 


زندكانى بيزار می‌کند). 


العاقل ینک انقضاء اللذات» و بقاء التبعات.' 


عاقل به ياد می‌آورد بريده شدن لذتها و باقی ماندن پیامدهای ناروای أف 


: میات از نفس 
تبسن 


2ل مس و 


امم حيث بجعل تَفسَهٌ إن صانها ارتَمُعت» ون فصر يها اَضَعَت." 
اگر مردی نفس خود را (از گناهان) صیانت و نگهداری کند بلند مرتبه شود و اكر 


۱. در نهج البلاغه. حکمت 4۳۵ چنین آمده: اذْكرُوا انتقظاع الذَاتِ و بقاء التبعاتِ. 


۲ در میزان الحکمه ۳۳۲۷/۶ جنين آمده: الرجل حيث اختار لنفسه. إن صانها ارتفعت» و ان ابتذلها اتغعت. 


قلاند الحكم و فراند الكلم من كلام امير الومنین (ع) 5 
5 با زد اب 0 
ر 


۶ نقمت و دشمنی خویشاوندان 


العياذٌ باللّه مَن بوایّق اللَقمات» و عداوة الرابات. 


ل م 
الحقٌ أبلخ و الباطِل لح و الطریق منهج." 


حق و حقيقت درخشنده و باطل درهم پیچیده و مشتبه و راه راست اشکار است. 


1 ۱ 5 

۲ ۳ 9 5 

العقل المكدود ليس لرويته لقاح» و لا بمشورته مجاح . 

ديدار عقل مغلوب هیچ حاصلی ندارد و همجنين با مشورت كردن با أو به هيج 
كاميابى و پیروزی نخواهى رسيد. 


68 از 


١ 
1 
يك‎ 
0 7 


الانصاف راحَة واللجاجة وَفَاحَة." 


عدل و دادرسی سبب راحتى و أسايش مردم است» و لجاجت نشان كمى شرم و حيا. 


.١‏ در بحار ١77/55‏ جنين آمده كه امام حسن (ع) به معاويه گفت: الحق ابلج و الباطل لجلج. 

۲ احتمالا نجاح درست باشد. 

۲ در رز معالم الحکم. ګن 1 و در عیون الحکم. ص۶۸ الانصاف راحَة أمده أست. در غررالحکم.ص ۳۹ 
چنین آمده: لضاف رَاحَة له وَفَاحَة. 


3 حصمت‌های اتسار و حيصي (ازسخنان امیرالزمنین) ع ر بر 


پل 


7 ۰ حسد از بین برد لمتیچسمی و روانی ۱ 


فك که سن اشا 


حسد باعث رنگ پریدگی می‌شود و ريشه بيماريهاى بدن است 


ا۵: سعادتمند از نظر على ينه 


السعیذ من خاف الوعید." 


سعادتمند کسی است که از وعید (وعده عذاب و عقاب) بترسد 


ات و ے 2 و ۳ 9 
السید من عمت يده و رجی غده. 


بزرگ و سرور کسی است که بخشش او فراكير باشد و فردا (و آيندة) او اميدوار 


باشد. 


۳ اثر دشمنى با دوستی 
۵ 5 ۵ 


بالضد تنقض بحكم الود. 


با دشمنی و مخالفت» حکم دوستی نقص می‌شود. 


۱ در مستدرك الوسائل, ج۱۲» ص۲۱ جنين آمده: الْحَسَدُ يشيع الکمد 
۲. الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص ۰۱٩‏ 


قلاند الحكّم و فراند الكّلم من كلام امير الومنین (ع) 


1 ۴ خردمند 
مر 


نع ع و راء رو ۱ 
العاقل احفظ سره و احرز لامره. 
خردمند کسی است که سر خود را از دیگران نگه دارده و کار خود را محکم كندء 


(یعنی همه مهمات اخروی و دنیوی خود راء) 


کست؟ 


2 م سم ر بد ۶ و ۲ 
الغُمرُ مَن رَكنَ إلى العمر. 
ساده لوح كسى است كه به عمر تكيه كند. 


سرا کس 
۶ اثر عبرت گرفتن از دیگران 
pe ۵‏ ۵ 


فى الاعتبار ما يُغنى عن الاختبار»" 


عبرت گرفتن از دیگران, انسان را از آزمایش كردن کارها ہی یاز می‌کند. . 


کم خردی ننگ است. 


. در عیون الحكم. ص 55 چنین آمده: العاقل من احرز امره. 

۲. در الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص: ۱۹چنین آمده: الغمر من وثق بالعمر. 

۳ در نسخه الاخسار آمده ولی الاختبار درست است. 

> در شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ؛ ۲۰ ؛ ص۳۰۶ چنین آمده: فى الاعتبار غنی عن الاختبار 
د. در دستور معالم الحکم. ص 5 ١جنين‏ آمده: البخل عار. 


و ات ۱ 
تب سس سس سس سس 
ا حلم عر راکمه گنز 
حلم عرزت د حكمت» گنج است. 


eK : 
۱ دوراندبشی‎ ۰ 1 
tt 


الحرم كياسة و الادب سياسة.' 


دور اند یشی: زیر کی 9 أدب سیاست ی 


ف 2م مغك مج i,‏ ی 
الصحه بضَاعَة و التَوَاني اضَاعَة." 


سلامت» سرمايه انسان است و تنبلى: ضايع کردن أن. 


.١‏ عيون الحكمء ص ۲۲ جنين آمده: الْفَضَبُ نار مُوقدة من كظفهُ أَظْفَأْهَا و من الق كان اول مخترق با 
؟. دستور معالم الحكم. ص .١5‏ با اندکی اختلاف. 
". نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ؛ ص 5ه. الاعوات» ص ۱۱۳. 


لا الحم و فاد للم من كلام امير الومنين (ع) 7 


۲ عقل» دوست رها بب دشمن پبروی شده 


مر و5 25 


العَقلٌ دی مَقطوعٌ و الهّوى عَدُرٌ مَتبوعٌ.' 


عقل, دوستى است که با أو قطع رابطه شده و هوس, دشمنى است كه از آن 


بيروى مى شود 
۳ سو دآووترين سرمايه ا 
»مسا 
الاجتهاد ارح د بضّاعَةء و المع بالأَدَبّ أَحسَنْ صناعة." 
تلاش و كوششء سودآورترین سرمايه است و متخلق شدن به آداب الهى بهترین 


كار است. 


السَّكَاءُ آن تون بماك برع وَعَنْ غَيْرِ مَالِك معا" 


سخاوت اين است كه به مال خودت متبرّع و بخشنده بان نسبت به مال غب 
وت ین جودت میرج :و سى و یت ۱ عير 


خود پرهیزگار و اهل ورع باشی. 


مر هو رع و ۳ بر و £ 
العدل مألوفه و القوى عَسوف.؟ 


عدالت دلپذیر است و هواي نفس منحرف و ستمگر. 


۱. ميزان الحکمة, ۲۰۳۷/۳. 
۲ دستور معالم الاین.ص‌۱۵. و عیون الحکم» ص1۸. در هر دو کتاب فقط جمله: الاجْتِمَادُ أربَح بضاعة آمده است. 
۳ در عیون الحکم و المواعظ؛ ص۵۸ جنين آمده الشَاء أن تکون مالک مُتَبرْعا و عن مال غیرک مُتورْعاً 

3 عیون الحکم» ص ۲۵. 9 نظم دررالسمطین».ص ۰۱۱ 


8 حج‌های ماندكار و کلمات بىنظير (ازسخنان امیرالزمنین) له رتست 
/ 0 


ترسیدن» شریست که بايد از أن ترسید. 


۱ ۷ انسان ظریف 1 
| سس سس تست ا 


الظريف هو العفیف. 


المْخاد 


۶۸ ارف ومد 


لفق یتح المُتعلّق (لمنعَِق) و یفتق ل ار (المُركتيق 
مدارا کردن» راههای بسته را باز و گرهها را برطرف می‌کند. 


4٩ ۱‏ حقيقت ورع 


الورع من تحمد خلائقه» و تومن بوائقه. 
ورع و پرهیزگاری این است که اخلاق انسان پسندیده باشد و مردم از آزار أو در 
امان باشند. 


4~ قلاند الحكّم و فراند الگلم من کلام امير الومنین (ع) 
6F 3 6‏ ص ن 


08 
ا سد ر 
۰ اثر احسان : 
د 
الْمَعْدُوف رق» و الکار؛ نق 


خوبى کردن» بندكى می‌آورد و بدى كردنء آزادی می‌آورد. 


1 ۷۱ بی نیازی 1 
0 2 


7 


آلغنى قِلَهُ تَمَنَيكَ و الرّضا يما يَكفيك.' 


بىنيازى و ثروت | أن است که أرزويت كم باشد و به آنجه برايت بس است راضی باشی. 


مح 


۲ پرهیز از عمل در زمان سركردانى 


الکف عند حبر الصَّلَالٍ خَيْرٌ من ركوب او" 


به هنكام ترس از گمراهی و سركردانى ضلالٹ» دست كشيدن از عملء بهتر از 
اقدام و ارتکاب اعمال هولتاک است. 


ل 
۳ خردمند و مور باطل 


الْعَاقِلُ مَنْ رفض الباطل.؟ 


.١‏ در عیون الحکم» ص۳۵ جنين آمده: الْمَعْرُوفُ رق المكافاةٌ عِنْقٌ. 

۲. نزهة الناظر و تنبيه الخاطر» ص۱۳۸. 

۳ نیج البلاغه, نامه ۳۱. معالم دستور الحکم» ص ۷۲. عیون الحکم. ص ۱۵۱. 
5. الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة. ص: 14. ميزان الحكمة, ۵/۳ع۲۰. 


8 حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان اميرالؤمنين) 2نم سر 8 


۴ تلاش برای امور پایدار 
ای ویدار ل 


العاقل يُسعى فیما يبقى جماله» و يفنى عنه وباله. 
انسان عاقل تلاش می‌کند برای چیزی که نیکی أن پایدارتر و سختی و رنج آن 
از او دور باشد. 


۵ رد جمیل بهتر از وعده دور و دراز 
73 مط 

ےد 5 + م و ۳ 2 ١‏ 
الرد امجمیل احسن من المطل الطويل. 


رد كردن نيكوء بهتر از يس انداختن‌های دراز است. 


و 


ادنيا سَريعَةٌ الرّوالء سَيّئةُ الخال» حَدِيشة الإنتقال.' 


۷ مواخده انسان نسبت به كردار خود 
سه 


المرءُ مَنسُوبٌ إلى فعله» و مأخوذ بِعَمَلِه. 
انسان به كارهايش نسبت داده مىشود و از اعمالش مواخذه می‌شود. 
.١‏ در عيون الحكم. ص1۷ جنين آمده: الْمَنْعُ الْجَمِيلٌ أَحْسَنٌ من الوَعْدٍ الطویل. 


۲ در عیون الحکم؛ ص ۱4۷چنین آمده: ان الدنْيا شر ية حول كثيرةٌ اش شَدِيدَةٌ الفذرٍ امه المكر.... و در ص 
۰ إن انا لول .... و ها لسريعة لا ونبيكة الیل 


5 57 قلاند الحكم و ذرائد الكلم من كلام امير المومنين (ع) 9 
اس٣ا‏ يرم ان ۳ ت 
هه 


۱ ۸ بزرگی در خواست از مردم ۱ 
RS.‏ 
السؤال و ان قل تَمَنْ لكل نوا و ان جَّل. 
درخواست كردن اگرچه کم باشد ثمن و قيمت هر عطا و بخشش است و لو پر 
ارزش و گرانبها باشد. 


للطاقةٌ فى امییلةه اجدی من كل ژسیلة 


اسا ب-َّ_ 
۰ عاقبت حرص 1 
دوو 

احریض شُعْلهُ لب ما أمّل ع عن الم م بما حول (خول). 


دنبال آرزوهای دور و دراز رفتنء انسان حریص را از بهره بردن از نعمتها غافل می‌کند. 


۱ عاقل کیست؟ ۱ 
العاقّل من نظر تفه قبل تژول» و وطا المَنزِل قبل خلوه. 
انسان عاقل کسی است که قبل از سفر خودش را آماده کند و قبل از وارد شدن 
به منزلی أن را مهيا کند. 


۱. در عیون الحکم؛ ص 7۲ چنین آمده: اسف فى الجیلة أَجْدی من الیل 


5 حڪمتهای ماندكار و كلمات بی‌نظیر (ازسخنان اميرالمؤمنين) 08 ى 9 
سر 0 1 
۲ خوش بينى به زمانه 1 
20 5 


المَظلُومُ حَسَنُ الظَنَّ بالأيَام و لالم وجل مِنَ الإنتقام.' 


ستم ديده کسی است كه به روزگار خوش بين باشد و ستمكر از انتقام, ترسان است 


سس سس | 
۱ ۳ رابطه سلامتى با استقامت 1 


السَلَامَةُ َع الاسْيَقَامَة.' 


سلامتى با استقامت (يايدارى و راستى) است 


۱ ۴ راستگویی و دروغگویی 1 
مر 


الى فان اكىن ا 
راستگویی نشان امانت است» و دروغكوئى دليل خيانت. 
4 #۸۵ دلی 
لرَقَهُ استکانة ولج مان" 


نازکی دل فروتنی است. و ناتوانی خواری است. 


.١‏ در عيون الحکم؛ ص 4١5‏ چنین آمده: لم یل مزاعظ الزقان من سکن إلى خُشن ان بالأيام. و در 4۳۵ چنین 
آمده: فن فهم موایظ الژمان لم ینکن إلى خشن ال بالأيام. 

۲ دستور معالم الحکم. ص۱۷ . الاعوات. ص ۰۱۱۲ 

و خصال. » ص ۵۰3. عبون الحکم. ص۰۲۱ 

بت .٤‏ خصال» ص٦‏ 2۰. دستور معالم الحكم: ص ۰۱۵ عبون الحکم. ص۱۸ 


5 قلان الم و فرائد الم من ڪلام امير الومنين )٤(‏ 
ما 9 ص س سسس س 


1 ۸۶ ل وجل وجل ل 
العقل و رَه عین» و امجهل حَيرَةٌ خین. 


عقل, نور چشم و جهل, سرگردانی و هلاکت است. 


العاقِلٌ عارف بزمانه» مُقبِلٌ على شاه مالك للسانه. 
خردمند کسی است که عارف به زمان خود باشد و روی آورنده به شان و امورات 
خود گردد و زبان خود را حفظ کند. 


الماح يورت الضََّائْن' و يُظهِرٌ الدَفائّن. 
مزاح» کینه‌ها را در بى دارد و آنجه در دل پنهان باشد را آشکار می‌سازد. 


شین معان المسيءٌ بان" 


.١‏ دستور معالم الحکم. ص ۱۵. عیون الحکم. ص۰۱۸ 
۲ عیون الحکم. ص۰۱۱ 


3 حكمتهاى ماندهگار و کلمات بىنظير (ازسخنان امیرالزمنین) يتا سر 


سس لل د 


۵ 
ب 


۱ سم 
1 ۰ بردباری 
د 
الخليم من العظيم. 


بردبار بودن از بزرگی است. 


۹1 صبر و قناعت 


۷ 
وه 


سل 


۱ 9۵ 


وو س 5 ور ھی ےک ا ۳ 
الصَبْرُ مَطِيَةٌ لا تكبو و الْقَنَاعَهُ سيف لا ينبو 


4 2 ۳ 


صبره م رکبی است که واژگون نمی‌شود. و قناعت شمشیری است که کند نمی‌گردد. 


سم 
۳ عاقبت راستگونی و دروغکونی 1 


الصدق ينی وَالْكذِبُ يدي" 


راستی سبب نجات و رستگاری می‌شود و دروغ گوئی به هلاکت می‌اندازد. 


م ۳ اثر مینه‌روی و اسراف 1 


الْقَصْدٌ مرا و الكدف مبراك" 


میانه‌روی ثروت را زياد و اسراف أن را نابود مى كند. 


۲ عيون الحکم ص۳1 
و کافی. جه ص ۵۲. 


۴ اهميت علم ۱ 


العلم وَسِيلة إلى کل فضیلة." 
علم و دانش» وسیله رسیدن به تمام فضیلتها و خوبی‌ها است. 


: 2 

ل هت 
المُنَجّمُونَ يشتغلُون الصّدورء و لا يُردُونَ المَقدُور. 

منجمان سينه (انسان)ها را مشغول (به جيزهاى باطل) می‌کنند و نمی‌توانند 


مقدرات الهى را رد كنند. 


ذوالعقل لا یکون خاک ین غير به ولا مََاء نی غیر أدّب." 


کسی که عقل دارد بدون دلیل نمی‌خندد و بی ادبانه راه نمی‌رود. 


الله أعلّمُ بالتّدبِيِ و دز على التغيير و أُسرَعٌ التنکیر." 


خداوند به تدبير امور داناتر و به تغيير قادرتر و ..... است. 


5 سير اعلام النبلاء. جا ص ٩۰‏ 

۲. در تحف العقول؛ ص>۳۹ جنين آمده: إنْ الله عر و جل ینوض الشکاک من غير عجب و العشاء إلى عير زب و 
ينض من غير جب و 8 

در بعضى نسخه‌ها: الى غير ادب. 

۳ اين جمله خلاهرا تصحیف شده است. 


3 حصت‌های ماند كار و كلمات بى نظير (از سخنان امیرالزمنین) کته 1 
سه 


| جو سمح نت نوی وا 
i 2‏ 
ی ی 

الم عَدُوٌَمَا جَهِله" 


انسان دشمن است با آنجه نداند آن را. 


۱ ارزش خودشناسی‎ 8 ES 


اوه و 
العالِم مَنْ عرف قَدره. 


عالم کسی است که قدر و منزلت خویش را بشناسد. 


1 : أقسام مردم 


لاس لاه الم ربا وَمَُعَلَ تل قل تيل و 
مردم سه گروهند: اول علمای الهی» دوم دانش‌طلبانی که در راه نجات و دنبال 
تحصیل علم‌اند و سوم نادانانِ بىسرويا. 


ا :٠١١‏ بی تابى دشوارتر از صبر ا 
ا الك 


جزع و بی‌تابی» دشوارتر از صبر کردن است 


..١‏ عیون الحکم. ص 1۷ الفصول المهمةء 04۱/۱. تهج البلاغه» حکمت ۶۳۸: الاش أغذاء ما جَهلوا 
۲ تهخ البلاغه, خطبه ۱۰۲. عیون الحکم. ص .۲٩‏ : 

۳ نهج البلاغه, حکمت ۱۶۳. خصال, ص 187 دستور معالم الحکم» ص ۸۳ 

۰۱7۰۷ الاعوات» ص‎ .٤ 


۱ 4 قلاند الحدكم و لاس تسسات عات ۲ 
222ص ۷ n”‏ و۳ 
1 ۲ بی‌تابی در هنكام بلا 1 


0 سس س 
ارم عند البلاء تما المختة." 


زاری كردن و ناشکیبایی در هنكام بلاء تمامی محنت است. 


\ وس سس سس مس یی 
/ ۴ نصیحث در جمع 


۲ 8 as Boas 
التصح بِينَ الملا تقريع.‎ 
نصيحت كردن در ميان جمع؛ كوبيدن و تحقير كردن است‎ 


المسؤول حر < 
کسی که از او درخواستی شده نا وعده نداده آزاد ۳ (ولى يس از وعده دادن 


بي ۳ 


الیش راچا 
نومیدی (از مردم) آزادیست و اميد (به مردم) بندگی. 


۸ عیون الحکم. ص1۷ 
۲ شرح نهج البلاغه ابن ات الحدید ۰۲۶۱/۲۰ مطلوب کل طالب» ص ؟۲. 


۲ نزهة الناظر. ص ۷۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۲۶۸/۱۹ 


وی ۲ ۳ 


pp 
۳ 1 
الل ل مَعَ المع » و الرَاحَةُ مَعَ اليس"‎ 


خواری در طمع و راحتی با نومیدی است. 


۷ حرص و محرومیت 


اطیرمان مَعَ الجيرص.' 


5 حڪمت‌های ماندكار وكلمات بىنظير (از سخنان اميرالمؤمنين) جنه عا 
ع هس 


بی بهره شدن, با حرص و آزمندی همراه است. 


.١‏ المناقب» ص۳۷۲. شرح کلمات امیر المومنین (ع) عبدالوهاب» ص۲۸ 

۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۳۲۷/۲۰ 

۳. المناقب. ص ۰۳۷۰ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۳۲۷/۲۰ 

۰۱۲۲ المناقب» ص۳۷۲. شرح مائ کلمات لامیرالمومنین ابن میثم بحرانى» ص‎ .٤ 
.5۱ عیون الحکم. ص‎ ۵ 


ب قلائد الحكّم و فراند الڪَلم من ڪلام امير الومنين (6» 1 
ساس ۶۴ يت له 


چ ج ج 
و لالد مومن 
3 4 1 


۱ ل لسکا اله المُؤْمِن' 


حكمته گمشده مؤمن است (يعنى مومن هميشه در پی آن است و آن را می‌جوی 
چان که صاحب هر گم شده‌ای» گم شده خود ر مى جويد). 


۱ همیت پند گیری 
۱ 7 م مَنْ وَعِظ بِغَيره 


بدا وريد كس باست رکه از مكروص ,ينك کیرد 


ایا متا عل من لا لب ۳ 


حسود بر آن کس که او را هیچ گناه نباشد خشم آلود می‌شود. 


الب سَائِقٌ ی ال این" 


بغى (ظلم يا عدول از حق) انسان را به سوى ترس می کشاند. 


.١‏ نهج البلاغه. حكمت 7/. الجكمةٌ َال لین فَحْذٍ الجكمة و لو من أَهْلٍ التاق 
3 ۳ ص .51١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۱۳/۱۲. 


ع ب ۸ تحف a‏ ص ۱۳ المناقب» ص۳۷۰ و..... در همه اینها چنین آمده: الْبَغْى سایق ای الخين. 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تاج 


الیب ققار الوت 


سپیدی موی» رخسار مرگ است. (كنايه است از اينكه سفيد شدن موها علامت 


ا 


یا اساس الْمَل.' 
نیت» اصل بنای عمل است. 


و ع 2 و ۵ ,8 ۲ 


الامل رَفِيق مُؤْنْس. 


لا اک ال 


شوخىء هيبت را می‌برد. 


۱. عیون الحکم» ص۰۲۹ 
۲ عیون الحکم» ص۲۹ . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۰۳۶۰/۲۰ 


۳ نرهة الناظرء ض۷۲ 


قلاند xê‏ وفرائد د الگلم من كلام امير الومنين 9 


الوَعدٌ أَوَّلهُ العطاء و آخرة الانجاز. 


وعده دادن, اولش عطا و آخرش انجام آن وعده است. 


سر سرب 
۹ عجز و دوراندیشی 


الجر نا ۲ و امحزم بقظان.؟ 


عجزء خواب بودن (و غفلت) است و دوراندیشی» بیداری (و هوشیاری) است 


الأمانةٌ غِنَْء و الخياكة سب الخيزي و الهوان. 


مانتدارى تواتكريست» و خیانت كردن باعث خوارى و پستی می‌شود 


فرزندء تو را فقير می کند (پشتت را مىشكند)» يا با تو دشمنى می‌کند. 


۳6۲/۲۰ شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحديد‎ .١ 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بىنظير (ازسخنان امیرالزمنین) تم روس ۱ 
سمه aa r‏ ۶۷ 
۲ ی ۱ 


لاضع اقرف" 


تواضع و فروتنی» نردبان بزركى [و ترقى] است. 


۱ ۳۳ وف و میانه ووی ١‏ 
الْوَقَاءٌ تم الصَدّق" 6 و لس زین العقل. 
وفاء د توأم راست گوئی است. و ميانه روی» زينت عقل أست. 


ا ۴ ولس ۲ 099393188 . 


و ی 9 وص رم 


9 عقن به دست آوردنی است. 


الأَدَبٌ رين فى الحافل» وَصاحِبٌ فى الغْريّة» و عون على المروّة. 
ادب» زينت انسان در محفلها و همراه انسان در غربت و مددكار انسان بر مروت 


داشتن است. 


.>۲ عیون الحکم. ص‎ .١ 
نهج البلاغه. خطبه ۱ عیون الحکم» ص۰۲۷‎ A 
در عیون الحکم چنین آمده: التّجَارِبٌ عم مشتفاد‎ 8 


قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 
> ات 3 به 


۶ حفظ اسرار 1 


کم بر 2 2 ١‏ 
المرء احفظ لسره . 


دمی ؛ به سر خود نكهدارندهتر أ 


الحم سوم ال ك هة غیت وين أن لا 
سوء ظن و بدبینی» دور اندیشی است. (یعنی تا کسی را نیازموده ايد به او اعتماد 


م 2 دوستی باقی متا 


فر و و 


نشانه عقل و خرده به خاطر سپردن ور 


كار زشت» همچون نامش زشت است. 


۷۹ نهج البلاغه؛ نامه ۳۱. تحف العقول» ص‎ .١ 

۲ در تحف العقول. ص۷۹ چنین آمده: و لا لین علیک شوه الظَن نة لا ید تینک و بين خَلِيلٍ ضلحاً و كذ ال 
ین الخزم شوه الذلن. 

۲. تحف العقول. ص ۸۰ عیون الحکم» ص 9۰. دستور معالم الحکم. ص .١5‏ 

> تحف العقول؛ ص۰۷ دستور معالم الحکم» ص ۱۵. مطالب السؤول؛ ص ۲۷۸. 


ا اسمس للا a‏ تدم 


م 


Err 
موجه اطع‎ 


اصرار بر کرده نايسندء علت قطع ارتباط است. 


20-5 2 ر 8 رز #2٩‏ و 9 م8 ماه ۳ مق رصم ه س‌و وه 2 
للم وراه كرِيمّة و لاب جل حِسَانٌ و الفکر مرآ صَافِيَهُ و الاعتبا زمر نا 
دانش میرائی است گرانمایه» و ادب جامه‌هاتی است زیباء و انديشه آئینه‌ای صاف» 


9 عبرت گیری بیم‌دهنده‌ای است خير خواه. 


۱. نهجالبلاغه نامه ۳۱. تحف العقول ص ۸۲ و.. ٠‏ 

۲. نپجالبلاغه نامه ۳۱ تحف العقول ص ۸۲ وٍ- ۰ 

۳. در عیون الحکم, ص۱۸ چنین آمده: الْخَدِيعَةُ من آخلاق لام 

مال شیخ میں ص + امالی شيخ طوسى؛ ص۱۱5 اعلامالدين فى صفات المومنين» ص (۸ 


1 قلاند الحكّم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (غ) 
سد سس سس سس سس از ل سس 


۷۰ 
یرد 


سس سس سس 
۴ تنتبحه صبر 
ب نت 
اسر کل النصيبة سيب عل الشَامت بهاء! 


| 


از زا رما وم تا 


ره 
ابل عار و این مَنْقَصَةُ' 


بخل, ننگ است و ترس مايه نقصان. 


الطفر پا حزم وم باجالَةٍ الرأي ی بتَخْصينٍ الاشرار." 


پیروزی در گرو دور آندیشی است» دوراندیشی در گرو به کار گرفتن فكرء و تفکر 


۸۱/۷۵ کشف النمه, ۳۹/۲ بحار,‎ .١ 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۳ عیون الحکم. ص .٩۷‏ روضة الواعظین» ص 4۲۲ با اندکی اختلاف. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۳. تحف العقول. ص ۲۰۲. و... , 

5. نهج البلاغد. حکمت ۱ . نزهة الناظرء ص1٤‏ 


حکمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) #كله 


0 9 


وق هوشر ان ر 


بی‌نیازی» در غربت وطن است و نیازمندی, در وطن غربت. 


.605 روضة الواعین» ص‎ .٠٤ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
۰۲۸۱ نهج البلاغه, حکمت 55. مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول. ص‎ ۲ 
نهج البلاغه. حکمت ۵۵. تحف العقول» ص ۱۰۰. خصائص الائمةء ص۱۲‎ ۳ 
نهج البلاغه. حکمت!‎ .٤ 


3 7 قلائد الحڪَم و فراند الكلم من ڪلام امير المومنين )£( 


۱ ۴۳ مرک بزركتر ۱ 


لش لت الک 


تنگدستی» مرگ بزرگتر است. 


عجب و خوديسندى» مانع (بزرگ) ترقى 9 پیشرفت است. 


الْأَمْرْقَرِيبٌ وَالِإِصْطِحَابُ قلیلٌ." 


فرمان خدا نزديك و فرصت همراه بودن اندک است. 


3 نهج البلاغة» حکمت: ۱۸۳ تحف العقول» ص ۲۱۶ 
1 نفج البلاغه» حکمت ۰۱۱٩۵‏ عیون الحکم. ص 2۰. 


ا ود حارس الاغرّاض." 


پش حاقط ابر وکات 


اذل سَایّس عَامٌ و الود ETE‏ 
عدالت» تدبیر. کننده‌ای است به سود همكان» و بحشش به سود خاصگان. 


الم ۴ A‏ ی ی 
حلم» دهان‌بند سفیه است. (یعنی هرگاه ابلهی هرزه بگوید اگر کسی بردباری کند 
و از او بگذرد دهن او بسته شود و خاموش گردد.) 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۰۱۸۲ 

۲. نهج البلاغه. حکمت ۲۰۷. 

۳ نهج البلاغه. حكمت 2۶7 و شیّل (ع) [ [أيما] أَيهُما أَمْضَلْ العذل أو الْجودُ کر ار ار وچا و 
الود يخْرِجها مِنْ جنها و اذل مایّش عام وود عارض حاط فالتذل أَمْرَفُهُمَا و لها 

۰۲۰۷ نهج البلاغه. حکمت‎ .٤ 


زو قلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 
۷۴ ج : 


الْعَفْو رکه الظمر! 


زكاتٍ پیروزی» عفو است. 


عم اليقينُ الرّضاء 


بهترین يقين» راضى بودن (به قضاى الهى) است 


الصَدَقَهُ 2 مُنْجِمٌ وَأَعْمَالُالْعِباد فى الین نب أَعْينِهِمْ فى آجلهم. 
صدقه (کمک به نيازمندان) داروی شفابخشى است و اعمال بندگان در این جهان 
زودگذرء در برابر چشمان آنها در آن جهان (پایدار) است. 


۲ روضة الواعظین, ص٤۳٤‏ عیون الحکم. ص ۳۷. مشكاة الانواره ص۲۰۸ 
۳ نهج البلاغه. حکمت ۷ عیون الحکم» ص 1 


الاستشّارة عَيْنُ الهدایة. ١‏ 


۳ 


مشورت» عين هدایت است. 


ر دید و ع و ی 6 
فكم من اسير عند هوی امیر. 
جه بسا عقل‌ها که در چنگال هوا و هوس‌های حاکم بر آنها اسیرند. 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۲۰۷.عیون الحکم» ص ۲۲. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۲۰۷. 
۲۳ نهج البلاغه» حکمت ۲۰۷ 
۶ نهج البلاغه. حکمت ۰۲۰۷ 


ET‏ م9 


مود قرابة مُستمّا ما5 


دوستی» نوعی خویشاوندی اکتسابی انیت 


لاف هم الي" 


1۶۰ سخاوت اران وسیله ارتباط 


أذ E‏ من نَّ الرحم." 
رابطه سخاوت از خویشاوندی بيشتر است. 


ETT 


تند خویی نوعی از دیوانگی است» زیرا تندخوء پشیمان می‌شود و اگر پشیمان 
نشود دیوانگی‌اش استوار است. 


۱ نهج البلاغه حکمت ۲۰۷. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۲۱۱. 
.٤‏ نهج البلاغه, حکمت ۲۵۲. 


۶۲ جایگاه وثاداری 
يو بسن 
الق أي الْعَدْرِعَدْرٌ عِنْد هلر هل دروف عِنْدَ الله.' 


ی 
۶۴ بخل» سرجشمه تعام عيوب 


یل ایغ مساوی یوب و و امد بل کا نود 


بخل» جامع تمام عيوب است و وسیله‌ای است كه انسان را به هر بدی‌ای می کشاند. 


اكلام في وَثَاقِكَ ما لَم کم به: دا تحلمت به صزت وناق" 


مكدو تا تفای أسير تست اما همین که کی نو اير أو کراس بود 


الولایاث مضامیر اليَجَالِ.' 


حكومتهاء میدانهای آزمون مردانند. 


.١‏ نهج البلاغه. حکمت۲۵1. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۲۸۶ 
۲ نهج البلاغه» حکمت ۲۸۷ 
.٤‏ نهج البلاغه. حکمت 2٩‏ 


اد الک وفراد کم من كلام ای للومنين 2 


۶۶ جه حلمو خوسردی 


۳ مان بنتجهما علو الم" 


حلم و خونسردی (در برابر حوادث تلخ) فرزندان دوقلويى هستند که زاییده شده و 


نتيجه بلند همتی می‌باشند. 


کر سم ودعو كس ۲ 
الغيبة جهد العاجز. 


غيبت و بدگوتی بيشت سر تلاش ناتوانست. 


1۶۸ قر وشا واقعى 


الغ هه ا لامعال > 


4۹ ديده دریچه دل 
س 


الْقَلبُ مُضحَف ابص 


ت 


دل صحيفه ديذه انس (یعنی دریافتهای چشم را ثبت می كند): 


.» نهج البلاغه. حکمت؟1‎ .١ 
نهج البلاغه, حکمت۷۰.‎ .۲ 
1۲ نهج البلاغه, حکمت‎ ۲ 
نهج البلاغه» حکمت۱۷.‎ .٤ 


3 حكمتهاى ماندگار و کلمات بى نظير (از سخنان امیرالزمنین) كله 
سس سس یپرد 


۰ رياست اخلاق 
بسن 


الرئيس رئيس الأخلاق.' 


رئيس» رئيس اخلاق ایس تن (یعنی پیشوا و مهتر مردم کسی أشنت که در اخلاق 
سرامد همه مردم باشد). 


ر 
۱۷۱ بردبارى» به منزله قله 


زه 
٩‏ و بو مر ۲ 
ا ميلم عشيرة. 
بردباری» قبیله است. (چرا که بردباری» شخص را در مقابل دشمنء همانند 
پشتیبانی قبیله‌اش حمایت می كند). 


۱ 
4 
۳ 


مسر و 2 


ن ده توزو تذختا ن رخ علد ي يليك و قاتِل هراك 


بعقلك 
ط 


بردباری» سرپوشی پوشاننده أنرة: 9 عقل شمشيرى برندهء يس نقصهای خلق 
خود را با بردباری خود بپوشان, و با عقل خود با هوای نفس به کارزار برخیز. 


.١‏ نهج البلاغده حکمت 4٠١‏ التُقَى رئيش الأخلاق. 
۲ نهج البلاغه قبع كوم عیون الحکم» ص۳۸ 
۲ نهج البلاغه, حکمت 2۳۳. 


204 قلاند الحكّم و فراند الكّلم من کلام امير المومنين (ع) 
ری سکس سس 


و 
۹ 


دج عع ی اا ع نصحو فس اليه ع سس و اا ۱ 

الرَهَادة قِصَرٌ الامّل و الشکر عند التّعم وَالوَرَعَ عن المحارم. 
زهد ورزیدن» کوتاه نمودن آرزوهاء و سپاسگزاری در برابر نعمت‌های خدا و 
خودداری از حرامها است. 


5 
وَالعَمَلُ لیر الله هباء. 
انجام شود هيج ارزشى ندارد). 


إِخْلَاصٌ الْعَمَلِ إيمان." 


خالص كردن عمل (از ريا و خودنمایی) ايمان است. 


.۲ 5 نهج البلاغه. خطبه ۸۱ عيون الحكمء ص‌۱4۸. روضة الواعظین» ص‎ .١ 
؟. عيون الحکم. ص۲۱ با تقديم و تاخیر.‎ 


و 


و خوف الله تعالی واي" 


خوف از خداى فين يقين است. 


للم خَيْرٌ مِنَ الما " 


علم بهتر است از مال. 


الْعِلْمُ اڪ وَالْمَالُ كوم عَلَيْهِ 
علم حاكم است و مال محكوم عليه (علم فرمانده است و مال فرمان‌بردار). 


للم ی نات ی وت س اال" 
علم» تو را (از خطر) پاسداری می‌کند. ولی تو بايد د مال را پاسداری کنی. 


.١‏ در عيون الحکم. ص۲۶۲ جنين آمده: خَوْفٌ الله يوجبٌ الأمان. 

۲. نهج البلاغه, حكمت ۱2۳. الخصال» ص 185. تحف العقول. ص ۰۱۷۰ 
۲. نهج البلاغه. حكمت .١157‏ الخصال ص 185. تحف العقول» ص ۰۱۷۰ 
.٤‏ نهج البلاغه. حكمت ۱4۳. الخصال» ص 185. تحف العقول» ص ۱۷۰. 


۲ قلاند الحكم و فراند الگلم من کلام امير الومنین (ع) / 
ر AT‏ تسس DO‏ 


5 
لد سس 
)0 
2 رم ما اوه f‏ له ۱ 

الْمَالُ تَنْقُصَهُ التَمَقَهُ العلم يركوا على الانفاق. 


مال با خرج كردن كم می‌شود ولى علم با انفاق به ديكران افزايش می‌یابد» (زيرا كه 
نمی‌شود در اثنای ياد دادن أن به بوكر ان» مطلب تازه‌ای ياد نكيرد). 


۱۸۲ رس ند كردن به بخيل 


ر 
رل الْبَخِيل یی الْقَلْب.' 


نگاه كردن به بخیل, انسان را سنگدل می‌کند. 


“ؤم ا: اثر سوء نكاه كردن به احمق 
مسر سه 


ری الأحمقٍ یخن العیق." 


نگاه كردن به احمق» روشنی چشم را می‌برد. 


فد 9 ۳ 


بخشندگی» و هشیاری استء و ملامت كردن زياد از تغافل و بیگانگی است. 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۱۳. الخصال ص 187. تحف العقول, ص ۱۷۰. 
۲. تحف العقول» ص 174 الدرر النظیم» ص ۳۷۶ 
۳. تحف العقول» ص>۲۱. الدرر النظیم, ص ۱۳۷۶ 
5. تحف العقول» ص ۲۱۵ الدرر النظیم» ص ۱۳۷۶ 


5 ۱ حجمت‌های انار لمات بی‌ننلیر (ازسخنان امیرالزمنین) ته سل 2 


۱ ۵ : شكر و دوری از عذاب : 
سم , 


a 3‏ 
الشكرٌء عصمه من النَقَمَة.' 


شکر نعمت» موجب ايمن ماندن : ز انتقام [ خداوند] می‌شود. 


1 ۱۸۶ را یز قبل از اقدام 
ابیز قبل العمل يِوّمَنْ مِنَ التّدَم.' 


تدبير و برنامه‌ریزی (در هركارى) قبل از اقدام: انسان را از يشيمانى حفظ و 
نگهداری مى كند. 


6 
۷ مسير رشد و هدايت : 
اشد في خلاف التفیں و هو" 
هدایت در مخالفت با هوای نفس و شهوت است 


۱ ۸ سپر بردباری 


ت لصبر 2 


جنه من الفاقة. " 


صبر و بردباری سپری در برابر فقر و تنگدستی است. 


.١‏ تحف العقولء ص ۲۱۶ الشكر ضمة مِن الفثئة. 

۲ امالی شيخ صدوق. ص ۵۳۲. تحف العقول» ص ٩۰‏ عيون الحكمء ص‌۲۸. با اندكى اختلاف. 

۳ در تحف العقولء ص۱٩‏ و عيون الحکم. ص 54" آمده: فى جلاف النّفيس زشذها. و در تحف العقولء ص 5١5‏ و الدر 
النظيم. ص۳۷5 آمده: لد فی خآاف او شايد مولف اين كتاب بين اين دو حكمت جمع كرده است. والله اعلم. 

ک. تحف العقولء ص ٩۰‏ و ۲۱۵. دستور معالم الحکم» ص .١3‏ عيون الحکم» ص ۳۲. نظم درر السمطين» ص *۱5. 


7 سر قلائد العكّم و فراند الكّلم من كلام امير الومنین )٤(‏ 1 


ر 7 

۹ علامت فقر 

7 سس 
ع ف lae‏ ۱ 
ا حیرص علامة الفمر. 


حرص علامت فقر و احتياج است. 


ی ۱ 
۰ دوری از زبونی 


التَجَمّلُ اجتَتَاب الْمَسكتّة.' 


تجمل (آراستكى و جلال) دورى از ضعف و زبونى و بيجاركى است. 


۱ بناهگاه موعظه : 


الْمَوْعِطَلَةُ کف لِمَنْ وعاها." 


موعظه, يناهكاه كسى أستت که آن را نگه دارد. 
۱ ۳ اهمیت تدبير : 
التدبِيرُ نصف العيش." 


تدبیں نيمى از زندگی است. 


چو العقول» ص ۹۰ و o‏ دسئور معالم الحکم. ص ۰۱5۵ عیون الحکم. ص ۲۲. الدر النظيم» ص٤۷‏ . نظم درر 
السمطین: ص۹١٠‏ . 

۲ حف قتان ۰۲۱۵ نظم دررالسمطین» ص۹٥۱‏ . 

۳ من الايحضره الفقید, م دستور معالم الحکم. ص ۱ عیون الحکم. ص 1 

5. الدر النظيم. ص۰۳۷ و در عیون الحکم» ص۲۵ آمده: التُدْبِيرٌ يضف الْمَعُونَةِ 


3 حکمت‌های ماندكار و كلمات بی‌نظیر سا ان مر 1 
7 9 ۸ 


با 


۳ پیری زودرس 
0 ه e‏ ۱ 
الهم 1 تصش الهرم." 


غم و غصهء يك نیمة پیری است. 
a 4 26-‏ و ۲ 
ان ل عي اجو 


معبون» زد ستایش می‌بیند زه ياداش. 


۵ نه خطا كن نه عذرخواهی! 


الِإسْتِعْنَاءُ عن الْعَذْر أَعَر مِنَ الصَّدْقٍ به." 


سلطان (عادل)» ياسدار الهى در زمين آوست. 


۱. نهج البلاغه. حكمت ۱۳۹. الخصال. ص .57٠١‏ تحف العقول ص ۰۱۱۱ 

۲ عیون اخبار الرضا (ع)؛ ج اف ص۸٤.ح‏ 6 الدر النظیم» ص >۳۷. کافی 1/۶ .٩‏ 
۳. نهج البلاغه. حکمت ۳۲۵ عیون الحکم؛ ص٩9.‏ 

۲2۶/۱۹ نهج البلاغه. حکمت ۰۳۲۷ شرح تهج البلاغه ابن ابی الحدید‎ .٤ 


قلاند الحكم و فراند الگلم من ڪلام امير الومنين 49 


٥رر‏ هو رو ممه براق © 
لاف زیت ال وَالشّكرُ زيت م 


خویشتن‌داری و عفت» زینت فقر و شکرگزاری» زينت غناست. 


الَّنَاءُ زیخ اوشم ملق و مليوس و مم 


٩‏ دو نشانه بی خردى 


2 


من ار الْمُعَاجَلَةُقَبْلَ الإمكان و اعد اة" 


خردیست. 


8 


سس سس لس سيب حبحب 
۲ نهج البلاغه, حكمت 16 نزهة النان. ص4۸. 


( وميس اى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان اا ع 


یه 
یی یج روصل 


الم مَقْرُونٌ باعل قَمَنْ عَلِمَ عَيِلَء فاعم يَهْيِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ اجا 
ر E‏ 


ار حل عنه 
علم همراه عمل استه هر كس که می‌داند عمل می‌کند. علم صاحیق را با 
اما اگر اين دعوت را رد نمایده علمش كوج خواهد کرد. 


: هماهنكى دانش فطرى و اكتسابى 


9 9 ۵ 


یاب مَسْمُوعٌ ولا يَنْمَعْ المسْمُوغ دام تكن المظبوع.' 
دانش دو تا است: یکی جبلى و فطری» دیگری شنیدنی» و علم شنيدنى اكر طبعی 


0 فطری نباشد سودمند نیفتد (و بشر از شنیدنش بجائی نرسد). 


نیا تین القن تیا اش اه و َا سب في الاخرة 
سات الدغنیاء." 
بخیل برای رسیدن به فقر شتاب می‌ورزد در دنیا همچون فقیران زندگی می‌کند» 
و در آخرت بايد حسابی چون حساب ثروتمندان يس دهد. 


.۲۷۲ نهج البلاغهه حکمت‎ .١ 

۲ نهج البلاغه, حکمت ۰۲2۵ عیون الحكمء ص 15. با تقدیم و تاخیر. 

۳. در نهج البلاغه. حکمت ۱۲۱ چنین آمده: : عبت لبیل يشتفجل اقفر الى مِنهُ زب و و نی الى إياة 
طَلَبَ فیییشن فى اليا عيش الْققَرَاءِ و یکاش فى الاجر جاب الْأعْنياء 


5 4 قلاند الحكّم و فراند الصّام من کلام امير الومنین(ع) 
اس ۸ ۸ کچ تسس تسس 

ا 

۳ زیرکی ۱ 

ممت اس سی 
بل مُؤَاحَاةٌ الأكفاءء و مُداهَنَةُ الأعداء. 


زيركى (يا نجابت)» دوستى با همتايان و مدارا با دشمنان است. 


22227 
۴ راه نحات 


الجاة فى ثلات: الهدى و ای و ترك الهوّی. 


نجات در سه چیز است: هدایت یافتن» تقوا داشتن و رها كردن هوای نفس. 


الم إل کل أحَد قَبْلَ الاخیبار عجو 


اطمینان به هركس قبل از آزمایش وامتحان» دلیل عجز و ناتوانی است. 


دعا کننده بدون عمل, مانند تیراندازی است که کمانش بدون زه باشد. 


۳۹۰ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 


1 حجمت‌های ماندگار و كلمات بی‌نظیر (ازسخنان اميرالؤمنين) قد 598 8 
/ 5 3 سس سس سس سس سپ سر ۸٩‏ سم 
7 سد 


Dea 
1 سخاوت واقعی‎ ۷ 
السحاء ما كان ابِتِدَاءً فام ما كان عَنْ مَسَأَلَةِ قَتَدَمُمُ وَحَيَّاء.'‎ 
سخاوت أن است كه ابتدايى (و بدون درخواست) باشد. اما آنجه در برابر تقاضا‎ 


داده می‌شود يا برای فرار از مذقت است و يا از روى حيا. 


۰۸ گناه رضایت 1 


لاض بفعل قَوْم كالدَاخِلٍ فیه مَعَهمْ. وعل کل تال في بل إِنْمَانِ إِنْمْ الْعَتَلٍ 
به وَِنْمُ ری به . 
أن كس که به کار جمعیتی راضی باشد همچون کسی است که در آن کار با آنها 
شرکت کرده (منتها) آن كس كه در انجام کار باطل دخالت دارد دو گناہ می کند: 
گناه عمل وگناه رضایت به آن (ولی ۲ شخصی که بیرون از دایره عمل ات و بة 
اك | 
۳۰۸ حفظ زبان 1 


az مهو‎ 
۰ 


.۱ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
15 نهج البلاغه, حکمت ۱2۸. خصائص الائمة» ۰۱۰۷ عیون الحکم» ص‎ ۲ 


3 ۱ 
اللتان 
ن 


كد الأساة من ا غا عه عة د الگ صا اند 
۳. در نهج البلاغه حكمت ۵۸ چنین آمده: اللسان سَيْعْ إن خلى عنه عقر. و در عيون ثمء ص٠‏ 


بغ إن أطلفتة عفر. 


قلاند الحكم و فراند الطلم من کلام امير الومنین (ع) 


2 و 2 . 5 « ام ۹ . ۱ 
احاسد یظهر وده في اللقاء و بغضه فى المغیب. 


انسان حسود دوستی خود را در مقابل انسان و دشمنی خود را در پشت سر انسان 


نفخ عِلمُهُ فى وله و لو عليه فى عم 


دانش منافق در گفتار اوه و دانش مومن در کردار اوست. 


زن و زندگی, همه‌اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره‌ای جز 


5 ۰ تن پم € 5 ١‏ 
بودن با أو نيست. و أو عقربى است كه كزش و نيش او شيرين است. 


3 


اد در سین الحكب هن ۹6 جنين آمد ای بظهز ود فى آفواله و یخفی بُعْضَهُ فى أَفْعَالِه قله اشم الضديق و 
صِقَةٌ او 

حلوة اللسعة أمده است. 

۳ این فرمايش حضرت ضرب‌المثل استء چنان که در فارسی می‌گویند: زن و فرزند دردسر است و بی‌دردسر هم 


نمی‌ شود زندگی کرد. ر یعنی ازدواج مسئولیت‌آور است. (ترجمه تهج البلاغه, محمد دشتی) 


مسر( بسن 
۳ دنيا تمام شدنی و آخرت همیشگی است. 


> a Rê کر ری‎ N 

بد » فلا پشغلت خير مُديِرٌ عن سر باق. 

دنيا مڏتیست در گذرنده و آخرت زمانیست پاینده» يس خير (موقت دنیا) که از 
بين می‌رود شما را از شر (دائمی آخرت) كه برای هميشه باقی می‌ماند غافل 
نسازد. 


0 


۴ اعتماد به دنبا 
موب 


الرکون إلى دامع ما این منها هل وَالتَفْصِيرُ في خسن الْعَمَلٍإِذَا وت 
اعتماد به دنیا با وجود آنچه با چشم خود از (تحولات و دگرگونی‌های) آن مشاهده 
می کنی جهل و نادانی است و کوتاهی در خسن عمل با وجود اطمینان به پاداش 


(الهی) برای آن» غبن و خسارت است. 


۱. عیون الحکم. ص۰۲۱ 
۲ نهج البلاغه» حکمت ۲۹۰ 


يت الْعُرورِ 5ات نها جانب و اخلول مر جانتِ فأژق. سلطانها 
۳ 9 و عیشها ی وَعَذْيُاأُجَاج و خلوق صبه و غِذَارُهَا سِمَامٌ و أَسْبّابْها 


۶ وس ره 5 رو و 
زِمَامٌ مُلكهًا مَسَلو ب وَعِدُّهَا مَغْلُوبٌ و جارها مخروب." 
دنيا (به كام دنيا يرستان) شيرين و (در نظر آنان) سبز و خم است» صبحگاهان به 
آرزوهای بيهوده پیچیده شده استء يس با زينت غرور خود را می‌آرایده اگر از یک 
طرف شيرين و گوارا باشد از طرف ديكر تلخ و ناكوار است» حكومت دنيا ناپایداره 
عيش و زندكانى آن تيره و تار كواراى آن شورء و شيرينى أن تلخ» غذاى أن زهرء 
و اسباب و وسائل آن زمام (افسار مهار) استء حكومت أن بر باد رفته» و عزيزان 


.١‏ این كلام از خطبه امیرالمومنین(ع) است كه موف این كتاب بخشی از آن را با تقديم و تخیر و مقدارى اختلاف 
آورده است و این خطبه حضرت در نهج البلاغه, خطبه ۱۱۱ جنين آمده است: 
رة خفث بِالشَّهْوَاتٍ و تَحیِی بث بالْعاجِلَةٍ و را قث باقليل و تعلث بالأمال و تؤينث بو لا مدوم يهاو لا 
جا غار َرَارةٌ حَائة رل فده بيده ال عَوْالةٌ لا تعدو اذاتتاهث إلى أفنية أل ا بی لزنا يأ 
تكو كما قال الله الى شبحانه- کماء أَنْرَلناُ من الشماء قاختلط به تباث الأْضٍ فَأضبح هشیما دوه الیاج و كا 

لد ع 36 شیم ربکا من فى حي لفق و ول باق فى مدا مولع بل 
عتحنه من ضوایها هرا و لخ تله فیها يمه رخاء الا ختتث علیه مه بلاء و خرى إا آضبحث له مره آن 
یی له متتكرَةٌ و إن جایب مها ودب و اخلؤلى مر منها انب فأَوْتَى لا یتال ارو من غضازیها زغباً الا أرهلة 
ین توائیها تغب و لا یشیی یلا فى جاع أن الا أضتح على قاد خوفب غَرارة موز ما یا اي فان عن عليه لا 
يڙ فى شىء من آززادها إلا التقوَى - ۲۲۷ من أل مها اشتکتر يما یی و من اشتکتر نها ادتکتر ما یوب و 
ژال فا ليل عَنْهُ کم ین وا پا قذ فجَعَثه و ِى طمأنيتة إلبها قذ صرعه و ِى أبةٍ قذ جتلله حقيرأ و ِى تَخوة 
فذ رذنه دلیلا ملطائعا ُوّل و عیشها [رنق] رنق و عَذْيُهَا جاج و خلوها صَيرٌ و عِذَاوُما یمام و أَسْبَائَّا رمام حَيهًا 
بعرّض مؤت و صجیخها برض شفم لكا مشلوب و عزیژها لوب و مَؤْقُورُهَا ملکوب و جازها مخژوب... 


و ۳۹ 


نی 5 عدوان متفاوتان و سبیلان عانعن مت نیا و 9 50 


بعش الْآخِرَةٌ وَعَادَاهَا و هما بمزلة الْمَهْرِقٍ و فرب و ماش بَيْتَهُما كلما كلم قرب 


ل ۵ بو مر مر 


ا یو را 
بدرستی که دنیا و آخرت دو دشمن‌اند دور از يكديكر, و دو راهند مخالف هم» پس 
هر که دوست دارد دنیا را و پیروی ګند أن را یا محبّت کند با آن» دشمن دارد آخرت 
را و عداوت کند با آن» و آنها به منزله مشرق و مغرب‌اند و رونده میانه أنهاء پس هر 
چند نزدیک شود به یکی دور می‌گردد از دیگری» و آنها يس از اين اختلافشان به 
دو زن مانند که یک شوهر داشته باشند (كه هرگز با یکدیگر سازگار نشوندء چون 
نزدیکی و دوستی با هر يك مستلزم دوری و دشمنی با دیگری است). 


3 


5 
۱ و 
ل لدي نت اله لين مها سهاو لشم الاق في جَوْفِهَا يَهُوِي ایا ار ال 
و رها ذو الب الْعَاقِلُ' 
دنيا مانند مار (خوش خط و خال) است که به هنكام لمس كردن نرم به نظر 
می رسد در حالى كه سم کشنده در درون اوست (به همین دليل) مغرورٍ نادان به 


سوى آن می‌رود و خردمند عاقل از أن حذر می‌کند. 


۰۱۱۶ خصائص الائمة» ص1 1. عیون الحکم» ص‎ ۹٩ نهج البلاغه, حکمت‎ .١ 
نهج البلاغه. حكمت ۱۱۵.عیون الحكمء ص۸۷‎ ۲ 


قلاند الحكّم و فراند الكَلم من کلام امير الومنین (ع) 


: + 
و ۱ 
> ۸ مردم) فرزندان دنا ۱ 


یاه وَل يلام الرجْل عل + 3 حت أ 


مردم» فرزندان دنيا هستند و کسی را نمىتوان به سبب محبت به مادرش سرزنش 


یت 


التّاس 


2 ۱ 
مد 


۱ 5 
اغ يل بان وج د اما و یرب امن وَيُبَاعِدُ امن مَنْ ظفر به 


کے 22 


روزگار بدنها را كهنهء و آرزوها را نو می‌سازده مرك را نزديك و اميد را دور 
م ىكرداندء هر أنكه بر او دست يافت دچار رنجء و آنکه أن به دستش نيفتاد به درد 
9 اندوه كرفتار است. 


ررس 
۰ روزگار متفاوت 
۵ زر ۵ 


سي و 


ال هر یمان بو لك ریم علیك فَإِذَا كن لك فلا تَبَطَرْوَإِذًا کان عَلیك فاصم 
دنيا دو روز است: روزی به سود توست و روزی به زیان تو. در آن روز که به سود 
توست مست ومغرور مباش و أن روز که به زيان توست صابر و شکیبا باش. 


۳۰۹ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
۷۰ نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 
` .۱۸۲ نهج البلاغه. حکمت ۰4>. ارشاد ۳۰۰/۱ کشف الیقین» ص‎ ۲ 


3 حكمتهاىماندكاروكلمات بنظير (ازسخناناميرالؤمنين) 2 


انسان» گرفتار بیماری و مغلوب اندوه و همنشین غم و هدف آفت و محل 


لقم ل اه تن يق این ره ال و يهم من رذج للد 
وم ینم من مکر الا 


نسازد و از لطف او مأيوس نکند و از مجازات‌های او ايمن ننماید. 


7 
5 
السَامِعٌ لمجو آحد لاي" 


سے هه 4 سم 


شئونده غيب ت یکی از دو کب عست كننده است. 


. نهج البلاغه. حکمت AY‏ عيون الحكمء ص 66. 
۲. عیون الحکم, ص۲۷ شرح کلمات اميرالمومتين عبدالوهاب» ص۳۷. شرح مائة كلمة لامیرالمومنین ابن ميثم 


بحرانى» ص „oY‏ 


5 قلاند الحكم و فراند الطلم من کلام امير الومنین (ع) 0 
CD‏ رویز تسوا 


تین "SEEDED‏ 
1 ۴ وصف مومن 1 
س 
المومن من فکر فعَلته فَعَلَبَهُ السكيئة و كر برف بالتّواضّع» و وقض انیا قنجا 
من الشرر و درول الشَّهُواتِ فصاز خُر و ترد قکنی الأحزان» و رح اس 


- 99ج 


سس 
ات مه اس 


فظهرت له المَحَبَّهُ و آبضر العاقبَة فَآمِنَ التَدامَةَ وَلَمْ خف التاس و لولم يحَفُهُمْ 

رل ذب اليم فسَلِم ينم 
مومن کسی است كه مىانديشند يس به أرامش و شکری که به تواضع می‌رسد. 
دست مىيابد و چون دنیا را رها کرده از شر آن و هوا و هوس نجات يافته يس 
آزاد شده و به عزلت 9 کناره گیری روی آورده لذا از اندوه‌های وارده محفوظ مانده 
و چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار شده و چون پایان کار را مینگرد 
كارش به پشیمانی نمی کشد. مردم را نمی‌ترساند و اگر مردم را نترساند و به حق 
آنان تجاوز نکند از گزندشان در امان می‌ماند. 


سلامتی و تندرستی» یکی از دو غنيمت (منفعت بزرگ) است 


.١‏ این سخن از امیرالمومنین(ع) نیست بلکه از امام صادق(ع) است که شيخ مفيد در امالی» ص۵۲ أن را نقل کرده 
و مولف اين کتاب أن را با تقدیم و تاخیر و مقدار اختلاف ذکر کردهاست. نص حديث در امالی چنین است: ان 
اج الذین فکز قله الشكيئة و اشتكان فتواضغ و قنع فاتلتی و زنبی پعاآغطی و نرد فكفى الوا و رقف 
هزاب فضاز خر و خَلع انا فتخامى اور و ازع الحسة فظهرت المع و لم يج الاس فلم نع ول 
یب إليهم فسلم مهم و سَحّث نَفْسْهُ عن کل شىء ففاز و انتکمل القضل و أَبْصَرَ الاي فأن لداعت 


5 حصمت‌های ماندهار و لمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) هه 
واس مسمس سام سم سسبو روسو ووو | هرد میج وی سرت ss.‏ ۹¥ رح 


معدن د 
١‏ 


ا "7 
ا 


۶ كمى عيال 1 


5 2  ذ‎ 


ژر سوسس سس سس وم سس 


له الْعِيَالٍ اس ا 


۷ ىل الاب 
' 


۷ ارزش نوشتن 


للم أَحَد اللساتین. 
قلم؛ یکی از دو زبان است 


نص" تت 000 
۸ آسایش دنا 


ایس أحَد الراحتين.؟ 


ياس و ناامیدی (از مردم و دنيا) یکی از دو راحتی و آسایش است. 


۹ کار با عفت 
رف معا نزن الى مَعَ الْفُجُو" 


پیشه داشتن (و کار کردن) توأم با عفت» نیکوتر از ثروتمندی توأم با فجور است. 


۰۱۱۱ نهج البلاغه. حکمت ۱۳۷. امالی صدوق, ص ۵۳۲. تحف العقول. ص‎ .١ 
در عیون الحکم, ص۲۷ جنين آمده: اليأش أَحَدُ الجحین.‎ .۲ 
.۵٩ نهج البالاغد, نامه 9 عیون الحکم. ص‎ ۲ 


قلاند الحكّم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (ع) 


۳ تصمیم ثوی 


مِنَ ارم العزم . 


۳1 حفن خانواده 


نب ین الک مَنْعٌ الحرم" 


2۱ 
4 
٩ 
رز‎ 

0 


إِنَّ مِنَ الکرم الوَقَاءَ لدعم" 


وفا كردن به عهدها و پیمانهاء از کرم و بزرگواری است. 


۱ تحف العقولء ص ۸۰ دستور معالم الحكم» ص 3 

۲ مكاتيب الائمة» 1۹۷/۲ 

۲ تحف العقولء ص۱٩۸‏ دستور معالم الحكم ص۱۸. عيون الحكم» ص 47۷. كشف المحجة لثمرة المهجة. ص۸٦٠‏ 
. تحف العقولء ص۸۱ دستور معالم الحكم ص۱۸. عيون الحكم» ص .٠١١‏ كشف المحجة لثمرة المهجة ص۱5۸ 


سه مه سم مر 2و ۳ ور 2و ۱ 
مَنْ عذب لسانه کثر اخوانه. 


هر که شيرين زبان باشدء برادران (دوستان) او بسیار باشند. 


.>۲> عیون الحکم. ص‎ .١ 
۱٩ ؟. نهج البلاغه. حكمت‎ 


۲ شرح کلمات امیرالمومنین(ع ص ۳۷: 


ید 
ا ممست 


۷ نتيجه خودرایی 


2 EZ 


من تأیه خبط الحَشواء و تورّط الما 


هر كس خود رای شد مانند شتر نابینائی كه پیش روی خود نمی‌بیند خبط نموده و 
در تاریکیهای ضلالت و گمراهی فرو خواهد رفت» 


A0‏ آرزوهای وی و بزهکاری 


مَنْ كآنّ لَه من تیه وَاعظ کان عَلیه من ا 


هر که از جانب خود پند دهنده‌ای داشته باشد» از طرف خدا نگپبانی خواهد داشت. 


ساپس 
۰ خطر بركوثى ونتيجه تفکر 
HD 0‏ ۵ 


ےہ ۶ص یر 2ه سر ےر ره صر ۶ەر م 
مَنْ اکثر أهجَرَ وَمَنْ فكر ابر 
کسی که يركو باشدء هزیان می‌گوید و کسی که تفکر كندء بینا می‌شود. 


.١‏ در نهج البلاغه. حکمت ۱3۳. چنین آمده: من انب یه هَلک, 

۲. نهج البلاغه, حکمت ۳۱ مناقب خوارزمی» ص۳۷۷. مطالب السوول, ص۲۸۱ 

۳ نهج البلاغه, حکمت ۸٩‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحديد ۲۶۲/۱۸. جواهر المطالب ۱2۲/۲ 
غ قحف اقول ص ۷۹ عرو لمكي بمو (۵ ۶ 


6 حكمتهاى ماندكار و كلمات بىنظير (ازسخنان امیرالزمنین) :9۶ سر 0 
سس و 9۳ 


۱ تحصيل دنا : 
۷" 
ن رن الدنيا قو مب ومن فاه تیب 


که به أن نمی‌رسند گرفتار درد و رنج می‌شوند. 


من أجل فى الطلب أتاهُ رزقه من ۳ تب 


کسی كه در طلب روزی دنيا افراط نورزدء خداوند از جايى كه گمان نمی‌رود او را 


روزى می‌دهد. 


ےہ ساو ام اهر کہ سے ات ع هساو ۳ 
مَنْ کساه الحَيَاءُ توب لم ير الاس عیبه. 


کسی که حيا لباس خود را بر او بيوشاندء مردم عيب او را نخواهند دید. 


۱. نهخ البلاغه» حکمت ۷۰ 


۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» ۰ نئلم دررالسمطین» ص۱۵۷ الفصول المهمة فى معرفة الائمة 
000/۱„ 


۳. نهج البلاغه» حکمت ۲۱۹. 


قلاند الحكم و فرالد الطلم من کلام امير الومنین (ع) 
0 سيد a ale‏ ب 2 


4 


و 
ماو دت مس مر ار و 


من تعد تَعَدّى الْحَنَّ ضَاق مَذْهَبه» وَمَن کب بطاعَة الله قوی سَببه. 


هر كه از حق تجاوز كند در تنكنا قرار خواهد كرفت و هر كس با طاعت و 


۴۵ ارزش | اذب 


رو ۲ 


مَنْ فَعَدَ په حَسَبهُ نَمَضَ به دب 


كسى كه حسبش او را بر زمين نشاند ادبش او را برخيزاند. (و به جايكاه عالى رساند). 


د صا يم 


من تورط في مور یر نظر في الْعَوَاقِبِء تَعَرّضَ لقَادحات التَوَايْب." 


۱ 4 


پیشامدها سازد. 


من استقامّت مذاهبه سله سلمت عواقبه. 


.44١ص نهج البلاغه. نامه ۳۱. تحف العقول» ص ۸4 عيون الحکم»‎ .١ 
عيون الحکم, ص 4۳؛: من قُعَدَ به نَسَبْهُ نض به دب‎ ۲ 
عیون الحکم, ص۱۲ ۶. با اندكى اختلاف.‎ .٩۲ دستور معالم الحکم. ص۰۲۰ تحف العقول, ص‎ .۳ 


ت 


مَنْ استشاز ذَوِي الاب دْل عَلَ الصَواب. 


هر كس با خردمندان مشورت كندء به آنچه صواب است راهنمایی شود. 


بد مان عطب, توق ەي 


هر که رنج و سختی زمانه را بکشد هلاک شود و هر که به زمانه خرده بگیرد 
درمانده و رنجور شود. 


تن ستی با ية َو ریب و مه لغریب ‏ 


هر كس در سخن‌چینی بکوشد نزدیکان از او دوری کنند و بیگانگان او را دشمن دارند. 


وو ۴ 


مَنْ لانت كلمتة وَجَبَتْ محبتة 


هر كس كه سخنش نرم باشده مهر و محبتش به ديكران ضرورت يابد. 


١‏ ارشادء شيخ مفيد ۲۰۰/۱ كشف الیقین» ص۱۸۲: من شَاوَرَ وی اباب دل عَلَى الضواب. 
۲ در نهج البلاغه. حکمت ۲۵۵ و تحف العقول» ص ۸۸ چنین آمده: هبن کاب اور عطب. و در تحف العقول» ص 
۵ و بحار ۲۳۱/۷۶ چنین آمده: من کار الزْمَانَ عطب و من يِنْقَمْ علیه غضب. 
۲ در عیون الحکم. ص۶۳۷ چنین آمده: م سى بِالنّمِيمَةِ حَارَبَهُ القَرِيبُ و مق البَعِيدُ 
؟. تحف العقول ص ۱. کنزالفوائده ص۰۱۷ عیون الحکم» ص۲۹ ۶. 


من لم تطب تربته» لم یزل منیته. 


من عرّف سُرعَة تنل الدّنياه لم ينال (يُبالِ) ان ضاق به مُتَاحُهُ و كات عنده 
وم حَانَ انسلاخه.! 
کسی که سرعت انتقال از دنیا را بشناسد از اينكه معیشت بر او تنگ شود نگران 
نخواهد شد (چرا که) دنیا در نظرش همچون روزی است که زوال يافته و پایانش 
فرا رسیده است. 


0 > 
من رضى محمد با حاله الى النجاة رائداء و الى الجنة قائداً ' 


کسی که به (نبوت و رسالت) پیامبر ملل راضی باشد او را به سوى رستكارى 


۱ در نهج البلاغه, نامه ٠٥‏ جنين آمده: و السَالِمُ منک لا یتالی ان ضاق به مُنَاحُهُ و الا عِنْدَهُ كيؤم حَانَ ابلاخه. 


۲ در این حکمت کلمه‌ای از قلم افتاده است. در عیون الحکم» ص ۷۰ چنین آمده: ازض بِمُحَمْدٍ صَلَّى الله عليه و 
هرادا و إلى النّجَاةٍ قائدا. 
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مسق 9 
سیر" ی سس دسا ۵ سم 
۳ ی 
7 سر 1 
۵ بردباری 
سنت رب E‏ 


مَنْ حَلم سَادَ وَمَنْ کلم ازتاد.ا 


کسی که بردباری کند سیادت و آقائی بيدا می‌کند و کسی که در پی فهم باشد به 
دانسته‌های خود می‌افزاید. 


۶ برهيز از باران منافق 


مَنْ لم برذك فخله لمَراده لا رن لهجره و بعاده." 


يي ل 
شدنش غمكين مباش. 


مَنْ رف قَدْرَه لم يَعدُ طووه." 


کسی كه اندازه و قدر خود را بشناسد از حد و اندازه خويش تجاوز نمی کند. 


.١‏ تحف العقول» ص ۸۰ كشف المحجة. ص1517. 

۲ ديوان أمير المؤمنين(ع)؛ ص157. به دليل اينكه اين كتاب یک نسخه خطى بيشتر ندارد و در مواردى هم 
نقحله‌های أن با دقت نوشته نشده اند مصحح متن عربى كتاب نتوانسته بود اين حكمت را درست بخواند و حكمت 
را اين جنين نوشته بود: (تن لم یزدک تحله لمراده, لا يجرى لهجره و بعاده.) و در پاورقی هم نوشته بود: در اين 
كلام تصحيف صورت گرفته است. 


۳ نهج السعادة, ۰۳۱/۷ عيون الحکم و المواعظ؛ ص 75١‏ رَحِمَّ الله اهرّأ رف قُدْرَهُ و لم ید طَوْرَهُ. 


قلاند الحكم و فراند الگلم من كلام امير المومنين (ع) 3 


۵۸ 


0 

ف اا ا e‏ ا ت 2 

من كرك لقصدَ جار ء و من تبع ال هوى حار. 
کسی که ميائه روی را ترك كثدء از راه حق منحرف خواهد شد و کسیکه از هوای 
تقس تبعیت کند سرگردان خواهد شد. 


م > ررر ور ےہ 2 ۳۰ 

من نڪر عرف صفو أمرهٍ من کرره » و کدره من ضَرره. 
کسی که تفكر کند» ياكيزكى و خوبى كارهايش را از تيركى و بدی» و سود أن را 
از ضررش» خواهد شناخت. 


۱ 
2 
5 
ر 


مَن السترسل فى الأمور اناد إلى (المحذور).* 


کسی که در أمورء گستاخ باشد» از چیزهایی که بايد پرهیز کند فرمانبرداری 
هو كيذه 


.۱۱۷ نهج البلاغه» نامه ۳۱. تحف العقول. ص ۸۳ . خصائص الائمة» ص‎ .١ 

۲ احتمالا (من فَكْرَ) درست باشد. 

۳ احتمالا از طرف ناسخ اشتباه و تحریفی صورت گرفته است. 

5. مصحح متن عربی این حکمت را چنین آورده است: (قن نکر عرق هَفْوَ آمره ین کرره و تفه ین ضرره) اما با 
کمک حکمت ۳۱ نهج البلاغه عبارتی را كه در بالا نوشته‌ام صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 

۵ در اصل (المحدود). آمده بود ولی احتمالا چیزی که ما نوشتیم صحیح باشد 


۹ 
1 ۱ نتیجه چشم چرانی 
مَنْ أَرسَّلّ تاره أَنْحَبَ خاطره. 


کسی كه چشمش را رها سازه خاطرش را برنجاند. 


تن نز گتنبقر 
می‌دهد. (یعنی هر دو در هدایت انسان مؤثر هستند). 


4 


ت لَه فکرة قله فى کل سىء عبر 8 


Asie لصي‎ 


مَن أطال 7 أفاده الد کر. 
کسی که تفکرش طولانی باشد ذكر و یادآوری نصیبش می‌شود. (يعنى انسانى 
كه اهل تفكر زياد باشد هيج وقت غافل نمی‌شود). 


۱. در بحار ۳۸/۱۰۱ و مستدرک الوسائل ۲۹۷/۱٤‏ جنين آمده: من أظُلق نَاظِرَهُ أثعَبَ خاطزه. 


”؟. عيون الحكمء من ۷ 


سل - ے مر م ان مک و گے دید ۱ 
شر كس همحون آزاد مردان در برابر ناملایمات ایستادگی دکند» همجون نادانان 


بى تجربه أن را از ياد خواهد برد. 


om و‎ ۱ 

3 يب“ سيا 9 

۶ اثر معاشرت با خوبان و بدان 1 
تساير 


اا سس رتست سس 


ق کت و و کے ےت 9 E,‏ ۲ 
نْ جَالْسَ الاخیار وقر و مَنْ خالظ الانذال حقر. 


فرومایگان معاشرت نماید تحقیر شود. 
تر ی = 5 - و 51 


516 
۷ ضرورت رازدارى : 
س 


من آفشی ب لمتجهل عدو مر 
کسی که اسرار خود زا قاش کنته دشمتش از کارهای از فى خبر تخواهد ماند: 


۸ نناهگاه محکم 


و از آم تما لا مد اله اود ع ان 
کسی که به خداوند متعال يناه ببرده به پناهگاهی سخت محکم و مدافعی نیرومند 


پناه برده وی 


۱. نهج البلاغه. حکمت 4۲۱ 
۲. در تحف العقول. ص٩۸‏ و 15 و دستور معالم الحكم. ص٩۲:‏ من خالط الملغاء وف و من خالظ الأنذال خُمْر. 
۳. در نهج البلاغد. نامه ۳۱ جنين آمده: و الج نفک فی ا لها إلى إلهى فانک لها إلى کف خریز و 


قا غزیز. هجنین در تحف العقول. ص (1. عیون الحکم. ص ۸۰ مثل همين آمذه اسخه 


۶۹ راه بی ای از رد 


کسی كه امیدش را از مردم قلع كندء از آنها بی نیاز می‌گردد. 


4 تيج دوهی 


2 ی اسیس 3 صَيعَ أجل ۳7 


کسی كه دنیای قانی و فرومایه را بركزيند آخرت ابدی گرانمایه را ضایع می گند 


من 


ب بات صَبَرَ كَل مَضَضِ السیاسة." 
هركس با ریاست تادیب شده.باشد. بايد بر رنج و درد سیاست (اداره مملكت و 


إففد زندكى کارا درسايه اعتماد به خدا 


من وق باه ان فى آرفع معاش, و آسبغ رياش. 


.١‏ در عیون الحکم. ص 4۵۰ چنین آمده: َبَر على مضض السياسةٍ. 


قلالدُ الحكّم وفرائدُ الكّلم من ڪلام امير الومنين () 0 
اسمخ با( دح مه تن 


N‏ طالب دين 
مور س 


من طلّبَ الدّينَ لم يخبط و لم بخلط. 


مس سمه مس سح ی 


كسى كه طالب دين است به راه غلط نرود و اشتباه نكند. 


۴ نتيجه تبعيت از هواى نفس 


من َب قواه هَجَرَ لاغطاء و صل خَابطاء' 
هر كس از هوای نفس خود پیروی كندء سخن بی ربط م ىكويد و در گمراهی 


من لَمْ َال مى حَفه علیّه سَاقِكّه فَجَنَانُهُ الى المات رابط." 


هر كس از من نهراسدء مركش بر او فرو مىافتد و قلبش همواره آکنده از بيم 
مرگ است. 


.١‏ در اینجا به دليل اينكه نسخه کتاب در بعضی کلمات بدون نقطه بوده يا ناسخ أن را اشتباه نوشته مصحح متن 
عربى اين كتاب هم به تبع أن اشتباه كرده الث و أبن خر را چنین آورده است: (من تُبَعَ هوا جر لاعطاء و 
وَصَلّ خابطا). . در حالى كه این جمله بخشى از نامه اميرالمومنين (ع) به معاويه است كه مولف این كتاب به صورت 
این حکمت درآورده است. و اصل أن ن نامه در نهج‌لبلاغه نامه ۷ جنين است: ما بَعْدُ فد ای نی منک موْعظة موه 
و رتال مُحَبرَةُ تا بضلالک و أمقيتها بشو رأيك و و کاب افرٍي ليس له بَصَرٌ يديه و لا فَائِدُ یره قذ دَعَاهُ 
ا اجب و قَادَهُ الضلال فانبعه جر لاغطاً و صل خابطاء 

۲ این حكمت بخشی از نامه اميرالمومنين به سهل بن حنيف است که در روضة الواعظين و بصيرة تین (ج1 ؛ 
ص "اجنين روايت شده است: و رُوِى أن ن آمیزالمژینین ع قال فى رساليه إلى هل ِن تيف و الله ما قلت زاب 
خير وة جسدية و لا پعرک ی لکنی أيذث وة ملكوتية و تين ثور رها نی و آنا من أخمذ كالضشؤء ین 
الضّؤء و الله أو تُظَاهَرَتِ ارب على قتالی لما ولت و آمکتٹی ازع ہن ریا لما ی و عن لخ ينل وق 
حَنْفُهُ عليه ماقط فَجَتَائُهُ فى الْملِمْاتِ رَابط. 


¥۶ خطر هوای نفس و غضب 


کن لم ين إتفيه ماع رادعا N SEARED‏ 


كسى كه برای هواى نفس خود مانع و بازدارندهاى و در هنكام فوران غضب 
نكهدارنده و مانعى ندارد تمام بديها و معايب در او جمع می‌شود. 


من ید الله على آیادیه السَابغة (السائغه)» وَشَكَرَهُ على أنعمه السابغة» استَوجَبَ المزيد. 


کسی كه خدا را به خاطر نعمتهاى گوارا و لذيذ سياس بگوید و او را به خاطر 
نعمتهاى فراوان شكر كند باعث مىشود كه خدا نعمتهايش را زياد کند. 


۸ نتيجه عفت و باكى 


ےر اعت مس وو راو 2 وم 
من عفمت اطرافه حسنت اوصافه. 


هر که عفیف باشد اطراف اوء (یعنی اعضا و جوارح او از حرام باز ايستد)» نیکو باشد 
اوصاف او. (يا: کسی که نگاه‌هايش عفیف باشد. اخلاقش نیکو می‌گردد). 


.١‏ در نهج البلاغه نامه, ۵1 و عیون الحکم» ص ۳۹۳ چنین آمده: فک لِنَفْسِك قانع رَادعاً و [لِنَرَوَاتِى] لتژژیک عِنْدَ 
الحفيظة واقما قَامِعا 
۲ در نسخه کتاب (عتب) آمده 9 اين اشتباه ناسخ است. 


۲ عيون الحكمء ص 1۶ گ 


۹ نتيجه چشم چرانی 
Cp ۵‏ ۵ 


من أطلق طرفه أطالّ أَسَفَهُ١‏ 


هر که رها کند چشم خود را طولانی شود تأشف او. 


۰ نتيجه جشم جراذ 
ا 1 


من طاوع طرفه تابع حتفه. 
هر كس موافقت کند با چشمان خود تبعیت کرده از هلاکت خود. 


مَنْ اطاع الوا صَيعَ اقوق و مَنْ آطاع الوَاشِيَ ضَيّعَ الصییق.؟ 
هر كس کاهلی کند. حقوق را از دست بدهد. و هر كس به گفته سخن چین 
گوش فرا دهد دوست را تباه سازد. 


۱ آثار 9 بر کات مدارا‎ AY 


من قارب التاس فى خلایهم سم من بوائقهم. 
کسی كه با مردم در اخلاق و خصلتهاى آنها نزدیکی کند از آسیب و شر آنهاء در 


۱. در عیون الحکم» ص۳۰٤‏ و كنز الفوائده ص۱۱۳ و... چنين آمده: من أَظْلَقَ طَرْفُهُ كير أَسَفُهُ. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۲۳۰. 


5 حكمتفاى ماندكار و لمات بی‌نظیر (از سغنان امیرالزمنین) تاه 


6 ۶ o 


1 بر نو 

م اير ررب 0 

3 نتيجه خرده كيرى‎ :: ۳ ١ 
ل مس )سنا‎ 

5 >“ ص ۳ 4 سے ت جح 2 م 2 بون ج 22 

من استقصى فل صدیقه و من سهل» اعشبّ طريقة. 


هر کس خرده كيرى (عیبجویی) كند دوستانش كم گردند و هر كس آسان بكيرد 


راهش سبز و فراخ خواهد بود. 
AF‏ 0-0 واقعی ۱ 
من كبك تهاك تی تك آخرال.۱ 


أن كين که تو را دوست داردد(از کار بدا تهی می‌کنده و آم كبن که دمن خارف 


من لم يَستَفِد پالعلم مالا اکتَسب به جالا؟ 


كسب خواهد کرد. 


۶ شرط وصول به مکارم اخلاقی 


من رَغْبَ فى المکارم؛ عف عن المحارم. 
هر كس ميل و رغبت به مکارم اخلاقی دارد. بايد از گناهان پرهیز کند. 


.> ۵۰۱ كنز الفوائد. ص۱۲۸. عبون الحکم. ص‎ .١ 
در عيون الحكب ص 257 جنين آمده: هن لم يكتّسِب بالعلم مالا اسب به جمالا.‎ ۲ 


قلاند الحكّم و فرالد الکلم من کلام امير الومنین (ع) 
E‏ کج ای ما a‏ 
سس 
س 
۷ برهیز از زياده ګوئی 
من زال عنه الفضول عَدَلَتْ رَأَيْهُ العول.! 
هر که زایل شود از او زیادتیها (زياده گوئی‌ها یا کارهای بیهوده)» خردها کار او را 
درست و صحیح دانند. (يا: رأيش با همه عقل‌ها برابری كند). 


۱ ۸ آرزوهای طولانی 


من انّسَعْ أمله قَصْرَ عََله" 
هر كس دامنه أرؤوهايش گسترده باشد» عملش کوتاه و تاجيز گردد. 


0 


مَنْ نال استطال." 
کسی که به نوایی رسد طغیان می‌کند و برتری می‌جوید. 


هدب 
ور شدن به زمانه 


من عر (اغترٌ) بالأيام» أعقّبَهُ خسرة (حَسرّة) الاحترام. 
هر كس در روزگار طلب عزت کند (يا فریب روزگار را بخورد) زیان (یا حسرت) 
احترام او را به دنبال خواهد آمد. 


.١‏ در کافی ۲۲/۸ و تحف العقول» ص۷٩‏ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۲۲۰/۲۰ جنين آمده: من آفسک عن 
الأول عذلث زأية النقول. ۱ 
۲ ارشاد 3٠6/١‏ 

۳. نهج البلاغه. حکمت ۰۲۱۳ عیون الحکم» ص ۵۱>. 


5 ححمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ثم ۱ 
۶ سس عم 2۱۱۵ 
بحسي 77 نپا 


متي ۹1 دشمنی و عداوت ۳ 


من عادی التاس لم تخل من عداوة عاقل أو جاهل» فلیحدر حِيلَة العاقل» و 


ليَتَجَنَبِ شَّرَّ المجاهل. 


کسی كه با مردم دشمنى كند خالى نمی‌ماند از دشمنى انسان عاقل و جاهل» پس 
بايد از حيله و نقشه انسان عاقل يرهيز و از شر انسان جاهل اجتناب كند. 


۲ سه رذيله اخلاقى: عبسب خودرأنى و تكبر 


مَنْ آغجب بريه صَلَّ وَمَنِ استفتی بِعَفْلِهِ رل و من تصبرعل الّاس ذل. 
هر که شيفته رای خود گردد گمراه شود و هر كه به عقل خود كفايت کند (و 
مشورت نکند) بلغزد و هر كه به مردم تكبر كند ذليل و خوار شود. 


تن صر صر ال کار وإ سلا س هام 
کسی که صبر کند همچون صبر بزرگان (به فضیلت صبر نائل شود) وگرنه 
فراموش می کند همچون فراموش كردن چارپایان. 


۴ تاثير ر شوه در قضاوت 
HD‏ 
کسی که رشوه بكيردء بدون بصيرت حکم خواهد کرد. 


۱. اين حکمت سابقا در حکمت شماره ۵ همین کتاب با مقداری تفاوت گذشت. 


3 قلاند 3 و فر اند الگلم من کلام امير الومنین (ع) 2 
تمصع 12 ۵ E‏ سس سا 


۴ :شش و ناب 


مَنْ حَامَبَ نَفْسَهُ ريج وَمَنْ عَمَلَ عنها خیم وَمَنْ خاف ايء وَمَنِ اعتَبر 
َر ون بر فهم وَمَنْ فهم عَم 
هر كس به حساب خود برسد» سود می‌برد و أن اس ون ی 
مىبيند. کسی كه (از خدا) بترسد» ايمن می‌گردد و کسی كه عبرت كيرد بينا 
می‌شود و آن كس كه بینا گردد. (حقايق را) مىفهمد و آن كس كه (حقايق را 
بفهمدء دانا می‌شود. 


۳۹۵: اعتدال 9 تست 


۶ ارزش سخن حکیمانه 
0 4 ۵ 


من وَجَدَ لَفطَةَ حَكِيمَة» فَليَعتَدّها غنيمة. 
هر كس سخن حکیمانه‌ای بیابده بايذ آن را یک غنيمت: و منفعت بزرگ به حساب 
بیاورد. 


5 نهج البلاغه. حكمت € خصائص الائمة» ص۱۸ ۰۱ الدر النظیم» ص ۰1*۱ 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۳۰5 با اين اضافه: و لا يسْتَطِيعُ أَنْ یی اللة من خاصم. 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) اه 


e 
اهميت مباحثه با علما‎ ۷ 8 


۰ دم 
من أ كر مُذاگرةٍ العلماء لم نس ماعَلِمَ و استفاد ما لم بعلم." 
هر که با علما بحث علمي بسیار كندء آموخته‌هایش را از ياد نمی‌برد و آنچه را که 


نمی‌داند» فرا می گیرد. 


۸ اثر هی ناروا 
مە ب 


نع إل الاين بت شوت فا فيه با عون ؛ 
کسی که در نسبت دادن کارهای بد به مردم شتاب کند» مردم (نیز) نسبت‌های 


۹ نصيحت مخفيانه و در ملأ عام 


و 90 ان 


.١‏ عيون الحکم ص 2۳4: من آکتر مُدَارَسَةَ الِلى.... 
۲ نيج البلاغه. حكمت ۳۵. عيون الحکم» ص ۲۵. 


آمده: من وعظ أخاه راد زَانَهُ و من وَعظه علانیة فقذ شانه. 


۳ اا ای مه اا م نات م 
ر NA‏ ۳ 


ee‏ كن ”سيلا 
کرو 


ی 1 
۰ مبار زه با هوای نفس 
mt‏ مس 


من کار واه و دب مُناهُ آرعَمَ أعداة.' 


هر كس با هواي نفس خود بستیزد و آرزوهایش را دروغ شمارد (و بدانها دل 


نبندد) دشمنش را به خاک مالیده است. 


۱ اطاعت دشمن شاد كن 


مدق اطع شر آل عا قد 


کسی که از هوای نفس خود اطاعت كندء آرزوهای دشمن خویش را برآورده اسك 


۲ لازمه فزونی نعمت : 


(يَا جابز) مَنْ كيرت ِعَمُ الله عَلَيْهِ کثرث حَوَائْجُ الاس ایه." 


ای جابرء هر كه نعمتهاى خدا (دارائى و دانائى و بزركى و مانند آنها) بر او بسيار 


شود درخواستهاى مردم به أو بسيار می‌گردد. 


.١‏ در نهج البلاغه. خطبه ۷۲ جنين آمده: رجم الله افرأ.... كابر هَوَاهُ و كدب مُنَاهُ... بدون (ارغم اعداه). 

51 در نزه الناخلر, ص ١١‏ 9 الدر النخلیم؛ ص ۷۱۶ 9 بحار ۷ ۳۰۸۶/۷ این سحن جزء سخنان امام جواد (ع) 
نقل شده است. 

۲ نهج البلاغه, حکمت ۲۷۸. عیون الحکم» ص۳۸. نظم درر السمطین» ص ۱۷۲. 


حكمتهاى ماند كار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ۸4 


NE 


من قال فى الاس قالوفیه ما فیه و حَسبٌ ذلك من ذل يَڪفِيه. 


١: 


من خَرَجَ من اسر الهَوّىء سم من بَوائْقٍ الدنیا 


سے ع ہے دس ۵ ذو ع ار ر ۶ مهم ه رو ةمه سه 5 6 
مَن سَكَنَ إلى الدّنيا سَلَكتْ به ظریق العتی و آخذت بِصَرَهُ عن منار الهدی. 


کسی که دل به دنیا ببندد دنیا او را به راه کوری کشاند» و دیدگانش را از جراغ 


هدایت بیوشاند. 


و سَلِمَ مِنْ علایق الائیا .۰ 
۲. در نهج البلاغه, نامه ۳۱ چنین آمده: ملكت بهم نیا طریق العمى و أَخَذّتْ بأبصَارِهِم عن متا الْمُدَى. 


4 . قلاند الج ودرا الكلم من ڪلام امير الومنین )€( ۲ 


۷ شناخت خير جدید 


من لم یعرف مر ما یبیل لم یعرف خَيرَ مَا یق. 
کسی كه شر جيز کهنه شده را ندانده خير أن چیزی که (تازه) به او داده می‌شود را 


نخواهد دانست. 


مَنْ عَرَفَ الْمَعادِ لَمْ یل غن الاستغتاد! 
هر كه معاد و قيامت را بشناسدء از آمادگی غافل نماند. 


۳۹: 0 ریم 


من اشاق إل اه لا عن الشَّهَوَاتِ؛ وَمَنْ أَشْمَقَ مِنَ التّار اجب الْمْحَتَمَاتَ؛ 

وَمَنْ رَد فى ادنيا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ؛ وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ ساع إلى الَيرَات؟ 
أن كس كه مشتاق بهشت باشدء شهوات و تمايلات سركش را به فراموشى 
می‌سپارد و أن كس كه از اتش جهنم بیمناک باشد از كناهان دورى می‌گزیند و 
کسی كه زاهد و بىاعتنا به دنيا باشد مصيبتها را ناجيز می‌شمرد و أن كس كه 


۱ الدر النظیم. ص۰۲۷ لکن در کافی ۳:۸۸ 9 امالی صدوق» ص ° ۶۰ و عيون الحكمء ص ۶۲۲ چنین آمده: مَنْ 
عرق الأيام لم یل عن الاستفداد 
۲. نهج البلاغه, حكمت ۳۱ الخصال, ص۲۳۱. عيون الحکم» ص۹٥٤۔.‏ با تقديم و تاخير و اندكى اختلاف. 


3 حجکمت‌های ا (ازسخنان اميرالمؤمنين) سا 95 0 


1 اف رس 
1 ۰ قناعت 32 
م۳ 
مَنْ کانمن فوت الدنيا لا یلم نه نها گییز ما یجنم" 
هر که از خوراک دنیا سير نشود (یعنی قناعت نداشته باشد) هر جه فراهم نماید او 
را یاری نخواهد کرد. 


۱ تفکر زبادی 
تن کر کر في لواب میس" 
هر كه بسیار بود انديشه او در عاقبت کارهاء او شجاع نبود. (یعنی کسی که بیش 
از حد به عواقب کارها فکر کند شهامت اتخاذ تصمیم را از دست می‌دهد). 


من اسْتَقْبَلَ وُجُوة الْآرَاءِ عَرَفَ 7 ی 


هر كس از انواع اندیشه‌ها استقبال كنل موارد اشتباه را خواهد شناخت. 


۰۳۱۳« سرانجام فتن کر 


نز الفعقة انم فيها ی و: و تین تينه» و ترَعرَعت سواری نفسه. 
هر کس فتنه‌ای بر پا کند شاهرگش بریده او يايدهاى نفسش متزلزل خواهد شد. 
۱. در تحف العقول, ۲۱۲ چنین آمده: من کان من فُوت النیا لا یشب لم یکفه مِنْهَا ما بخمم. 


؟. شرح کلمات امیرالمومنین على بن ابی طالب (ع)» ۵6. المناقب خوارزمی» ص۳۷. 
۳. نهج البلاغه» حکمت ۱۷۵. کافی ۲۲/۸. تحف العقول ص ۹۰و۸۷ 


5 قلاند الحكم و فراند الکلم من کلام امير الومنین (ع) 
بدن فا ۱۳۲ عو لد اد لك اس 


۴ رازی برای جذب روت‌های خدا 


مَنْ يط بالید الْمَصيرَة يعْط بالید الصویلة." 
كسى كه با دست كوتاه ببخشدء با دست بلند به او بخشيده می‌شود. (معنى سخن 
اين است كه آنجه انسان از اموال خود در راه خير و نيكى انفاق می‌کند. هر چند 


۵ ترس از عاقبت 


مم 1 


مَنْ هَالَهُ ما بَيْنَ يديه تحص ڪل عَقبیه عقبيه. 
هر كس كه پیش رويش او را به هراس افكند به قهقرا بر می‌گردد. (يعنى در 


كارهاى خود به جائى نمی‌رسد). 


هر كه از حق روى بگرداند و از او اعراض كند هلاک شود و از نجات بى بهره 


ماند. 


.4۳۲ نهج البلاغه. حکمت ۰۲۲۵ عیون الحکم‎ .١ 
.۵۷ نهج البلاغه, ۳۱2. کافی ۲۹۳/۲ الخصال, ص ۲۳۳. عیون الحکم. ص‎ .۲ 
.2 نهج البلاغه. حکمت 1۵۵. کافی 7۸/۸. خصائص الائمة» ص ۱۰۷. عیون الحکم. ص48‎ .۳ 


5 حڪمتهای ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) اه یر 
۱۳۳ 


۷ خودشناسی و خداشناسی 


زر 2و ۱ 


مَنْ عرف ده نفسه عرف رده. 


کاری بسیار مشکل بلکه محال است). 


کسی که تملق تو را بگوید يس به تحقیق زیرکی و فطانت تو را پوشانده است. 
(یعنی با تملق کردن, تو را از عیب‌هایت غافل می‌سازد). 


سس 6 ° كه مه و و سام شاه او ۳ 
من رمث علیه نفسه هان عليه مالة. 


هر كس برای خود ارزش قايل باشد» مال و ثروتش در نزدش بی‌ارزش مىشود. 


۱ 5 57 1 اا‎ ١ عيون الحکم» ص۶۲۰‎ .١ 
5 599 ۱ در كنزالفوائدء ص۲٣۱ و عيون الحكمې ص٦٤٤ چنین أمذه: من ۳ ۶ نه < جل‎ 2 
چبین مده: من کرمقت بيه‎ OA شرح نيفج البلاغه ابن ابى الحدید» ۲۰ ص۲۲۷. 9 در نهج البلاغه» حکمت‎ ۲ 


عة انث عَلیه شَهَوَانه. 


5 5 قلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير للومنین )£( ۳ 
تمر ٣ل‏ سر سد 


op 7‏ 
۱ مزاح زياد 1 
ر رس 


هر كه مزاح و شوخيش بسيار شود از سبك شمردن و كينه بر او خالی نباشد. 


6 ۲ استقبال از مصيبتها : 


۱ ۳ آثار مشورت : 


الك 1 رَه لم يَعْدَمُ جند الصَواب مادحاً و عند الط عاذرا" 


هر کس زياد مشورت كند اكر به حق» راه يابد او را ستايش می‌کنند و اگر به راه 


گنیک کید اش سيار ءافيه کاچ و کی إن کم ایک 


؟. عيون الحکم» ص 2۶. 
> عیون الحکم. ص ۲۰ شرح تهج البلاغه ابن ابى الحدید» ج ص 757 


5 حڪمت‌های ماندگار و لمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تم ۲ 
أ سم سم سم مس سس سس ۲سا 
1 ۵ برتری جویی به علم 
من رف پعلیه» وضع الله بعَمَلِه' 


کسی كه به وسیله علم و دانش خود برتری بجويد خداوند او را به اعمالش واگذار می‌کند 


- 
عو م 9 2 


مَنْ مَدَحَك يما لیس فيك يُوشِك أن يَدُمّك يما لس فيك 


هر كه مدح كند ترا به آن جه نيست در توء پس احتمال دارد كه ذم كند ترا به آن 


من لم یعیل عیل به. 
کسی که عدالت نورزد با او به عدالت رفتار خواهند کرد. 


1 ۸ داوری 
)5 


من حَڪَمَ لتفیه حَڪَمَ اللَهُ علیه. 
کسی که به نفع خودش حکم كند خداوند هم بر عليه او حكم خواهد کرد. 


۱. العلم و الحكمة فى الکتاب و السنةء ص ۰۶. 5۹ 
۲ در عیون الحکم ص44۰ چنین آمده: من منک پما ليس فیک فَهُوَ خلیق بان یذفک ما ليس فیک. و در شرح 
نیج البلاغه ابن ابى الحدید ۰ چنین آمده: من مدحک بما ليس فیک من الجمیل و هو راض عنک ذمک بما 


ليس فیک من القبیح و هو ساخط علیک. 


0# چ قلاند انعم و فراند الکلم من کلام امير الومنین (ع) ۳ 
م ۱۳۶ ص سس 
ايليا 
اہ موي جه 
1 ۹ نتيجه بی مهرى نزديكان 
7 ص 92-7 


مَنْ صَيّعَهُ فرب أتِيحَ لَه اعد 
كسى كه نزدیکانش او را رها سازند آنها كه دورند براى (حمايت از او و يارىاش) 


آماده می‌شوند. 


f 1‏ سیاست مدار 
ا 


ر 


ن ساس تَفْسَهُ بالصبر ع على جهل التاس قَدَرَ أن رق سسا 


کسی که سياست كند نفس خودش را تا بر جهل مردم صبر كندء قادر است تا 


5 


۳ ۱ حر کت جبرى بسوى مرگ 


ن کان الیل و الا مَطِيْتَهُ سارا به و ان لم كير 


ان كس که شب و روزء دو مركب تندروی او می‌باشند او را می‌برند اگر جه او نرود. 


گم 


۳۲ از خود راضی 
1 


تج يت 2 2-2 2 ۳۹ 
شب , صم من نشسه کنر السخط علد 


هر کس از خودش راضی باشد. خشم و غضب بر او زياد شود. 


١‏ نبج لبالاغة, حكمت > عيون ع الحکې حر 
۲ شرح تهج البلاغه این أبى الحدید ۳۱۸/۲۰ با اين تفاوت که در أنجا به جاى (قَدَرَ) كلمه (صُلِحَ) آمده است. 


شرج 


تم ون مَنْ آضلع أَهْرَ 


و کسی که امر آخرتش را اصلاح كندء خداوند امر دنيايش را اصلاح خواهد کرد. 


۵ کوتاهی در عمل 
2 مسر بسن 
2 صرق الْعَمَلٍ ابتل له" 
کسی که در عمل کوتاهی کند به اندوه گرفتار می‌شود. 


۳۳۶: تقش باداش | هی مابش 


مَنْ أَيْقَنَ بالف جَادَ بلْعطية." 


کسی که يقين به پاداش دارد در بخشش» سخاوتمند است. 


.١‏ نهج البلاغه. حکمت ۸۲ عیون الحکم» ص۶۳۱ 
۲. نهج البلاغه. حکمت ۸۰ 

7 نيج البلاغه, حکمت۱۲۲. 

۶ نهج البلاغه» حکمت ۱۳۶. 


ل ره قلاند الحكم و فراند الكّلم من كلام امير المومنين (ع) 0 
لا و سس زاك 


ی 


۷ پرهیز از مواضع تهمت 


مَنْ وضع نَفْسَهُ موضع الم فلا يَلُومَنّ من أَسَاءَ به الط 


کسی که خود را در معرض اتهام و بدگمانی قرار دهد نباید أن كس را که به او 
گمان بد برد سرزنش کند. 


۸ نتيجه «خودرایی» و مشورت» 


2 
0 
من اسب أيه هَلَك وَمَن شَاوَرَ الرَجَالّ شارکهم في عُقُوِمب' 
هر که خود رأى كرديد به هلاکت رسید. و هر که با مردمان رأى بر انداخت خود 
را در خرد آنان شریک ساخت. 


من تم سره کات a‏ بيده" 
کت که راز خود را بپوشاند. همواره اختيار آن به دست اوست. 


f°‏ را تخیر دلها 


0 ع 


هکس حق کی رلک ک و قش ا 


۱ کافی ۸ تحف العقولء ص ۲۲۰. کنزالفواند ص ۲۸۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد, ۱۰/۱۲ با اندکی اختلاف. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۱۱۳. 
۲ نهج البلاغه. حکمت۱14. 
.٤‏ نهج البلاغه. حکمت 15. 


8 حجهمت‌های ی و وی (از سخنان امیرالزمنین) له 
204 ااا | ۹ سم 


۸ ۳ 1 
1 ۴۱ ارزش خشم در راه خدا ۱ 
وی نیسای حي سسا 


مَنْ أحَدّ سِا لْعَضب له قوي عَل قثل أَشِدّاء الباطل. 


خواهد كرد. 


۳۲ بیامد بی تابی ۱ 

۹ ۱ 
مَنْ لم پنجه الصّبْرُ اهلکه ال جرع 

کسی كه صبر و شکیبایی او را نحات ندهد» لو الو او را از پای در می‌آورد. 


f 
درخت پرشاخه!‎ ۳ 


ت 


من لا عوده EE E.‏ 


که اخلاقش نرم باشد دوستانش زياد می‌شود). 


مَنْ ند ر بعد السفر استَعد 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۱۷۲. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۱۵1. 
۳. نهج البلاغه. حکمت ۲۱۰. 
5. نهج البلاغه. حکمت ۲۸۰. 


سرام 
۵ پیامد سه امر ضد ارزش 
۵ 0 ۵ 


مَنْ أَصبَح عل لیا حَزِينا ققذ ضح بقضاء الله سَاخطاً وَمَنْ ضبح فشكو 
مُصِيبَة رل يه فَإِنمَا يكو ره وَمَنْ أ نبا فاصم له فتاه ذَهَبَ ثُلْنَا دییه" 
کسی كه بر امور دنيا غمكين شود بر قضاى الهى خشم گرفته است» و کسی که 
از مصيبتى كه بر او وارد شده نزد ديكران شكوه كندء از پروردگارش شكوه كرده 
است. و کسی که در نزد توانگری به خاطر ثروتش كرنش كندء دو سوم دینش را 


۰ ۰ 
۳ 


از دست داده است. 


من لهج له يب الذي لاط لب نها اث هم لا يبه و جز لا یرک و 
امل لا بذ رکه 
هر که به محبت دنیا دل ببندده دلش در بند سه چیز بماند: غمی که از او جدا 
نشودء حرصی که او را ترك نكندء و آرزویی که هرگز بدان نرسد. 


۷ خسن ظن مردم را 
/ موم 


I موه بو گر مضه‎ or 
و‎ ۰ ۰ 


کسی که به تو گمان خوبی دارد گمانش را (با عمل) تصدیق کن. 


.١‏ نهج البلاغه. حکمت >۲۲. با اند کی اختلاف. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۲۲۶ 
۳ نهج البلاغه. حکمت ۲۶۵ 


8 حصمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) کم 
: 98 بحسم ۱۳۱ سم 
ین 


۸ پندهای حکیمانه 


> اس وا o‏ 


من نر في عیب تفه اشتفل عن َيب عبر وَمَنْ ري رز الله لبون 

ل ما ان ون سل َيف الفتنة فيل یه من کاب مور یب یه 
اللجَجَ عرق وَمَنْ دَخَلَ مداخل السو الهم وَمَنْ کنر که کنر تاو وَمَنْ 
کنر حطاه فل باه ومن كَل يا ف َع ومن َل ره مات هون 
مات قَلْبّهُ دحل الار. تن تن عباتيو تاحرف م وتا یه 
ذلك الاح بِعَبِيه. من أكثرٌ ین ذکر مت ري مِنَ الب بالیسبر وَمَنْ 
لِم أن امه من عَمَلِهِ كل كمه له فیما نی 


هر که به عيب خود نكريست از نكريستن در عيب ديكران بازمانده هر که به 
روزيى كه خدا به او دادهء خرسند باشدء بر آنجه از دستش رفته» محزون نگردد. هر 
که تيغ ستم بيرون كشدء سرانجام» خونش به أن بريزد. هر كه با كارها ينجه در 
افكند هلاک شود. هر كه خود را به كردابها افکنده غرق گردد. هر كه به مكانهاى 
ناشایست قدم نهد متهم شود. هر كه سخنش بسيار باشدء خطاهايش بسيار باشد 
و هر كه خطايش افزونترء حيائش كمتر و هر كه حيائش كم باشد تقوايش اندک 
بود و هر كه تقوايش اندک باشد قلبش بميرد و هر كه قلبش بميرد به آتش دوزخ 
داخل كردد. هر كه به عيبهاى مردم بنگرد و آنها را ناخوش داردء ولى خود 
مرتكب آنها كرددء بىترديد احمق است. هر كه فراوان ياد مرگ كندء به اندكى از 
دنيا راضى باشد و هر كه بداند گفتارش همان كردار اوست. در آنچه به كارش 


نيايد چیزی نگوید. 


۰۲۵۵ نهج البلاغه حکمت‎ .١ 


5 ۾ قلائد الحكم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 0 
۳ کے Om mmm‏ مهس وا 


بر 


نع هی کب بقل زک ارجا فا و من يق 


م کے 


عَلَيه في ذات يد لمیر لِك اختبارا فَقَدْ صَيعَ مَأمُولا.' 
أن را كه گشایشی در دست و مال فراهم می‌شود و أن را مايه غافلگیری نمی‌دانده 
از کار بیمنا که خود را ايمن بفناشته است و أن را که تتقدمس وش مو اید و 
آن را مايه آزمون نمی‌بینده پاداشی را که اميد می‌روده ضايع ساخته است. 


۳۵۰: قناعت و آسايش 


من افتصرّق يُلْعَةِ الکماف فَقَدٍ امتطى الاح و بر فش اللَعَة." 
هر كس بر آنچه به او روزی شده بسنده كندء به آسایش رسیده و در ميان آرامش 


فرود آمده أشية: 


: ا۵: وید ۵۱ جوینده» يابنده است.‎ ١ 


مَنْ طلب میا ناله أو بَعْضه" 
هركس برای رسیدن به چیزی تلاش کند, يا به همه آن می‌رسد يا به قسمتی از 
و 


۲ نهج البلاغه, حکمت ۳۷۷. 


1 
1 
غ‎ 
12 
1 
1 
8 
TR 
3 
CA 


مَنْ صَارَعَ اي صر 


ar‏ رات نمی سس ل 


وا 8 o‏ مه و و 


رمت عليه تفه هاتث عليه مهو 


هر كس برای خودش ارزش قائل باشد خواسته‌های نفس در نزد او بی‌ارزش می‌گردد. 


مسرب 
۴ راه مقابله با مشکلات 


تن م ضعاق المَصایّب سم یکبارها" 


کسی که مصیبتهای کوچک را (در چشمش) تسس در مقابل مصیبتهای 
بزرگ تسلیم خواهد شد. 


۵۵ یامد پیروی نکردن از حق 


ن لا ينف اتی یم یه الباطل مَنْ لا يَسْتَقِيمُ به الْهُدَى > حر به الضلال.“ 


هركس كه از حق سود نجوید» باطل به او زيان رساند و کسی كه به هدایت؛ 
استقامت نپذیرده ضلالت به هلاکتش كشاند. 


.>۱۱ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 

۲ نهج البلاغه. حکمت 4۵۸. 

۲. نهج البلاغه, حکمت 44۸: مَنْ عَظَلمْ صِغَارَ الْمَصَائِب الْتلَاهُ الله بکبارها. 
> نهج البلاغه» خطبه ۲۸. 


که ع قلاند الحكم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (ع) 


فوت 


1 ۵۶ بدعت و هلاكت 1 
لہ رام 


هر كس بدعتی ایجاد کند به تحقیق که ضايع خواهد شد. (یا: دين را ضايع کرده 


است). 


1 ۷ بدعت و کفر 


۳ 3 2 2 3 5 
من احدث بدعة فقد الحَد. 


کسی كه بدعتی احداث کند به تحقیق که ملحد و کافر شده است. 


۸ خشیت از غير خدا 


من خشی عير الله فد أشْرّكَ بالله. 


هر كس از غير خدا خشیت و ترس داشته باشد» در حقيقت به خدا مشرک شده است. 


1 
2 
2 


۹ بيامدا 
من كيلع ال ای اتی بیس ومن میم یف ونم 
هر كس اطاعت خدا کند آسوده خاطر و دلخوش به مژده حق باشد و هر كس كه 


نافرمانی اش کند بترسد و پشیمان گردد و روی آسایش نبیند. 


.١‏ نهج السعادق ج۲ ص۶۲۸ 
۲ نهج السعادة ج۲ ص ۲۷. با اندکی اختلاف. 


7 حجص‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) له ا 
« ۱ بحم 


يه 7 سس سم 
ب سرد 


n oO 
جند سخن ارز شمند‎ ۰ 1 
سس‎ 


ب ا ین 2 ۱ ی أو دده ر ۰ ؟. ممه يده ه وو با 
مَن اقتضر على قد ره کان أبقى له. وَمَنْ تَبَصَرَ في الفطته تَبَيَنَتْ له اليكمة؛ وَمَنْ 
یف و یندم عَرَفْ العبرةه وم رف الْعِبرةَ فَكأَنمَا كان في لین" 


هر كس قدر و منزلت خويش بداند حرمتش باقی است. و کسی که بینایی 
هوشمندانه داشته باشدء حكمت و دقايق أمور برای أو روشن مى شود 9 سن كه 
بترسد و پشیمان شود عبرت فرا می‌گیرد و کسی که درس عبرت گیرد» چنان 


۱ ييامد نزاع 
مَنْ کنر نْرَاعْهُ با هل دَامَ عَمَاهُ عن الحَقّ ' 


آنان که از سر جهل و نادانی. زياد نزاع می‌کنند» نابینایی آن‌ها نسبت به حق» دوام 


من جر بالصّدق» خَف عليه المَوتُ. 


كد كد ,انشعو اود مرك یرای او اننا مي‌شود. 


.١‏ در اصل كتاب (فَقِدِهِ) بود اما در همه مصادر ديكر (ِقَذْرِه) آمده است. 

۲ نیج البلاغه, نامه 53١‏ 1 8 

۳ در تهج البلاغه. حکمت۳۱ جنين آمده: و الْيقِينُ منّا على ارم شعب عَلى تَبْصِرَةٍ الفطنة و اول الحكمة و موعظة 
ابر و سه لین فمن تَبَصْرَ فى الفطتة تبیئث له الحكمةُ و من تبینث لَهُ الجکمة عرف ابر و من عرف الْمِبْرَة 
فَكأَنْمَا ان فى الأولين. 

۰۳۱ نهج البلاغه, حكمت‎ .٤ 


5 فت قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير المومنين (ع) / 
NAL‏ یز سس سس سس ] 


71 * 
7 سر اما ا ۱ 
۲۳ دوست 
/ س 


من أَعتَبَكَ فهو منك و من مالاك فهو عذول. 
کسی که تو را (درهنگام معصیت) سرزنش کند يس اوء از توست (یعنی دوست 
توست) و کسی که تو را (بر معصیت) يارى می‌کند يس در حقیقت او تو را 


سرزنش و خوار می‌کند. 


۴ اهمیت برهيز 1 
ہا ا 


من أبقى تَوق» و من توف وّق. 


و 2 ج 
1 ۵ پیامد ترس از وعيد الهی ۱ 


مَنْ خاف الوَعِيدَ قرب عَلَيْه اليد 
هر که بترسد از وعید (تهدید الهی) نزدیک شود بر او بعید. (یعنی, پاداش آخرت. 
يا اینکه مرگ را كرجه دور باشد نزدیک مىبيند). 


۳ ی ات کے 2 0 


آن که طمع را شعار خود گردانده خود را خرد نماید. 


3 ككل النقول ص۲۱۳ 
آ: تهج البلاغه. حکمت ۲. تحف العقول: ص ۲۰۲. با تقديم 9 تاخير. 


3 حکمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ۾ 
وي بت ۱۳۷ مسا 
پا 
ملع ر هان تفش 


هر کس دیگری را به رازش آگاه سازد» خود را خوار کرده است. 


۶۸ اهمیت كنترل زبان 


هر كس زبانش را به كنترل خود در بیاورد بر قوم خود حكومت خواهد کرد. 


رب 
1 ۹ بدخلقی ۱ 


2 


من ساء خُلقُهُ مَلَّهُ آهلك" 


هر كس بد اخلاق باشدء خانواده‌اش از او دلتنگ و خسته مىشوند. 


Ge 2‏ ¢ 
ر تخ 3 
50 


مَنْ كسَا للم توب ای عن العیون عَيبَهُ. 


هرکس که دانش» جامه خود را بر قامت او پوشانده عيبش از چشم‌ها پوشیده ماند. 


.١‏ در تحف العقول جنين آمده: اث عليه تفه من أَمْلعَ علی سیژه. و در الدر النظيم؛ ص۳۷۳چنین آمده: آهان 
نفسه من الع على سزه سواه. 

۲. دستور معالم الحکم» ص۲۸ الدر النظیم» ص ۳۱۲. 

۳ تحف العقول» ص ۲۱۶. الدرالنظيم. ص >۳۷: 

> تحف العقول, ص۲۱۵ من كساة لبم َة احْتَقَى عن الس عَيبُكٌُ 


5 + _قلاند الحكّم و فراند الكّلم من کلام امير المومنين (ع) 7 
ار سخنان ان حصرت 2ته: 


۳ ۱ معيار ارزش انسان 1 
سس حیرشت 


قِِمَةُ کل امری ما ین 


قيمت و ارزش هر كس به اندازه کاری است که می‌تواندآن را به خوبی انجام دهد. 


۳۷۲: اعتدال در موافقت و مخالفت 


کنر اي لكان 2 الخلاف شاق 
فاد موافقت كردنء نفاق است و بسیار مخالفت کردن» دشمنی است. 


BAA‏ بغل و بدکمانی په خدا 


َنم لو سوم ال بالمعبود." 


نبخشیدن آنچه موجود است. بدگمانی به خداوند است. 


er 


شکر الله عة سالفة یَضی زم مُستاكقةٌ 


نعمتهای تازه دیگر سی گرد 


۲ شرح مائة کلمة لامیرالمومنین(ع) ابن میثم بحرانی» ص ۱۲۰. 
۶ در عيون الحكب ص ١4؟‏ چنین آمده: شکر يِعْمَةٍ سَالِفَةٍ يقضى بتجدد نِم مُشتأئفة. 


ححمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) اه 


و ۵ 92 


صف لت لو شنت زان دزد 


کفران نعمت. لم (پستی) و مصاحبت احمق شوم است. 


س6 0-4 
یف ا 


غریب و تنها کسی است که دوستی نداشته باشد. 


سرک 
۷ جچهار فضيلت مهم اخلاقى 
Cp ۵‏ ۵ 


9 الجُل ڪل قَدْرِ مه وَصدفهُ ی قُذر مرو وَمَجَاعَتُهُ عل قذر نف 


وو 


5 عفتّه على فذر عَيْرته." 
ارزش هر كس به اندازه همت او و راستگویی و صداقتٍ هر كس به اندازه 
شخصیت اوست و شجاعت هر كس به اندازه بی‌اعتنایی وی (به ارزش‌های 


مادی) است و عفت هر كس به اندازه غیرت آوست. 


۱. عیون الحکم» ص۲۹۱ 
۲ عیون الحکم» ص٦ .٤‏ 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۵». 


بالل يمسيو 


س 
۸ بيامد د و دوراندیشی 


تم فیط دام ونمرة ازم ۳ 


3 پ قلائد الحكم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین(ع) 1 
سکیا ۰ O mana‏ 


۵۹ دكركونى روز کار و شناخت افر اد 


ملب الْأَحوَالٍ عِلْمُ جر رجا" 


در دگرگونی اوضاع گوهر مردان شناخته می‌شود. 


تمه 


ر 1 
)5 0 . 7 


مع 9ر 9 
صحة الجِسَدٍ مِنْ قلة احسد.؟ 


تندرستی» از كمى حسادت است. 


مار اليس خَيرٌ من الدب إلى الاس“ 


تلخی فطع أميد از مردم» شیرین‌تر است از رو زدن به مردم. 


.۱۸۳ نهج البلاغه» حکمت‎ .١ 

۲. نهج البلاغه, حکمت ۲۱۳. در اصل کتاب چنین آمده: من قَلْبَ الأحوال عرض جَواهِرَ الرجال. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۲۵۲. 

۳۱ نهج البلاغه, نامه‎ .٤ 


5 حكمنهاى ماند كار و كلمات بىنظير (از سخنان امیرالزمنین) عه لير € 
١ ۲‏ 


۲ ارزش بریدن از نادان 


قَطِيعَةُ الْجَاهِلٍ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِل' 


۳ حسن تدییر ۱ 
ر ١‏ 


حسن القّدبير مع الكفافء بر ین طلّب الكثير مع الإسراف.' 


روزي به قدر کفاف که با خسن تدبير همراه باشد» بهتر است از ثروت زیادی که 
اأشراف شماه نافد 


3 ۳ 2 5 ۳ 
راس الدّین صحه الیّقین. 


باور صحیحء رأس دینداری است. 


سر رگ 
۳۵ اخلاص کامل 


تَمَامُ الإخلاص تَجَنْبُ الْمَعَاصِى' 


اخلاص کامل» دورى كردن از كناهان است. 


.١‏ نهج البلاغه, نامه ۳۱. اما در اصل کتاب به خاطر اشتباه ناسخ يا راوى جنين آمده: قَطِيعَةٌ الجاهِل تعديل عدلة العاقل. 

۲ در تحف العقولء ص ۷۹ دستور معالم الحکم» ص ۱۷. و نظم درر السمطین, ص7١‏ جنين آمده: حُسْنُ ابر مغ 
الکتاف کی تک من الکثیر مع الاشراف. 

۳ تحف العقول ص۸۳ 

.١ نم درر السمطین. ص18‎ .١ دستور معالم الاین» ص‎ .٤ 


ه20 قلائد الحكّم و فراند اكلم من کلام امير المومنين (ع) 
Siam ۱۴۳۲‏ انسیا 


4 رت مَاصَدَّقَهُ الفعال. 


فوش 9-98 (کسی که در پناه علم و تقوا است) سخت‌ترین لغزش‌هاست. و 
بيمارى دروغگوئی زشت ترين بيماريى است. 


ارہس 
۸ گنج‌های روزی 
e ۵‏ لد ۵ 
ف سعة ة لکلا کا رن" 


كنجيندهاى روزى در نرم خويى و كشاده رويى است. 


بزرگان و مهتران مردم در دنيا صاحب سخاوتانندء و در آخرت پرهیزگارانند. 


۲2۰ تحف العقول» ص۸1 عيون الحکم» ص‎ .١ 
۸۵ تحف العقول ص‎ ۲ 

۳ تحف العقول. ص ۲۱4. عیون الحکم ص ۳۵۶ 
4 امالی صدوق؛ ص غا عيون الحکم ض ۲۸۳ 


7 حصم‌های ماندكار و لمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) + E‏ 5 بط 


(pag 
ااا ا و‎ :۳۹۰ 


عند حَقَائْقٍ للأواي و مضا الا بكو ن هُجُومُ الرّخاءِ. 


در هنكام سختی‌ها و فشار بلاهاء آسانی و راحنی‌ها فرا می‌رسند. 


صدا الابای َرابَةٌ الأينًا 


دوستی پدران» خویشاوندی ميان يسران است 


۲ كفتار دانشمندن درد يا دارو؟ 


إن کلام ۳۳1 رد کان صَوَابا کان د دوای وَإذَا کن 93 کان 5 


گفتار دانشمندان اگر صحیح و درست باشدء دوا (داروی شفابخش) 9 اگر نادرست 
وخطا باشد» درد 9 بیماری ۳ 


اخوان الصدق زد ديك عند التكاي و دة عند البلاء." 


برادران راستین زیورند در فراخی زندگانی» و پشتوانهاند در گرفتاری. 


.١‏ در نهج البلاغه. حکمت۳۱ جنين آمده: مود الآباءِ قَرَابَةُ تین لاه و القَرابَهُ إلى الْموَدْةٍ أو [إلى الْمَوَدْةٍ] بن 
الْمَوَدةِ إلى القَرَابَة. 

۲ نهج البلاغه. حكمت ۰۲۷۱ 

۳ در امالى صدوق, ص ٠٠١5‏ جنين آمده: عَليك بِاِخْوَانِ الضذق فأكيز من اکتسابهم انم ده عِنْدَ الوْخَاءٍ و جنه 
عِنْدَ البلاء. 


۳۹۹ قلاند الحكّم و فراند الكّلم من كلام امير الومنین (ع) 0 
ما یسکس تسس 07 a‏ 


2( 
ا ۴ حفغا زان 
حفظ ما فى الْوعَاءِ َد الوكاء.' 
نگهداری آنچه در مشک است با محكم بستن دهانه آن امكان يذير است. (كنايه 
است برای حفظ اسرار و نگهداری زبان). 


1 


اری دوستان» دوستی است. 


۶ پیامد حلال و حرام دنيا 


اھ جع ر فا 


در حلال دنیا حساب و در حرام آن عقاب است. 


۱ ۷ ارزش ادب ۱ 


فرزندان ادب مانوس ترند به تو از فرزندان نسب. 


.۲۳۳ عيون الحکم ص‎ ١ 


5 ا كلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) اء ۱ 
سك يي ر وخ 
` سحب 


و سسس 
1 ۸ علامت دوست ۱ 


علامه الصَدَّيقٍ ٳڏا اراد أن يَهِجْرَكَ أن خر یزاب ولا یی بکتاب. 
علامت دوست اين است زمانی که بخواهد با تو قطع ارتباط کند جواب را به تاخیر 
بيندازد و آغازکننده نامه جدائی نباشد. 


٩۹ ۱‏ آفت دوراندیشی ا 
آقَُ محزم ترك الاستعداد» وَآقَةُ الاي ترك الاستبتاد. 


آفت دور اندیشی, ترک آمادگی و مهيا شدن (براى انجام امور) است. و آفت رای و 
نظر خودرایی (و ترک مشورت) است. 


آلَهُ الرَيَاسَةِ سَعَةٌ الصَدر" و کتمان السّنٌّ 
سعه صدر و کتمان سر ابزار ریاست‌اند. 
aS 4‏ € 
عبر ارجْل جَنَاحَهُ الَذِى يه بطیر و صله اذى الیه بصیر." 
خویشاوندان هر کسی بال او هستند که توسط آنها پرواز می‌کند و ريشه او هستند 
که به أن بر می‌گردد. 


.١‏ در عیون الحکم. ص۱۸۱ چنین آمده: الم فوت الأفر. 

۲ در اینجا ظاهرا ناسخ اشتباه کرده و کلمه (ترک) را اشتباها اضافه نموده است. 

۳ نهج البلاغه. حکمت ۰۱۷۸ 

5. در نهج البلاغه, نامه ۳۱ چنین آمده:" وَ أكرم عشیزئک فَإنّْهُمْ جناخک الْذى به تطیز و آضلک ای ال تصیر و 
یک التى پا تشول, 


قلائدُ الحكم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 


و 


م ۲ شاگردان عالم 


تَلَامدَةٌ العَالِم يحيُونَ آثاز؛ و بنشرون أخباره. 
سخنان) او را نشر می‌دهند. 


۳ زندگی دنيا 


حَیاة المرء کالقیء مان و تَسِوِيمَهُ بطاعَةٍ الله اغترار. 


خداوند در أن» فريب خوردن است 


۴۵ یامد همنشينى با ار 


۶ 2ت 


صحبة الأ زا ورك وال یار 
همنشينى با افراد بد موجب يلمي به افراد خوب می‌گردد. 
۱. در الاعوات قطب راوندی» ص ۲۸ جنين آمده: قال زشول له ص إِنّ العَذْرَ لا ینجی من القَدَرٍ و لك ینجی من 


در العاء فقَدموا فى الاعاء قبل أَنْ یرل بکم البلاء إِنْ الله يدف بالاغاء ما نَل من البلاء و ما لَمْ ينزل. 
1 نا ات هه و en‏ ی 
۲ عیون الحکم ص ۲۰۲: ضُخبة الاشرار توجب شوء ان بالاخيار. 


: حهمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) 2م 
کے کی 


وله لبا ری اه مو کرش فرب المّوایی 


جابحا کردن کوه‌های محكم 9 استوار آسان‌تر از الفت دادن قلب‌های سخت 


أست: 


7۰۷ ۳ فر صت‌ها 


قلیل اف خَيرٌ ین کلام غبر شاف. 
سخن اند کی که (برای رساندن مقصود) کافی باشد. بهتر از سخن زیادی است که 
کافی 9 قانع كننده نباشد. 


2 $ 5 
00 سرا ی 
رأس الم اف و آفثه امرق." 


۷۰ نهج البلاغه. حکمت ۱۱۶. عیون الحکم» ص‎ .١ 
۱۰۰ تحف العقول. ص 88 و‎ ۲ 


قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (2) 
0 ۳ اك 


1 ۰ مداراء بهترین همنشین 1 


م ارين الَو لت الق ارف 


خوب همنشينى است رفق و مدارا و بد همنشينى است درشتى و خشونت. 


2 


رَسُولُك رمان حَفْلِك و کتابك غنوان قضیك. 


ييام رسان توء بیانگر عقل تو است» و نامه‌ات نشان دهنده فضل و كمال توست. 


حقیق على من آزهر بقول» أن يشير بفعل. 
سزاوار بود بر کسی که به سخن شکوفه آوردکه به كردن میوه آورد. (یعنی هر 
جه بگوید انجام بدهد). 


اعجاب آدمی به اعمال خود. یکی از حاسدان عقل اوست. 


.١‏ نهج البلاغه» حکمت ۳۰۱ زشولک تَرْجْمَانُ عفلک و کتابک انلع ما ينطق عنک. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۲۰۸: غج المزء تیه أَحدُ خشاد ععله. 


5 حکمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) 7ه 
حم شرا 


۱ پم 
O,‏ 


ل ۴ آرز ها ون 1 


طول الام م اعناق الرجال. 


آرزوهای طولانی» كردن مردان را می‌بُرد. 


۴۳۱۵: خر دوست نادان 


معا العاقل سم ِن مُؤاخاة امجاول. 


دشمنی كردن انسان عاقل, سالمتر است از دوستی كردن انسان جاهل. 


عْقُولُ عَن المُسىء أفضلء و الاحد را 


بحشيدن خطاكار بهتر است و برخورد حليمانه با او زيباتر است. 


تا يُفْسِدٌ الْعَمَلَ کما یس اليه العمل" 
بد خلقی عمل نیک انسان را از بين می‌برد همچنانکه صبر (صبر زرد داروی 
بسیار تلخ) عسل را فاسد می‌نماید. 


.١‏ در اينجا تصحيفى صورت گرفته است. احتمالا بايد این طور باشد: عفو عن المُسِىء آَفشَل, و الخد بالجلم أجمل. 
۲ کافی, ج۲» ص ۳۲۱: إن شوء الاق شید الْعَمَلّ كما یش الخل العتل. 


4 قلائد الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (6) ۳ 
سد پوس 4 


۵۰ 
و 


1 ۸ توصیف اهل بيت :2 
لكت 
آل حمر عِمَادٍ الإسلام الم یفیء ۸ الْعَابِي و ایهم يُلْحَقُ التَاِي وَآلْ 
مه اش لین و ماد الیقین.! 
اهل بيت ببامبر اگ ستون اسلام‌اند که شتاب‌کننده‌گان به آنان باز گردند.و عقب 
مانده‌ها به ایشان رسند (تا هدایت شوند)» عترت پیامب له استاس دینی و 


ستون‌های استوار يقين می‌باشند. 


۴۹ هماهنگی علم و ایمان 


جل زین ف ِل و عم لفق فى و 
علم مومن در عمل او و علم منافق در سخن اوست. 


رت 
۰ پیامد ذرهم شدن سخنان 


إزدحام الگلام مه ایام 


زياد شدن سخنان» سبب مشغول شدن فهم‌ها می‌شود. (یعنی وقتی سخنان زياد و 
درهم بشود ذهن انسان از فهميدن آنها ناتوان می‌ماند). 


1 نهج البلاغه خطبه ٠۲‏ لا بقاش بال مق ص من ذه الأمةٍ اعد و لا يشؤى بهم من جرت غيم عليه نا 
هم أساش این و دا اليقین ایهم یفی؛ القالى و بهم یلح الثالى. ۱ 


و بى 6 و 

د < ی ۵ سم مه مہ 7 مه 
| عم . 
۱ ۹ عصمه من النقمة. 


۲ تقسیم روزی 
مدرکن 


۳1 لت e‏ کے س 
فر العمَة تجلَبَةٌ التّقم. 


۰ 


۴ صیانت از انسان بخشنده 
بسن 


اجب عَل دى الّقدیم» صيانة ارج الکریم. 
بر کسانی كه صاحب نعمت و قدرتی هستند واجب است که از انسان کریم و 
بدحشنده صیانت کنند. 


قلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير المومنين (ع) 


قوت الأجسادٍ العام وقوث الأرواج الاطعام" 


عزيزان 


قد الاخوان هد الأركان. 


از دست دادن برادران» موجب از بين رفتن اركان بدن می‌شود. 


خوش خلقى؛ بهترین همدم (برای انسان) است. 


۲. نهج البلاغه. حكمت ۱۳۵ تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ على فذر اون 
۳ عیون اخبار الرضا (ع)» 4۱/۱. تحف العقول» ص ۰۱۰۰ عيون الحکم» ص ۲۲۷. 


حكمتهلى ماندکار و لمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) اتيم 


اناا سا 


3 و 4 و 
الاذب خير معین. 


ادب» بهترین یاور است. 


1 ۰ ملاک سخن و سکوت 1 


اس ے2 


ل كلام یش فيد ذکر و کل مب لیس فيه کر هو سه 
هر کلامی كه در أن یادی از خدا نباشد بیهوده است و هر سکوتی که در آن 
اندیشه‌ای نباشد غفلت است. 


صَبِرْكَ عن ارم الله تعالى» خَيرٌ ین صبرك عَلى عذاب الله تعالی. 


.١‏ امالى صدوق» ص ۸۰ تحف العقول, > ص ۲۱۵ جُمِع لیر كلهُ فى ثلاثِ خضال ار و الشكوت و الكلام فكل 
نَظر ليس فيه اغتتار هو مهو و کل شكوت ليس فیه مک وغل و کل کلام ليش فيه ذکز فيو نو 
7 مصحح کتاب (لکل حلیم) نوشته بود در حالی كه (لکل حکیم) درست است. 


۳ وة الفا ص 46 


ساءات الکریم إِحِسَانُ اللئِيم» لأنَّ الكرِيم دا آساء مَنَعَ اذا و لیم إذا أحسق 
کف آذاه. 
بدی كردن انسان کریم و بخشنده, خوبی كردن انسان يست و لئیم است» چرا که 
لئيم زمانی که بخواهد به کسی خوبی كندء تازه دست از اذیت و آزار او بر می‌دارد. 


۴۳۵: م در مجالس لوو 
ارک 


مجایس یی ارات و تحض الشََيطانَ. 


همنشینی با اهل لهو و گناه موجب فراموشی قرآن و حضور شیطان می‌شود. 


۳ پیا د زياد 


ع ف 8 اي عم ار اف كِِ 
کثرة العتاب تورث الضغيتةء و ولد البغصّة. 


سرزنش و ملامت زیاد باعث کینه‌توزی و دشمنی می‌شود. 


طن العاقل کهائة.! 


35 حصمت‌های ماندڪار و كلمات بى نظير (ا سخنان امیرالزمنین) شم مر 
۱۵۵ 


3 


رأس السَّحْاءٍ ادا الأمانّة. ۱ 


راس سخاوت. بر گرداندن امانت است. 


یک عَمَل توب و لكل أجل كتابُ. 


برای هر عملی پاداش و هر اجلی نوشته‌ای دارد. 


لک قَضَاءٍ جَالِبِء و کل در حَالِبِ. 


برای هر قضا 9 تدبیری جلب کننده‌ای هست» و برای هر شیری دوشنده‌ای. 


کل امرئ من ماه شریگان: الوارتُ و الحوادثُ. 


برای هر كس در اموالش دو شریک است: یکی ارث برنده و دیگری پیشآمدها. 


۱. نزهة الناظر. ص ۱۲۳. 


مِسْكينٌ ابْنُ آدَمَ مکنوم الْأَجَلٍ مکنونْ العلل حفوظ الْعَمَلٍ وه الق و 
الشَّدْقَةُ وه الْعَرْقَةٌث' 


بيجاره فرزند آدم» اجلش ينهان؛ و بيماريهايش يوشيده و عملش محفوظ است. پشه‌ای 
او را می‌رنجانده و آب در كلو كرفتن وى را می‌کشد و عرقى بد بويش می‌کند. 


FF‏ قزوترین نیکوئی 


انصاف الملهوف م من أعظم المعروف. 


افزونترین نیکوئی» انصاف ستم دیده است. 


3 

در و مه ون عَدُوّ مه من عَصَى 
الله وَإِنْ ربت قرابته." 

البته دوست محمد وا کسی است که خدا را اطاعت كند هر چند غریبه باشد و 


نسبتی با پیامبر اة نداشته باشد و دشمن محمد 8 کسی است‌که نافرمانی 
خدا کند اگر جه خویشاوندی نزدیک با او داشته باشد, 


۲ نهج البلاغه. حکمت و عیون الحکم» ص۱۵۰ 


۵ تشبیه انسان به ترازو 
۵ اه و ۵ 


ابْنُ آدَمَ أَهْبهُ مَيئاً بالمعیّار ما راجح بعقل أو نَاقِضٌ هل 


آدميزاد شبيهترين جيز به ترازو استءكه به نادانى سبك شود و به‌عقل سنكين گردد. 


صاحب السْلظان کراکب الامَد: ند بموقعه وَهُو أعْلَمُ بموضعه. 


همنشین سلطان مانند کسی است که بر شیر سوار است» دیگران به مقام او غبطه 
می‌خورند ولی او خود بهتر می‌داند در جه وضع خطرناکی قرار گرفته است. 


یس 


یی سم یوجر و 


۸ لذت‌های 5 هرا سختی‌ها است. 


في کل جَرعَة مر رَه ومع کل أكلَةٍ عص" 


با هر جرعه‌ای از آب اندوهی است گلوگیرء و در هر لقمه‌ای محنتی است كلو گرفته. 


.١‏ تحف العقول» ص ۲۱۲ ان آدَمَ شه شىء بالمغيار ها تاق بجل أو راجح بیلم. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۰۲۱۹ 


قلاند الحكّم و فرائد الڪَلم من كلام امير الوسنین (ع) 
۸ تلا 3909995۳۳۳۳۳۳۳ 


یں 
۹٩‏ از دست دادن دوستان ٣‏ 


و 


2 6 ين ر ع سويب 6 ف جاع 
فقد الاجبة غربه » و کل أمر عاقبته حلوة أو مره 


از دست دادن دوستان» غربت است و برای هر کاری پایانی شيرين يا تلخ وجود دارد. 


: خویشتن دارى دو دار غضب 


ايليل اقب فصل من فو: وَةٍ الِانتقام.؟ 


قوت بردبارى نزد خشمء أفضل و افزونترست از قوت بر انتقام. 


غات ال کک 2 


غجب و خود بينى شخص, ناشی از تباهى خرد اوست. 


۱۳ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 


۲ عیون الحکم, ص ۳۷۰. با اند کی اختلاف. 
۳ نهج البلاغه, حکمت ۲ 


> تحف العقول ص ۲۱۵ 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) كله 


سرا 
6 ۳ ابتدای قطع رحم 
مره 


وَل الْمَطِيعَةٍ اج 


تجنّى (جمع كردن خود) اوّل قطع رحم و بريدن از آن است 


۵۵ تکرار عذوخواهی 
مو 
عادَةٌ الإعتذار تَدَكِيرٌ للدنب. 


تكرار نمودن عذرخواهی, به يادٍ گناه انداختن است. 


حسد بردن دوست» از ضعف دوستى است. 


.١‏ عیون الحکم. ص ۲۵: نی ول القَطِيعَة. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۲۱۶. 
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اس ا 
۶۰ کی 
چب 


الحكم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 
ج SB‏ ۳ 


)5 
وي ري 
عقوبة الْحَاسِدٍ من نفیه. 


مجازات حسود از خودش است. 


عة ا لجال گروضت فى ميك 


نعمت نادان, مانند سبزه‌زاری است كه در مزبله (سرگین‌دانی) برويد. 


لسانك يُقاضِيكَ ما عَوَدَه و قَلبْكَ وعاء ما استوَعتة. 
زبان تو تقاضا می‌کند از تو آنچه را عادت کرده به آن, و قلب تو ظرف أن چیزی 
است که أن را به ودیعه و امانت گذاشته‌ای, 


. عيون الحكمء ص۶۱ 1. 


5 حكمتهاى ماند كار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) 9 مس 
۲ مرسپ ۶۱ 2 


ااا رم 


۶۱ فرق جایگاه زبان عاقل و احمق ۱ 
ووو 


لب الق و وراء اء لسانه وَلِسَانُ العَاقلٍ وراء قلبه 


2 مسر( بسن 
5 “€ ۵ 0 
۳ و 
ندامة 


لوبُ العْقَّلاءِ خصول (حصون) ااه 


دلهای انسانهای خردمند» پناهگاه 9 حصار اسرارند. 


له تال ف الا يه ای ون اه نف شیر 


۰۲۷۱ نهج البلاغه. حکمت ۰. با تقدیم و تاخیر. عیون الحکم» ص‎ -١ 
5 عیون الحکم؛ ص۲۳۹: خَيرُ الدٺيا حشرة و شرا نم‎ ۲ 
تحف العقول, ص ۳۰۱ لله فى الشژاء نمه النفَضصْلٍ و فى الضزاء نِعْمَة التطهر.‎ ۲ 


قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 


1 ۶۵ جمال ظاهر باطن 1 


حُسْنُ الصورَةٍ جمَالُ الار» و حسن السيرة جمال الباطن. 


نیکویی صورت. زیبایی ظاهر است و نیکویی سيرت» زیبایی باطن است. 


طلاق انیا مه ات ؟ 


عدن وخا ۳ 


مغ قدا اللّه تحال خی َك ين مواقع مالك 


جایگاه تقدير خداوند برای تو بهتر از جايكاه آرزوهای توست. 


جفظ ماي ی یبن لب ماع 


نگاهداشتن آنجه در دست توست» محبوبتر است از برای توء از طلب كردن آنجه 


در دست عير نوست. 


۲ عيون الحكم؛ ص ۳۱۷ 


ار کات نظير(زسخناناميرالزمنين) جر 


ده عدو صديقك عَدوك. 


سر هچ سر 


دشمن دوست توء دشمن توست. 


1 ع 
قبح ا ضوع عنة الحاجَة قبح الجفاءِ عند الغنى.' 


زشتی خضوع در هنكام نیا همانند زشتی ستم در هنكام بی نیازی است. 


سینه خردمند» مخزن اسرار اوست. 


۲ نهج البلاغه, نامه۳۱ و تحف العقول, ص۸۳ ما قح الْخُضُوعٌ عِنْدَ الْحَاجَةٍ و الجَمَاءَ عند التّی. 
۲ نهج البلاغه, حكمت". 


قلاند الحكّم و فراند الگلم من كلام امير للومنين ع( 


7 
/ 
7 


عم العا ق اترم 


نیکو خصلتی است بزرگواری نمودن. 


خودبینی وادارد. 


۴۷۶ 3 ناهل 


رٹ فجن بن ی 
.١‏ نهج البلاغه. حکمت 65. عیون الحکم» ص٦۲۸.‏ 


۳ نهج البلاغه» حکمت 15. 


حكمتفاى ماندكار و كلمات بىنظير (ازسخنان میرالمنین) ۶ اه را 
مس )بسن ١‏ ش. ١‏ ع 


ار یج الع الموت.' 


سرانجام هر آرزوئی» مرگ است. 


۳۷٦1 عیون الحکم.‎ .١ 
. 75 تحف العقول» ص ۱۶ ۲: الدر النظیم» ص‎ ۲ 
.> عیون الحکم. ص۰۱‎ ۲ 


قلاند الحكم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (ع) ۱ 
E:‏ سس . سا و ا 


تس المرء خطاة إلى أجَله 


نفسهای انسان» كامهاى أو به سوی مرگ است. 


۲ تفاوت غیرت مرد و زن 


عبر ماو كفْرٌ و عیرة اج يمان 
غيرت زن» کفر و غيرت مرد ایمان است. 


مردان و زنان 


2 ۵ و 


خیاز خِصَالٍ النساء سَّرّ خصال ارجا بَيّن: ارو و ان و ایغ" 
خصلت‌های نیک زنان» خصلت‌های بد مردان است (این خصلت‌ها عبارتند از:) 
تکبر و ترس و بخل. 
ل ا 4 
اد التَسَاءِ تَر لوب و تُصفى الأسماع. 
گفتگوی با زنان» چراگاه قلبهاست و كوش بدان ميل دارد. (یعنی همکلام شدن 
با زنان» قلب انسان را به سوی آنها می کشاند). 


۵1 ندج البلاغه, حکمت 119. خصائص الائمة» ص ° 1 
۲۳ نیج البلاغه. حکمت ۲۳۱: چیاژ خضال الاء یزار جصال الرجال ره و الْجبْنُ و بل ادا كانت مره مهو 
لم تعکن من نييما ول کائث بح عفظث مَالَا و مال ها و( كات جنات فرقث من کل شیم یفرض ها 


Os‏ ی 


پهناور می‌شود. 


FAY‏ ام انتلاد ۳ فرصت‌ها 


کل ماج یال لانظار وکل مُؤَجَلٍ يَتَعَلَا بالتَسویف 
هر که شتاب و تعجیل دارده مهلت خواهد و هر که را مهلت دهند با امروز و فردا 
كردن بهانه‌جویی می‌کند. 


۰12٩ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
۲۰۱ نهج البلاغه. حکمت‎ .۲ 


۳. نهج البلاغه. حکمت ۲۹۱ 


قلائد الحكّم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 


1 4 : ره آورد بردباری 
ول عوض ا لیم من جلیه أنَّ لس أَنْصَارْهُ عل الجاهِل.' 


نحستین فایده‌ای كه شحص بردبارء از بردباری‌ اش می‌برد» أن است که مردم در 


أ 


برابر نادان او را يارى می كنند. 


2 
5 
7 


و E‏ الكل عمش مه رش ع سای ۲ 
یوم المظلوم على الظالم اشد مِنْ یوم الظالم عل المظلوم. 


روز انتقام مظلوم از ظالم» شدیدتر از روز ستم كردن ظالم بر مظلوم است. 


5 5 ي ترا على ۱ 00 
قلیل نذوم عَلَيْهِ آزی من كثير مَلُولٍ.' 


کار كمى که (با نشاط) آن را ادامه دهی» امیدبخش‌تر از کار زياد و خسته کننده است. 


00 ِ 
9 چچ 5 > هو 0 ن ۰ ۹ 13 
نوم على یقین خَيْرٌ مِنْ الصلاة في شٌك. 


خوابیدن با يقين و ایمان» بهتر از نماز خواندن با شک و تردید است. 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۲۰۲ 
۲. نهج البلاغه. حکمت ۲۳۸. 


۳ نهج البلاغه. حکمت ۲۸ قلیل تَدُومُ علیه آزجی من كثير مفلول مثه. 
>. نهج البلاغهه حکمت ٩۳‏ 


صواب اي بالدُوَلٍ بقل باقبالها وَيَذْهَبُ بدهابه 


درستی آندیشه بستگی به‌دولت‌ها و دارائیها دارد با آمل“ ن آنها می‌آید و بارفتن آنها می‌رود. 


۳۹۳« مشكلات ف اعت کردن 
مسر 1 بسن 


مد او شرل مد وا" 
تا ارده کي ن را فرو می‌چکانی. 


سر 
۰ 1 


ماه اس نخان من ین ئلم 


نزدیک شدن به اخلاق مردم» باعث ایمنی از كينه آنهاست. 


3 


۴۵ شك اور با مردم 


سے ~~ 


و ۰ و ۵ کا ۰ ب ع ا و کے e‏ 1 
شد ف راغب فيك انح وق ق امد فيك ذل تفس 


ادك كرذن د تو از کسی که علاقه‌مند به توست» 1 نوست» و 


.١‏ نهج البلاغه» حكمت55". 
۲ نهج البلاغهء حكمت ۲۵۲ 
۳. نهج البلاغه. حکمت 2۰٩‏ 
.٤‏ نهج البلاغه. حکمت .٤ ٦۰‏ 


يارة مع ع ار 


با بدخویی» دیدار و ملاقات (صمیمی) انجام نمی‌گیرد. 


لا ار اقب ین الگذب و مّیء أمنّت ین الطب 


هیچ ننگی زشت‌تر از دروغگویی و هیچ چیزی دشمن‌تر از غضب نیست. 


3 قامعا ین الجهل: ولا موش أضنى ين ول 


هیچ دردی دردناک‌تر از نادانی و هیچ بیماری سخت‌تر از کم خردی نیست. 


3 نهج البلاغه. نامه ۲۱ عيؤن الحکم. ص۵۲۸ 
. شرح مائة كلمة لاميرالمومنين» ابن ميثم بحرانی ص 1۷۰ الفصول المهمة ابن صباغ, ج ص .54٠‏ 


0۰ نج نكنه ارزشمند 
مین 


راق لول رآ مرو یل ولا مومع نیشام وله قرف وین 
الإسلاع» و رهد کالزهد فى الخرام. 


انتقام نيست. و هيج شرفى بهتر از اسلا و هيج زهد و بی رغبتى همانند زهد در 
برابر حرام نيست. 


۸9 مانهب حاصل 


لا خير فى هر بکون فيه فيه ادن حامل و العمی. 
زمانه‌ای که در آن؛ دين ... باشد خير و فایده‌ای ندارد. (متاسفانه در اين حديثء تحریف 


و تصحیفی صورت گرفته و مفهوم درستی ندارد). 


ص 


لاغ كالعقل. ولا فقر كالجهل؛ 7 ماهر یبن مُشاورة' 


هيج ثروتى چون عقل و هيج فقری چون جهل و هيج يشتيبانى بهتر از مشورت نيست. 


ل 


۱. نهج البلاغه. حكمت ۵۲: لا غتی کالعفل و لا قفر كالجهْلٍ و لا میزات کالب و لا ظهیز كالمُشَاورَة. 
۲. عیون الحکم. ص ۵۲۲: لا تغل شیناً من الخیر رباء و لا تنرکة حياء. 


Yanai E مه جیوه مس تاد تحت‎ mae رم سر‎ manqa 


سس سس 
۴ خوش بینی به آینده ۱ 


لا تحڙن على فقي تحبوب ولا ياس من درك مطلوب. 


برای از دست دادن چیزی که به آن علاقه داری محزون مباش, و از به دست 


کے قلائد سا یه سيت ند ذا 


م 
۵۶ دوقي 


3 رخ اه اتاب ود تفه وق : ستعتاب. 
به صرف شک و تردید از برادرت مبر و بدون گلایه [و اطلاع از عذر و توضیح او] 


۵¥ م 9 ای ناگهانی 


له تأشن یات وقد يلك الات نيع عَنْ وَاضِحَةٍ وذ عَهلْتَ 
و تا و e‏ 
از بلای شبگیر و ناگهانی ايمن مباش, در حالی كه مرتکب کارهای زشت 


شدهاى. 


۱ تحف العقول ص ۸۲ ۲۰۵ 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) جڪ پر 
سلو وس گر 1۷۳ 


جا 


۸ .۵ اهل بت 


لا تقس بال یه أَحَدَاء ولا مهم من جَرّت نعمَتهم علبه باه فهم 
مُصابیح العباده وَمَمَاتِيحٌ الرشاد. 
هیچ كس را با خاندان ييامبر اة مقایسه نکن و آن کسانی را که پرورده نعمت 


هدایت اهل بیت پیامبرند را با آنها برابر ندان» چرا که اهل بیت جام 
چراغ‌های هدایت بندگان و کلیدهای رشد آنهایند. 


۹ وزی جاهل 


3 تری ال فرط مب 


شخص نادان جز در یکی از دو حالت تندروی و يا کندروی مشاهده نمی‌شود. 


۰ بريا ردان اوامر خدا 
Do‏ 


لايُّقِيمُ بیین الله تعالى الا من لا يُصَانِعٌ وَلَا بضارغ وَلَا یستول عَلِيهِ 

۳ ۳ 

المطامع. 
دين خدا را بر پا نمی‌دارد مگر کسی که- در حق- مدارا و سازش نكند و خود را 
خوار نسازد و طمع بر او غالب نشود. 


.١‏ نيج البلاغه خطبه لا یقاش بال محمد ص من هه الم و لا یی بهم من رث ینعم عليه أب 
هُمْ آماش الین و عِمَادُ اليقين ایهم یفیء الى و هم یلکق التالى. 

۲ نهج البلاغه. حکمت ٠1۸‏ 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۱۰۷ لا يقِيمٌ اهر له شب لا من لا يصانغ و لا بضارغ و لا یثبغالعطایع. 


لاسن عدر فى غيباك سء صنیعكت. 


با عملکرد بد دشمنت را برای یافتن عیوبت یاری نکن. 


9( اشرت باق 


لا تضحب اماب لق َه يوي لك فة بت مد 
با احمق معاشرت ت مکن که کارهای احمقانه خود را برای تو زيبا جلوه می‌دهد و 
دوست دارد تو هم مثل او باشی. 


۳ هر کسی کار ودش بار خودش 


لن یور ار لا یله ولا يْرَى جَرَاءَ السو ال ال" 
رستگار نمی‌شود با خیر, مگر کسی که آرزوی آن را دارد و به بدی جزا داده 
نمی‌شود» مگر کسی كه آن را انجام بد‌شد. 


اطي کی رن 5 (کنایه از اينكه بدون راهنما به راهی نرو) و خاشاک 
و کف روی سيل مباش (یعنی ضايع و بی‌ارزش نباش). . 


.١‏ نهج البلاغه,حکمت ۲۹۹: لا تضحب الاق له یی لک نله و يوذ آن تکون بفله 
۲. نهج البلاغه نامه ۳۳: لن یفوز بالخیر إلا عَامِلَهُ و لا یجزی جزاء اسر الا فاعله. 
۲ تحف العقول» ص ۸۰ لا تكن کحاطب الیل و غثاء الشیل. 


1 بط سا هعلق شاك 


زبان خودت را رها نكذارء که شان و مقام تو را خراب می کند. 


۵۶ سرمايه ى ابخردان 


کتک عل انی بای م التوق.' 


بر آرزوها تکیه نكنيدء چرا که آنها سرمایه‌های کم عقلان است 


نی لعا قل أن طب طاعة رطع تفه عله تب 
سزاوار نیست که انسان عاقل اطاعت غیر خودش را بطليده در حالی که اطاعت 


خودش» براى او ممتنع الست 


۵۱۸ كا به تن کوینده 


4 


دكن إل من قال فلز ما 
E TE‏ 


.١‏ عيون الحكم ص 8 إياك و إلاّكال على المتى با ضايع التؤكى و قبط عن الآخرَةٍ و ان 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد ج٠١‏ ص ۰۳۲ 
۳ عيون الحکم, ص۲۶۱: خذ الحكمة مین اتاک بها و انز إلى ما قال و لا تَنظز إلى من قال 


قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 


4 سبقت در خوبی 1 


یوت آخود اجدر عل قَطيعيك نك على له َل عل الإسَاءةأَُوَى ينك 
عَلَ الاخسان, ولا لى اليل قو ى منك عَلَ يذل وَلأعَلَ التَفْصِي رِأَفْوَى ينك 
َل الْمَضْلِءا 
مبادا برادرت در كسيختن پیوند با توء از تو در پیوستن أن نيرومندتر باشد و نبايد 
كه در بدى كردن نيرومندتر از تو بر نيكى كردن باشد و بر بخل ير توانتر باشد از 
بخشش و عطای تو و بر تقصير و كوتاهى تواناتر از تو باشد بر فضيلت و كرم. 


ا 0 
فاش مساز. 


رکب ار آخيك وان حًا شات اد 


دنبال مجازات و انتقام از برادرت (دوست) نباش» اگرچه به صورت شما خاک بپاشد. 


.١‏ نهج البلاغه. نامه ۳۱: و لا يكونّن أَحُوى أَقْوَى علی قطیفیک ینک غلی صله و لا تکونن.علی الاساعة أَقُوَى 
منک على الاختان. 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) چک 
سس( از گس کن ت 


سر 
۳۲ چند دستور اخلاقى 


يرون أَحَدٌ منم الا رب ولا انا دنب يق اسف إا سل 


عَما لایعلم‌آن یقول: لعل َلَاِيَستَحِينَ أَحَدٌ اد الم یلم الثء أَنْ تلم 

هیچ یک از شما جز به پرورگارش امیدوار نباشد (و دل نبندد). هيج كس جز از 
گناه خود نترسد. هیچ كس از شما اگر چیزی را از او پرسیدند که نمی‌داند حیا 
نکند و (صریحا) بگوید: نمی‌دانم. و اگر کسی از شما چیزی را نمی‌دانست از فرا 


ول نحن من بو الأخزة بر عتل» و برجو الَو ولا 


درا به اميد توبه نشسته‌اند. 


0 - تواشى 


۷ ۳ سگم بالّعالیل»و لا تُمنُوها الأباطيل. 


برای خودتان بهانه نتراشید و دنبال آرزوهای باطل نروید. 


۰۷٩ نهج البلاغه» حکمت‎ .١ 
.١15" نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 


وإياك و ماو الهأ إل أ تق إل وف كنف عقني 
من أَبْصَارمِنَ بجابك شقن دة ا لجاب أَبْقَى عَلَيْهنَ و لیس خر خروجهد 
ین با تن ل نوق ب ی وا تفت رف ند کال 
ولا تملك امین الامر الا ما ما جاور فس ق ذيك َنم ما أرخى لب 
اد م لجماطاء وان الم ماه و لیس همان 


بپرهیز از مشورت كردن با زنان» يس به درستی که رأى ایشان به سوی ضعف و 
عزم ایشان به سوی سستی است. با پیششی که بر آنان قرار می‌دهی دیده آنان را 
از دیدن مردمان باز داره زيرا سختی حجاب آنان را پاک‌تر نگاه می‌دارده و بیرون 
رقم کان از خاند بنتر از اين يست كد اقراة غير عطقم را بر آنان در آوری: و 
اگر بتوانی چنان كن که غير تو را نشناسند. آموری که در خور توان زنان نیست به 
دستشان مسپا, زیرا همین محدودیت برای حال او بهتر و برای خاطر او آسایش 
بخش‌تر و برای حفظ زیبائیش مقاوم‌تر است؛ زیرا زن كل بهاری است [لطیف و 
آسیب‌پذیر]» نه زورمند پهلوان. 


ل تن مِمَنْ إذا أَصَابة بلاء دعا مضطراء وان ال رام عرص مغ" 
از کسانی مباش که اگر مصیبتی به او رسد به زاری خدا را می‌خواند؛ و اگر به 


كشايش» دست يافت مغرورانه از خدا روی بر می گرداند. 


۲. نوج البلاغه حكمت 145. 


5 حكمتهاى ماندكار و کلمات بى نظير (از سخنان امپرالزمنین) اانه 


a 8 ۱‏ 
لل تخت ۱۷۹ س 


سجن 


لي nn‏ س س س چ 
١ Tg‏ 


هیچ گنجی بی‌نیاز کننده‌تر از داشتن حرفه و پیشا» نیسٹ. 


مس( سم 
۱ ۸ جامه سلامتی 
سس سس 


و لاس أل ال" 


هيج بوششى نيكوتر از سلامتى نيست. 


١‏ اهرك 
۵۹ مشورت ١‏ 


و لا ظهیر كالمُشَاوَرَة' 
هیچ پشتیبانی همچون مشورت نیست. 


سس 


ایس ول سم 


محبة مَعَ الرّياء. 


با ريا و خودنمايى» دوستى حقيقى وجود ندارد. 


۱. نهج البلاغه.حکمت ۳۷۷ لآ کنز آغنی مق الْقَنَاعَةء 


1 عیون الحکم. ص ۵۲۷. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۵۲. 


لا میراث کالادّب." 


هیچ ميراثى مانند ادب نیست. 


۵۴۴ ع رم 


1 رآ ین وی و تنل ی لزع ول یآ ین از ولا 
ما أَذْهَبٌ لِلْمَاقَةِ ۵ من ن الرْضًا ِالْقُوتِءوَ لا وحدة آوخش من العجب." 


هيج كرامتى بزرگوارتر از يرهي زكارى» و هيج پناهگاهی محكمتر از ورع (و يرهيز 
از شبهات) نيست. و هيج شفيعى نجات بخش‌تر از توبه» و هيج سرمایه‌ای برای از 
بين بردن فقرء بهتر از رضا به مقدار حاجت نمی‌باشد و هيج تنهايى وحشتناكتر از 
غجب و خودبينى نيست. 


.۱۰۹ نهج البلاغه. حكمت‎ .١ 
.٩۲ نهج البلاغه.حکمت‎ ۲ 
نهج البلاغه حکمت ۳۷۷. با اندکی اختلاف.‎ ۳ 


حكمتهاى ماندکار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) يتنه 


۴ بيست و یک اندرز مهم 


لا عَفْلَ کالمَذبی ولا گرم كَالتَفْوَى» ولا قریخ خسن الق ولا فَائِدَ لوف 
ولا تجار كلْعَمَلٍ الال ولا ربح لواب ولا علم شک ولا حَسَبَ 
کالَواضع ولا شَرّف کالعلمر ولا وَرَعَّ كقوف عِنْدَ الشبهّه و لا ظَفَرَ مَعَ البقيء 
ولا بناء مَعَ الك و لا برع الشّمَ ولا صحة مَعَ الم ولا شرف مَعَ سوه 
لدب و لا رَاحَةَ مَعَ الْحْسَدِء و لا صَوَابَ م ترٍالمَشورةه و لا مُروَة كنوب 5 
لا مده لوك و لا عیش مشود و لا ياء مریص. ‏ 
هيج عقلی همچون عاقبت‌اندیشی نیست و نه هيج شخصیت و بزرگواری همچون 
تقول هیچ همنشینی همچون حسن خلق نیست. هیچ راهبری همچون توفیق 
نیست و نه هیچ تجارتی مانند عمل صالح سودآو, هیچ سودی همچون ثواب 
الهی نیست و هیچ علم و دانشی همچون تفکر نیست و هيج ارزش و اعتباری 
(برای انسان) همچون فروتنی نیست و هیچ شرافتی چون علم و دانش نیست و 
هیچ پارسایی همچون پرهیز از شبهات نیست. با ستم كردن پیروزی به دست 
نيايد. با وجود کب ستایشی نباشد. با بخیلی نیکویی وجود ندارد. با پرخوری 
تندرستی نیست. با بدی ادب بزرگی نباشد. با حسد راحتی نیست. با رها كردن 


مشورت صواب وجود ندارد. دروغگو را مروت نیست. پادشاه دوستی نمی‌باشد از 
براى أو و هرگز راحتی و ارامش روح برای شخص حسود يديد نخواهد شد و 
شرمى از براى هيج حريصى نيست. 


.١‏ نهج البلاغه. حكمت ۱۰۹. با اندكى اختلاف. 


ا اه فان في َي حلي" 


آنجا که معصیت خدا باشد» پیروی از مخلوق روا نباشد. 


A۴۶‏ ی ای خدا 


٩‏ حا له فين لبس له ف تیه سه و مَاله تصیب.' 


۳۷ سه شرط خدمت به مردم 
سه 


نعم ق تاا بقلاث ثِ باستَضعارها لِتَعْظمَ اکا 
برآوردن حاجات مردم کامل نمی‌شود مگر به سه چیز: کوچک شمردنش تا بزرگ 
گردد. و پنهان داشتنش تا خود آشکار شود و تعجیل در أن تا گوارا گردد. 


3 خصائص الائمة» ص ۰۱۰۹ 


۲ خصائص الائمة» ص١‏ 1۰ عيون الحکم: ص١‏ 73ع. 
۳ نهج البلاغد. حکمت ٩۷‏ 


لا نیم سم کته یف 


در دم فروبستن از سخن حکیمانه خیری نيستء چنان که در سخن گفتن از روی 
نادانی خیری وجود ندارد. 


۱1 ارك اش نب امن دينهم لاضلا يام | له و تم الله عَلَيْهِمْ ما ه هو اضر 
6و2 


۰ 
2 


مردم چیزی از امر دينشان را به خاطر رونق دنياشان فروگذار نمی‌کنند اين 
كه خداوند بر آنان درى را می‌گشاید كه زيانش از آن سود بيشتر است 


8° ا ن دوستان 


.و 


لا يَكونُ دیق صَِيقاً حل بل ان ین تست و غیبته و وفاه" 
دوست» دوست واقعی نیست مگر اين که در سه مورد برادر خود را رعایت کند: 
وقت گرفتاری» در غیابش و يس از مرگش. 


۰۱۸۷ نیج البلاغه. حکمت‎ .١ 
۰۳ نهج البلاغه» حکمت‎ . 
.۱۳۰ نهج البلاغهء حکمت‎ ۳ 


5 ۵ ۵ 
لا دك في مرو مَنْ لا شکر لك فد بُشکرك عَلَيْهِ مَنْ لا يَسِتَمْتِمُ بقین-ء 
مه وقد ُذرك من شکر الشاكر أكتر هما آضاع الکافن "وله بحب المخسنیت"۱ 
به علت ناسپاسی افرادء از کار نیک مضایقه نکنید چرا که (در مقایل) گاه کسی از 
تو سپاسگزاری می‌کند که از عمل نيكت هیچ بهره‌ای نبرده و جه بسا همین 


شکرگزاری اثرش بیش از ناسپاسی افراد ناسپاس باشد و (برتر از همه اينها اين 


> 
۲ ۳ ضايع نکردن 
/ مسو 


بل و 
۳ ۳ 2 ك Lr‏ ۳۹ ت 2 
سس ساس الاي عي 5 7 01 مر 02 ۳ موسو »> بو ۳ لك 2 کی .ات کي ا 20 م 1 
5 ۰ و ۳ آه 1۳۹ ٠‏ 01 7 و« 
ضیع حق اخيك اتکا على ما بيتك و بینه فانه لیس باخ ما ضیعت حقه. 


حق برادرت را با تكيه بر رفاقتی که بين تو و اوست ضايع مکن» زیرا کسی كه 
حقش را ضايع کنی برادر تو نیست. 


0 :صبر 9 


ل 


ا يعدم لور لظقر وان طال هلان 


شخص صبور (و با استقامت) پیروزی را از دست نخواهد داه هرچند زمانی 
طولانی بگذرد. 


۲۰۰ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 


۲ نهج البلاغه, نامه 70 تین أخيك اكالا على ما نینک و بل ِل لیس لک بأ من آضفت حت 
۲۳ نهج البلاغه» حکمت ۱۵۰ 


يده ماه 


3 نعي من إغظاء ال یا نه نه 


از بخشش کم شرم مدارء که محروم ساختن از أن هم كمتر (و به شرمندگی 
سزاوارتر) است. 


ریس 
۵۴۵ عمل به دانسته‌ها 


سه 9 


e‏ تسن قا 5 علش اغتئره و ی 


علم خويشتن را جهلء و يقينتان را شک قرار ندهید آنگاه که عالم و آگاه شدید 
عمل كنيد و زمانی که يقين رن اقدام نمایید (تا علم و يقين شما پایدار بماند). 


سس 
۶ جایگاه سؤال 
CKD ۵‏ ۵ 


لا َال عا لم يَحُن قفي الَّذِي قَد ان لَك شفل." 


از آنجه نبوده مپرس» يس در أنجه به تحقیق بوده از برای تو کاری هست. 


۰1۵ نهج البلاغه» حکمت‎ .١ 
۲۸۰ نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 
82 نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 


قلاند الحكّم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (ع) 


تزور 


0 اڭ 


لا تلم ذَرَبٌ لسانك عل مَنْ أَنطمك و بلاعة فلك عَلَّ مَنْ سَدٌ 


تیزی زبان خود را به سوی کسی که گویایت کرده مگردان» و بلاغت گفتارت را 
به زيان ۰ ن که تو را به راه راست هدایت کرده است به کار مگیر. 


لا تُمَاخِرُو يالآبايء و لا ابروا بالألقًاب وَلَا تَمَادَحُواه ولا تَمَارَحُوا ولا تَبَاغَضُوا' 


به يدران مباهات مكنيد و يكديكر را به لقبهاى بد نخوانیده و جايلوسى و شوخى 
بيجا نكنيدء و به هم خشم نكيريد. 


2۴ فد 


ا انآ تخل َم يوك الَّذِي ل يأك عل يَؤِك اي قد اتاك فان َك 
یز من تأت لل یهرز 


ای فرزند آدم! غم و اندوه روزی كه نیامده را بر آن روز كه در أن هستی تحمیل 
مکن» چراکه اگر أن روزء از عمرت باشد خداوند روزي تو را در آن روز می‌رساند. 


۱۹ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
۲۷۲ نهج البلاغه, حکمت‎ ۳ 


از سخنان حضرتبییه: (که با حرف «ما» و «لیس» و «ایالك» 
آغاز شده‌اند). 


سم 
م ی الجَمَاءَ بعد الاحفاء. 


چقدر زشت است جفا كردن بعد از مهربانی. 


۵۵۱ يروزيهاى كاذب 


اقفر مَنْ ظفر الم و ارب و کل الب بالشَّرّ مَفْنُوبِ.' 
هر كس با ارتکاب گناه پیروز شود پیروز نباشد. و أن که به سبب ستم غلبه کند 


در حقیقت مخلوب است. 


ما بَقَاءُ غمر يَنقّصٌهُ السَاعات»وَ 5 ادن بَعرضُه الآفاتٌ. 
ان شمر که گذر ساعات از أن می کاهد برای هميشه باقی نخواهد ماند و أن 
بدنی که آفت‌ها و بیماری‌ها بر او عارض می‌شود سالم نخواهد ماند. 


.١‏ نهج البلاغه, حکمت ۳۳۳: ما ظَفِرَ من طفر الثم به و العَلِبُ بالشرٌ مغلوب. 


پان 


فریفته‌ای که از دنیا به بالاترين مقصود نايل گردیده چون کسی نيست که از 
آخرت به کمترین نصيب رسیده. (یعنی اگر شخصی پادشاهی روی زمین را هم به 
دست آورد با كسيكه کار کوچکی برای آخرت انجام دهد یکسان نمی‌باشد زیر 
بهره دنیایی او با همه گرفتاریها و اندوههای بي شمار روزی به پایان می‌رسد ولی 
بهره آخرت دیگری همیشگی است). 


مرس 
۴ بر کشت از حق 
۵ درب ۵ 


E‏ (از گناه خود) استغفار کند (گویا اصلا) تعدی و تجاوز به حق نکرده است. 


. ۳۷۰ نهج البلاغهه حکمت‎ .١ 

۲ نهج البلاغه, خطبه ۳۱. 

۳ در اصل چنین آمده اما احتمال دارد (ما اغتّو) صحیح باشد. 

.٤‏ آنوار التنزیل ۱/ ۱۸۲ ما أصز من استغفر و لو عاد فى اليوم سبعین مرة. 


نكرده ايك 


۵۵۷ روذكار و تسه 


نقض الوم يعزائم الفوم. 
جه تصمیمهای ملتهاء که روزگار از آنها کاسته (و آنها را در هم شکسته) است 


۳ 
ع سر 
ما انه 


۸ ره بردارى از دي 


ما ك من دُنْيّاك الا ما أَضلَخت به 


بهره : نو از ز دارایی 9 دنیای توء همان اندازه است كه با أن: خانه آخرتت قاروا آباد کرده‌ای. 


۵۵۹ یدن 5 با دل 


تا مهت" قبلك فما أبعد ما تساه 


جيزى را كه با قلب و دلت آن را درک كنى؛ هيج وقت فراموش نخواهى کرد. 


.١‏ نهج البلاغهء حكمت 44۰: مق الوم لام اليؤم. 
۲ نهج لبلاغه نامه ۳۱ ما تک من یاک ما أَصْلَحت به مواک. 
۳. احتمالا (ما فهم) درست باشد. 


قاين اله ودرا للم من كلام مر لین 0 0 
1۰ 


۰ هدفمند بودن خلقت انسان 


مَا خُلِقَ العبد عَبا قیلهو ول درك سدّی فیلغُوا 
هیچ كس را بیهوده نیافریده‌اند تا سرگرم بازيجه شود و خودسر رها نشده تا کار 
ناروا کند. 


0 
۶۱ انجام نشدن همه نه خ واه ها 


ال و صاب و کل قول جواب» لا کل نی اب 
هر عیبی آشکار نمی‌گردد و هر سخنی جواب ندارد و هر که تير بیندازد به هدف 
نمی‌خورد. 


سس 
أن دای که وار درد یه اه دما رزخ تندرستی نیست كه 


.١‏ نهج البلاغه. حکمت ۳۷۲: أيهًا لاش الوا الله فما خُلقَ ارو عئأ فيلو و لا ثرک شّی فیلف. 
۲ نهج البلاغه» نامه ١‏ لنش کل عورة تظهرٌ.... ليس کل من زمی آصاب. 
۲ نهج البلاغه, حكمت كر 


ده ۰ 4 ره 5ه و 
ما هلك امرو عرف قدر تفسه.' 


هلاک نشد مردی كه اندازه‌اش را شناخت. 


هيج كس چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر این که در سخنان e‏ 
از او صادر می‌شود و در صفحه صورتش» آشکار می‌گردد. 


4 
اه عدبي م ٩‏ و وتو 


ما أَخَدَ له عل أل یل أن تما ئ أذ عل هل الم أن يع 
خداوند از نادانان ييمان نگرفته که بياموزنده مكر اين که [اوّل] بر دانايان واجب 
کرده است که تعلیم دهند. 


دين کسی کامل نخواهد شد مگر اينكه عقلش کامل شود. 


.۲۷۵ عیون اخبار الرضا 9۹/۱. المناقب خوارزمی» ص‎ .١ 
.۲۱ نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 
۸۱ نهج البلاغه. حکمت‎ ۳ 


ر ۾ قلاند الحكم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) € 
۹۳ .روس سس سس سس ی 


۷ استفاده از عقل 1 
ب - -ح-<< ا سای 


ما أعطى الله أحَداً عَقَلاء حَت اسَنمَدَهُ به پوما. 


۶۸ شكر 0 به هدف 


ما هيت لِقَصدِكَء فرد (فزد) فى الْحُشُوع 5 


أن كاه كه به مقصودت رسيدى خشوع و فروتنىات را در برابر پروردگارت زياد 


سس 
۶۹ لتلا ا و ي 


> هم رده 252 ۹ 


تب وت ّ 


ES as 


د غ انه وک جيم ون و[ 


بهشت أستء شر و بدی نیست؛ هر نعمتى در برابر بهشت» حقير است؛ و هر بلايى 
در برابر دوزج» عافيت است: 


.١‏ نهج البلاغه, نامه 31 إذا أَنْتَ هَت لقَضدک فكن أَحْشَعَ ما تكونٌ لرنک. 
؟. نهج البلاغه. حکمت ۳۹٤‏ 


3 حكمتهاى ماندگار و کلمات بىنظير (از سخنان اميرالمؤمنين) ام 1 
/ سس يپ 1 


حر ی 


۰ سرزنش انسان كرفتار 1 


۱ نتیجه ندادن همه كوشش ها 
میسن 
ما کل مَنْ طلّب وَجَدَ ولا کل من توب 


چنین نیست که هر که بجوید بیابد و هر که خود داری کند نجات يابد. 


۳ 0 


قا مرح امرو مح إل َج ین ع يه 


مرد مزاح نكرد از هر نوع مزاح کردنی» جز آنكه پاره‌ای از عقلش را رها کرد رها كردنى. 


م کت یت اقل الاغتباز" 


جه قدر پند و عبرتها فراوان و پند پذیری اندک است. 


.١‏ عیون الحکم ص۷۰. 

۲ تحف العقول ص ۸۶ 

۳ نیج البلاغه» حکمت .>0٩‏ 

.٤‏ نهج البلاغه. حکمت ۳۰۳. عیون الحکم» ص۷۱. 


قلاند الحكّم و فراند الگلم من کلام امير الومنین (ع) 
نت سس( سس 


جه نیکوست فروتنی ثروتمندان برای نیازمندان, به خاطر پاداشی که نزد خدا 
می‌جویند و نیکوتر از آن» بی اعتنایی نیازمندان به ثروتمندان به جهت توکل و 
اعتماد بر خدا. 


۵2۷۵ فرزند اد 1 فخرفروشی 


3-3 و وم 9 اك 2خ ا 


الاين واه نطف وير ی لزق تفه وله بقع عق 


فرزند آدم را جه به فخر فروشی که آغازش آب گندیده و آخرش مردار بدبو است 
نه روزی خود را می‌دهد» و نه مرگ را از خود دفع می‌نماید. 


جبران آنجه به نگفتن به دست نیاورده‌ای» آسانتر بُود تا تدارك آنجه به گفتن از 


دست داده‌ای. 


۱. نهج البلاغه حکمت 2۱۶ 
۲ نیج البلاغه, حکمت 457. 


مالس 
۸ میانه‌روی و زهد 

۵ ب‎ e ۵ 

یس هك من افص وَلَن فتقر من ره 


کسی که میانه‌روی بركزيدء هرگز بیچاره ردد و کسی که زهد پیشه کرد هركز 


به دام نيفتد. 


لش مَعَ الا ايلاف.' 
با وجود دشمنى و مخالفت» دوستى و الفتى در كار نيست. (يعنى اگر دو نفر 
می خواهند كه ميانشان رابطۀ صمیمی باشدء بايد كه مخالفت و ناسازگاری با 
یکدیگر را کنار بگذارند) 


۳۱ نهج البلاغه, نامه‎ .١ 
2 الف ای كيار کرو کین م‎ 
.۶ ۱۰ عیون الحکم. ص‎ ۳۲ 


3 مدای 


تس کل ایب بناج وک یل بشختاج 


هر جوینده‌ای» نجات يابنده نیست و هر میانه‌روی نیازمند نباشد. 


یش مِنَ الْعَدْلِ الَْضَاءُ عَلَ الم 0 
قضاوت از روى بدگمانی» نسبت به کسی كه مورد اعتماد است» از عدالت نيست. 


۲ شعتی أن نجات يافتكان 


بس لت ن عّقه گیگ َل تا لت کن كا كيق ا٣‏ 


شگفت.فنسته از ن كه هلاک شده كه چگونه هلاک شده است» شگفت از کسی 


است که نحات یافته. كه چگونه رهایی يافته است؟. 


س 
۳ قطع رحم 
MH ۵‏ ۵ 


نس مق قَطِيعَة الم تَمَاء و لا مَع الْمُجُورِ ناء 
با قطع رحم هيج رشدی نخواهد بود و با فجورء توانگری حاصل نمی‌شود. 


۲۰/۷۶ تحف العقول» ص ۰۷۷ كشف المحجة» ص٦٩۱ . بحار‎ .١ 
۲۱۱ نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 

۲ شرح مائة كلمة لامیرالمومنین ين ابن میثم بحرانی» ص ۱۸۲. 

۶ تحف العقول ص٩۸‏ عیون الحکم» ص۰۹. 


حکمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) كله 


اه 
۴ مدیریت امور مشکل 


یش یر تی قرت الق 


داره كردن امور مشكل و دشوارء کار آسان و كوجكى نیست. (یعنی نیاز به مردان 


باهمت و قوی دارد). 


سرس 
۵ غيرت بی‌جا 


سے 
+0 


إياك و لایر في عبر مَوْضِع عَيْرَةٍ فان لِك يَدْعُو الصَحِيحَة ال السَمّم و الْبَرِيكَة 
إلى الريب و الما 


بپرهیز از غیرت نشان دادن بیجاء که درستکار را به نادرستی كشاندء و پاکدامن را 


به بدگمانی و تهمت رساند. 


از دوستی با احمق بپرهیز؛ زیرا او می‌خواهد به تو سود رسانده اما زيان می‌زند. 


۲. نهج البلاغه, حکمت ۳۸. 


سمي قلاند الحكّم و فراند الكلم من ڪلام امير المومنين (ع) 1 
م ا 


۷ دوستی با بخیل ۱ 


ج ی ین > لو ره وو مه يل .ی ول ۱ 
۳ و مصادقة الْبَخِيل ٠‏ فإنه د لوه غك مد مَاتکون الیّه. 


موقع تو را رها می‌سازد. 


تا رز فقس مگ لو مر و 94 2 ۲ 
إياك و مصادفة الفاجر فانه یبر سعك با من بالتافه. 


از دوستى با بدكار بيرهيزء كه با ندک بهايى تو را می‌فروشد. 


0۹ وی 0 دروفكو 


إياك وَمُصَادََةَ الكذَابٍ فَإِنَّهُ اسراب رب نك اليد و یبد عَنك الْقَريب." 


از دوستی با دروغگو بپرهیز که به سراب ماند: دور را به تو نزدیک» و نزدیک را 
دور می‌نمایاند. 


۳۸ نهج البلاغه, حکمت‎ .١ 
نهج البلاغه. حکمت ۳۸. با اند کی اختلاف.‎ ۲ 
نهج البلاغه. حکمت ۳۸. با اندکی اختلاف.‎ ۴ 


5 حڪمتهای ماندکار و لمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ره ۱ 0 
/ 
سر 


مین 


e 
۱ شتابزدگی و اهمال كرى‎ 01۰ 


إياك و العَجَلة بالمور قَبْلَ آوانهاه و لبط منها عند امکانها! 


بپرهیز از شتابزدگی در کارها پیش از رسیدن وقت آنها؛ و از اهمالگری در أن 
هنكام که امکان دست يافتن فراهم آمده باشد. 


3 2 0 
ل ميرب 0 
دا كان الرفق خرقا كانَ الْحُرْقٌ رفقا." 


هنگامی که رفق و مدارا کردن» شدت به حساب آید شدت» رفق و مداراء خواهد بود. 


رکس 
۳ روش صحيح پاسخگوبی 
o o ۵‏ ۵ 
إِذَا اردَحَم الْجَوَابُ خفی الصَّوَابُ." 


هنگامی كه ياسخها زياد (و ذرهم) شود. پاسخ درست مخفی می‌گردد. 


۳ یی 


هن - ٥ے‏ رت ۳۳ 1 
دا حَدّتِ الْمَقَادِيرُ ضَلَْتٍ التَدَابِيرُ 

.١‏ نهج البلاغه. نامه ۵۳: إياک و العجلة بالأمور بل وان أو [الشافط] امعط فِيها عند إمكانيها. 
۲. نهج البلاغه نامه ۳۱ 


۳. نهج البلاغه. حکمت ۲۰ 


قلاند الحكم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 


۴ قضای الهی 


إِذَا رل الْمَضَاءُ ضاق الْقَضَاءءا 


زمانيكه قضاى الهى نازل شود. فضا تنگ می‌شود. 


ل 
دا حَنَّ المَدَرْبَطلَ الْحَدّرُ' 


۵۶ انسان با اتقو وفاجر 


إِذَا صادّفت الورع فحالفه و اذا لَقِيتَ الَاجِرٌ فخالفه. 


اگر با آنسان پرهیزگاری برخورد کردی, با او هم سوگند شو و اگر با انسان فاجری 
ملاقات کردیء با او مخالفت کن. 


۷ ثاثير سلطان : 
إِذَا تعَیر السلظان تََیر رما" 
زمانی که سلطان تغییر كندء زمانه نیز تغيير بيدا می کند. 
. الدرالنظيمء ص۷۱ اعلام الدين فى صفات المومنین» ص ۳۰۹ 


۲ شرح کلمات آمیرالمومنین ص 5۵, 
۳ نهج البلاغه, نامه ۲۱. 


حكمتهاى ماندد كار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تام 
4 


۸ نفی جبر 
7 هي 
اکن الَْطِيئَةُ َل الْحَاطِئ حشماء كان الْقَضاءٌ في الْقَضِيّة طلا ' 


اگر خطا بر خطاكار واجب و حتمى باشدء حكم كردن بر عليه او ظلم است. 


و رزش كوب 


ا الل تق عم من عرف به وَقَرَهُ ا خاص و العام. 
چون خرد كمال كيرد گفتار نقصان پذیرد. و هر کس به آن (کم‌گوبی) شنا 
شود عوام و خواص» مقام او را بزرك خواهند شمرد. 


۰۰ احترام و خويشاوندى 
مسا o‏ 


۶۰۱ مرگ و آرزوها 
در بسن 


إا عط اب افتضم مَل 


زمانی که مرگ فرا برسد» آرزو رسوا می‌شود. 


۲. نهج البلاغه, حکمت ۹ 


5 مومه 


ار دت أن تعر الل فَخُذ يه فى خلال تلاك پما لا ڪون إن نکر هو 


م 


عَاقل وان صَدَّكَهُ فهو جَاهِل. 
اگر می‌خواهی کسی را بشناسی پس مطلبی را که ناشدنی و غير قابل وقوع است 
در ضمن سخنان خود با وی در ميان بگذا, اگر آن را تكذيب کرد مرد عاقلی و 
اگر آن را تأييد کرد مرد جاهل و نادانی است. 


إذا رغبت ف المکارم قاجتنب ب المَحارِم.' 


اگر خواهان مكارم و بزرگواری‌ها هستىء از حرامهاى الهی اجتناب كن. 


Ey 
عه‎ 2۴ 


إذا صَحبت او ای لَك ولق لو عند الْعَضَبِ ولا 5 سال 
عَنْ ن أَخْبَارهِمْ ولا تنطق بارهم" 


اكر با يادشاهان نشستى يس زبانت را نگه دار زيرا بر پادشاهان به هنكام خشم اعتمادى 
نيست» اخبارشان را ميرس (در كارهاشان كاوش مكن) و اسرارشان را فاش نساز. 


.۱۳۳ عيون الحکم. ص‎ .١ 
فَإِنْ أَبَتْ تشک الا خت حب الذُنيا و فرب الشلطان ي فخالفت ما نینک عَنْهُ بما فيه رفک‎ ۷٩ تحف العقول. ص‎ ۲ 


تاملک علیک لسانک فَإِنْهُ لا ی إلملوى عند العَضب و و لا تشأل عن أَخْبَارِحِمْ و لا تَنْطِق عند إشرارجخ و لا تذل" 
< فِيقا نینک و بینهم. ۱ 


حجت‌های ماندكارو كلمات بی‌نظیر (از 


سخنان امیرالومنین) تاه 


Cr 


ذا هنت رقع فيه اقب ریق ا كاف ین 4 


هنكامى كه از جيزى (زياد) مىترسى خود را در آن بیفکن» جرا كه سختى پرهیز 
از آن» از انچه می‌ترسی بيشتر است 


۷ نتیجه ال و و ادبار دنيا. 


ذ فلت اللا الخد د أَعَارَئهُ محاین غَیره ود دی هه سليكة اس تفه" 


هنگامی که دنیا به کسی روی آورد نیکی‌های دیگران را به او عاریت می‌دهد و 
هنگامی که دنیا به کسی ین يشت کند نیکی‌های خودش را : نيز از او می گیرد. 


۸ اجبار قاب 


س 
٩‏ راه 0 کردن فقر 


إِذَا ۳ فتاجروا اللّهَ تعالى ِالصَّدَقَةِ. 


هركاه تنكدست شديد با دادن صدقه, با خدا معامله كنيد. 


.۱۷۷ نهج البلاغه» حكمت‎ .١ 

؟. نهج البلاغه. حكمت ۸ 

۳. نهج البلاغه, حکمت ۱۹۳ إِنّ قوب شوه وافبالا وَإدْباراً فوا من قبل شتا وافبالعا فَنْ الب ره عَمِىَ. 
؟. نهج البلاغ» حکمت ۲۵۵. 


أ 


بق إرضاك من عَصَّبِكَ وَإدَا طرت فَمَع قَريبا' 


پرواز کردی» مانند جوجه پر درنیاورده» زود فرود اى. 


چون آنچه خواستی نشدىء از آنچه هستى نگران مباش. 


.١15 نهج البلاغه, حکمت‎ .١ 
۲۶۲/۲۰ شرح نهج البلاغه.‎ ۲ 


۳. نهج البلاغه, حکمت ا 


ححمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) 2 
کر 


دحم 


سرس 
۶۱۴ وفای به عهد 


oor 


دا عَاهَدْتُمْ فاوفوا وردّا حکمتم فاغیلو.! 
هرگاه با کسی پیمان بستید به پیمان خود وفادار باشید و هرگاه حکم می كنيد 
عادلانه قضاوت كنيد. ۱ 


هنكامى كه قدرت بر جيزى فزونى يابدء علاقه به ان كم مىشود. 


.1۵۲ قحف العقول» ص‎ .١ 
.۲٤۲ نهج البلاغه. حکمت‎ .۲ 


قلاند الحگم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (ع) 


شده‌اند). 


3 مر و 4 2 2 0 2 
رب بعيدٍ اقرب ین قريب رن سح 
جه بسا دوری که از هر نزدیکی, نزدیکتر است و جه بسا غریبه‌ای که از دوست 


۶۸ ف پیش فرستاده 


ىت سلف سف آتی إلى تلف" 


جه بسا بيش فرستاده شده‌ای كه به تلف منجر می‌شود. 


۱. عیون الحکم. ص ۱۷ . 
۲ تهج البلاغه نامه ۳۱. 
۳. شرح نهج البلاغه» ۲۹۰/۲۰ رب ضلف أَدّى إلى تلف 


5 حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) اکم 
مت صرح 


رب محذور زال» و مرج لا يُنال. 


جه بسا امر مخوفی که زایل شود و جه بسا امر اميد داشته‌ای که به انسان نرسد. 


و 2 و ای تم: 5 ۵ م 2 2 5 
رب كلِمة سلبت نعمة» و جلب" ار 


جه بسا کلمه‌ای که نعمتی را از دست می‌دهد و عذاب و گرفتاری پیش می‌آورد. 


رب مُنعم عليه مستدرج م بالتّعماءِ» و مبتل مُصنوع بالبلوی.؟ 


جه بسا نعمت داده‌ای که به تدریج به خشم خدا نزدیکتر می‌شود و جه بسا بلا 


زده‌ای که با آن بلا به او خوبی می‌شود. 


۰۳۸۷ نهج البلاغه حکمت‎ .١ 
.۲ 1۵ عیون الحکم. ص‎ ۲ 
عیون الحکم. با نك کی اختلاف.‎ ۲ 


© لاد الحم وفرائد للم من كلام اميد للومنين‎ AE: 


ا ۴ حفظ اسرار 0 


۳ ف رب 8 
رب ساع فى ضره. 


چه بسا انسان کوشش کننده‌ای که برای رسیدن به چیزی که به ضرر آوست 


خائب» به ورب طمع کاذت " 
چه با آرزویی كه ناكام می‌ماند و جه بسا طمعی که دروغ باشد. 


۱. عیون الحکم ص۲11 رب قول نفد مِنْ ول. 
۲ عیون الحکم ص ۲۱۵: رب ماع فِيمَا يضر 
2 عيون الحکم. ص ۲2 


اس a‏ كلمات ن میرلزمنین) 2 كه 
و 


وت و 


رب مشیر یما يضير. 
چه بسا مشاوری که انسان را به جيزهايى که به ضرر اوست راهنمایی می کند. (لذا 
بايد با هر کسی مشورت نكرد). 


ES a at 
افتاده‌اند.‎ 


۰۲۱۵ نهج البلاغه, نامه ۰۳۱ عیون الحکم. ص‎ .١ 
. تحف العقول. ص۸۱ عيون الحکم» ص۰۱۸‎ ۲ 
٣اض نهج البلاغه, حکمت ۶۷۱ تحف العقول ص ۲۰۶. عیون الحکم»‎ ۴ 


3 ۾ قلاند الحكّم و فراند الكّلم من كلام امير الومنین(ع) ۲ 
يدق © ا e‏ 5 ۷ 


00 "ايه ۳۱ ریز شوخی : 


وت و 


رب مزّل ار جڌا.. 


جه بسا شوخی که جذی شود. 


وو ےو l0‏ 3 ۲ 


زب الي قد لهج و مه مع ا 
جه بسا عالمی که نادانی وى او را كشته است» و دانشی که داشته سودی به او 


نرسانده نن 


ةل ين نیسحت ن لیس 


جه بسا وحشتی كه از هر انيسى مونس‌تر باشد و جه بسا تنهایی که از هر 
همنشینی سودمندتر باشد. 


۱. تحف العقول ص ۸۵ عیون الحكمء ص۲۸. با اتدكى اختلاف. کنزالعمال» ۱۸۲/۱۲. 
۲ نهج البلاغد. حکمت ۱۰ 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۸۷/۷ 


3 ج وه كلمات بونظير (ازسخنان اميرالؤمنين» بين فعا 


ا مسرو بيات ل و ا 
خموت بردند ولى آخر شب كريد كنتدكان بر او كريستتكء 


مرب 


كفن ننه فیا تاه و صاجت حل فا یناه 


جه بسا صاحب نعمتی که همان نعمت سبب بیماری (و گرفتاریش) گردد. و چه 
بسا صاحب بیماری (و مشکلی) که همان سبب شفا (و نجاتش) گردد. 


9 یس ۱ 4 
: ۸ کرام جاهل ۰ 
0 سوه 4 
رب عالم مُلجَم و جاهل مکرم. 


جه بسا دانشمندی که لجام به دهانش زده باشند» (جرات سخن گفتن نداشته 


۰۳۸۱ نهج البلاغه» حكمت‎ .١ 


قلاند الحكم وفرائد الگلم من كلام امير المومنين (غ) 7 
و رس سس تسس 0 مس ب 


ریما کان الدوام دای (و التاء دَوَاءً)'.! 


بسا دارویی که درد و بيمارى باشد و دردی که درمان و شفا باشد. 


$f‏ نا امیدی از مردم 


ریما گان لأس اذر ادا کان الم دكا" 


جد بسا نومیدی دریافتن مطلوب اسكه و أن وقتی است که طمع هلاکت باشد. 


چه بسا استجابت دعای بنده به تأخیر می‌افتد. تا باعث بیشتر شدن باداش 
درخواست کننده و زياد شدن عطای اميد دارنده شود. 


۳ تحف العقول ص 16 و فد يكونٌ اليأش إِذْرَاكاً إذا کان الصَّمَعُْ هلاک 


5 الدعوات راوئدی» ص‎ E 


حجمت‌های ماندگار و لمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تا 


۲۳ روزه‌داران و شب زنده داران بى نصيب 


صم ین ام یس له ین صیابه إلا الما و کم ین تائم یش لین قیابه 
2 ور ۱ 
الا العناء. 


جه بسا روزه‌داری که از روزه‌اش جز تشنگی نصیبی ندارد و جه بسا شب‌زنده‌داری 
که جز رنج و سختی بهره‌ای نمی‌برد. 


21۳۳ انسان و انواع آزمایش‌ها 
مدمه 


5 و ۵ مه م 


كم من مستدرج | بالاخسان اه يه و مَغْرّور بالستر عَلیه و مَفتون بسن ن ال 
فيه و ما ابعل اله أَحَدً بمثل الملاء ‏ ۳1 
جه بسیارند کسانی که به‌وسیله احسان الهی به آن‌ها غافلگیر می‌شوند و به سبب 
پرده‌پوشی خدا بر آن‌ها مفرور می‌گردند و بر اثر تعریف و تمجید از آنان فریب 
می‌خورند و خداوند هیچ کس را به چیزی مانند مهلت دادن (و ادامه نعمت‌ها و 
ترك عقوبت) نیازموده است. 


کم من ن که نت تمته ال کلات ۲ 


بسا یکبار خوردنی که مانع شود از خوردنهای بسیار. 


.١‏ نهج البلاغه. حکمت ۱2۱: کم من ضائم لیس لَه من صیایه إلا الْجُوعُ وَ الما و کم من قائِم ليس له من قیایه 
إلا الشهَر و العتاء با وم الأكيايس و إِفْطَارَهُم. 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۰۱۱۲ 

۳ نهج البلاغه, حکمت ۱۷۳. 


0 هر چ ا هن ۳ 6 صر ۱ 
كم من دنف قد جا وین صحيح فد هوى. 
جه بساء بيمار سختى كه رهايى يافت و تندرستى كه از يائ در آمد. 


وین کت ادويق تي ابيا 
GE‏ ل بر أو فرماتووا أست. 


۳۹۰ من لا بحضره الفقیه ؛ جع ؛ ص‎ .١ 
۲۸۱ عیون الحکم» ص‎ ۲ 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) 22ل 


از سخنان حضرت‌بییه: (كه با «ان» شروع شده‌اند). 


همانا یکی از کارهای نیک و شایسته» كوش سپردن به سخن انسان ستمدیده است. 


۶۴۸ فلسفه كبفر وباداش 


ل الله ۳1 وضع ع الاب 1 طاعته ۳۷ کل مُعصیته ذِيَادَةَ لعباده عن 


۱ 


2 و و 


نغمته و حِيَاشَة لَهُمْ إلى جَنته. 
خداوند متعال پاداش را در برابر طاعت و کیفر را در مقابل معصیت خود قرار داده 
است» تا بندگانش را از عذاب خود بازدارد و روانه بهشت سازد. 


x 
3 ۰ 
i 


نا لمع شور نز مضیر و ار و3 و ريما هرق شارب الْمَاء ر 
کم عَهُمَ قَدْرُ التي ء امس فيه عَظمَتٍ الرَرية لِمَقْي' 
طمح» انسان را تا لب آب می‌آورد بدون اين كه برگرداند و ضمانت می‌کند بدون اين 
كه وفا کند. بسا نوشنده آب که پیش از سيراب شدنء گلوگیر شود. و و ارزش چیزی که 


بر سر آن هم چشمی کنند هر چند بیشتر بود مصیبت از دست دادنش بزرگتر بود 


۲ نیج البلاغه» حکمت ۲۸۱. 


قلاند الحڪم و فراند الگلم من کلام امير الومنین (ع) 
العا تسس سس تسب سس حیبست 


۵ اینګونه بايد تسلیت گفت 


شعثْه ان 9 جَرَى عَلَيْكَ القَدَرُ وآنت مَأجون وان جَرغت جَرَى علیت 


و ۱9 


الْقَدَرُ رت ۳ زور انك مرك وهو لاء وفنتة وَحَرّنَكَ وهو واب ورحمَة. 


امام له در حالى كه می‌خواست به اشعث بن قيس برای از دست دادن فرزندش 
تسليت بكويد جنين فرمود: 

ای اشعث! اگر صبر كنى؛ مقدرات الهى بر تو جارى می‌شود و پاداش خواهى 
داشت و اكر بىتابى كنى بازهم مقدرات» مسير خود را طی م ىكند؛ ولى تو 
كناهكار خواهى بود. فرزندت تو را مسرور ساخت در حالى كه سبب آزمايش و 
فتنه بر تو بود؛ ولى تو را محزون ساخت در حالى كه براى تو ثواب و رحمت است 
(بنابراین نبايد نكران باشى). 


و قال ڪه أيضا له معدّيا: 


۱ مرو مر سس و 


ان صبرت صَبْرَ الأكارم و الا سَلَوْتَ سل ابام ۱ 


اگر صبر کنی صبر مردم گرامی و گرنه همچون چارپایان مصیبت را از ياد خواهی 
برد. 


۲۹۷ نهج البلاغه, حکمت‎ .١ 
4۱2 نهج البلاغه. حکمت‎ .۲ 


2 و 
میا 


لین الع أن َه و الله وق ین الف کنو الله" 
همانا از نشانه‌های عاقبت اندیشی» پرهیزگاری و خداترسى است» و از نشانه‌های 


دانایی» مغرور نشدن به خدا است. 


13 م 


ن آنصحکم لَه تیه وس زر وق ففصم كيد أغْصاكة ده 
خیرخواه‌ترین شما از برای خودش کسی است که از همه بیشتر مطيع خدا باشد» و 
نیرنگ بازترین شما با خودش کسی است که از همه بیشتر معصیت خدا کند. 


ألا إنَّ مِنَ البلاء الق وَأَمَدُ مِنَ الْقَاقَة مَرض ادن وَأَمَدٌ من مَرض ادن 
لب اب تن ول نت شوت ی ۲ 
أفضَلُ من صِحَة البَدَنِ تقوى القّلپ." 
بدانید که از جمله گرفتاریها تنگدستی است» و سخت‌تر از تنگدستی بیماری جسم 
است و بدتر از بیماری جسم بیماری دل است. و بدانید که از جمله نعمتهاء دارایی 
زياد است و بهتر از دارایی زياد تندرستی است و بهتر از تندرستی تقوای دل است. 


۱. تحف العقول. ص ۱۵۱. امالی شيخ مفید. ص۲۰. با اختلاف: 
۲. امالی مفید. ص ۰۲۰۳۲۱ 
۳ امالی شيخ طوسی» ص 5 . کشف الغمة اربلی, ج۲» ص ۱۱ با اندکی اختلاف. 


ےر 


إنَّ أَفصَلّ الأمُور عوارضها و رها محدنانها" 
برترین کار آن است که با تصمیم انجام گیرد و بدترین کار (در امر دین) 


نوآوریهاست. 


۶۵۶ راه رق ختکی روح 


إن نالرت تمل کما تم الأبدان تا لها طرایّف ا یکی" 


این قلب‌ها همچون بدن‌ها ملول و افسرده می‌شونده يس برای رفع ملالت أنهاء 
لطائف حکمت آمیز را انتخاب كنيد. 


تن 11111 1 وم الا اوك آن يَكونَ منهه." 


اگر حليم و بردبار نیستی خود را به بردباری وادار كن (و همانند حلیمان عمل کن) 
زيرا کمتر شده است کسی خود را شبیه قومی کند و سرانجام از آنان نشود. 


.١‏ تحف العقول» ص ۱۵۱ و فضَل مور الحَقّ عَرَائِمَُا و رها مختتئ 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۸٩‏ عیون الحکم» ص .١67‏ 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۰۲ عیون الحکم ص NAY‏ 


حجمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) كله 


e‏ ی E‏ الم ول الیك. 


اكر برای هر چیزی که از دستت می‌رود بی‌تابی می‌کنی» پس برای آنچه به 
دستت نرسیده نیز بی‌تأبی کڻ. 


خداوند متعال در هر نعمتی حقی دارده کسی که حق آن را ادا کند أن نعمت را بر او 
افزون می‌کند و کسی که در أن کوتاهی نماید آن نعمت را در خطر زوال قرار می‌دهد. 


۷ سس 
به درستی که نصیب و سهم خود (از دنیا) را می‌یابی. ر يس اگر می‌توانی که ميانه 
تو و میانه خدا صاحب نعمتی نباشد پس این کار را انجام بده. (یعنی برای مال 
دی بروی خو.رانزددیگران مریز 


.١‏ نهج البلاغه, نامه ۳۱: و إِنْ كنْتَ جازعاً عَلی ما لت من يديك فَاجْرَءْ عَلَى کل ما لَمْ يصِل |یک. 
۲. نهج البلاغه» حکمت ۰۲۶۱ عیون الحکم» ص ۱۵۵. 
۳. نهج البلاغه. نامه ۳۱: ون اشتطفت آلا يكون بيتك و ټین الله ُو نِْمَةٍ فافعل فانک مذرک قشمک و آخذ مک 


۷ قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من کلام امير الومنین (ع) 


زمان بخشی از آن طومار گشوده شود ب" بخش دیگری از أن در نوردیده شود. 


نما لمر في انا عرش تَنْنَضِلُ فیه لیا و تهب تبادرهالمَصایّب و مع کل 
جُرْعَةٍ شَرَقْ نی کل أكلَةٍ عُْصَصٌ و لا یال الْعَبْدُ عم إلا براق آخری و لا 
یستقیل بوما من عمُره الا بفرای آخَرَ مِنْ آجله فنحن آعوان المنون و انفسنا 


نضب ا لوف قن أَيْنَ رجو بقاوع الیل ولاز لم یرفعا من شي ء 

شرف ال أَسْرَعَا الكدّةٌ في قذم ما بيا و تفریق ما معا 
انسان در دنیا هدف تیرهای مرگ است» غارت شده‌ای است که درد و بلاها به 
جانب او شتاباننده با هر آشامیدنش گلوگیر کردنی و با هر لقمه‌ای غمهایی همراه 
است. هیچ كس به نعمتی نمی‌رسد مگر به قيمت جدا شدن از نعمت دیگری و 
روزی از عمر خود را استقبال نمی‌کند مگر با جدا شدن از روزی دیگر از عمر خود. 
يس ما خود به مردنها کمک می کنیم و نفوس ما در معرض نابودیهاست» يس از 
کجا ما به جاودانگی آمیدوار باشیم در صورتی که اين شب و روز برای کسی 
حرمت قائل نشدند مگر اين که زود از أن حالت به ویران كردن ساخته‌ها و 
پراکندن جمع آورده‌های خود پرداختند. 


۱. جواهر المطالب» ۱۵7/۲ 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۱۸۲ 


5 حڪمتهای ماندكار وكلمات بی‌نظیر (ازسخنان امير ی 1 
3 ۳۲ پ سی 
pes‏ 


سخنان أن حضرت2ته: (که با فعل امر شروع شده‌اند). 


۳ بهترین روش در مواجهه با فتنه 


> هه ۶و ۶ +و ه 


كُنْ فى لته این لبون لا ظهر قي کب ولا ضَرْعٌ فیخلب. 


در فتنه‌ها همچون شتر بچه‌ای باش که نه پشتی برای سواری دادن ونه شیری 


برای دوشیدن دارد. 


عم r‏ از خر صت‌ها 


البح ا 


فرصت را غنيمت شمار بيه بيقن از أن ن كه [از دست برود و] اندوه كلوكير شود. 


۶۶۵ 9۳ اشع تغذيه دل 


اذك قَلْبَكَ الدب کدی التاز د 1 


با ادب دل خود را پاک و روشن سازء آن‌گونه كه آتش را با هيزم بر مىافروزند. 


.١ نهج البلاغه. حكمت‎ .١ 
۲۱ نهج البلاغه. نامه‎ ۲ 
۸۰ من لا یحضره الفقيه. ۲۸۵/۶ تحف العقول. ص‎ ۳ 


برادرت را خالصانه نصیحت كن» خواه | آن نصیحت خوشایند باشد يا ناخوشایند. 


أَغْضٍ عل الْقَدَى و الا تم (للم) تزض أَبّدا.' 
چشم خود را بر خاشاک فرو بند وگرنه هرگز رضایت خاطر بيدا نخواهی کرد. 


/ 2۶۹ :شر نوكا اموال ما 


ْمَل اليل بای ارث. 


مال بخيل را به آفتی از روزگار يا ميراث خوران بشارت بده. 


أخْصد اله ین شذر يرك رید : ین جنر 


کینه و بدخواهی دیگران را از سينه خود درو كنء تا بدخواهی به تو از سینه 
دیگران ريشه كن شود. 


۳۱ نهج البلاغه, نامه‎ .١ 
۲۰۹ نهج البلاغه, حکمت‎ ۲ 
۹4۵ عیون الحکم. ص‎ ۲ 


حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) 2ك 


۶۷1 عبرت و کم شدن لغزش‌ها 


۶۷۲ اهمیت هسایه 


سل عَن الار قبل لا" 
پیش از خانه» از همسایه سوّال کن. 


عه و2 


كن سمحا سا وله تن مب كن مقدورا ول کمن مقر 


عو ىم ماس 


سخاوتمند باش و در این رأه اسرافمكن و در زندگی حساب گر باش و سخ تكير مباش. 


دع الْمَوْلَ فِيمَا لا یعرف و الاب فِيمَا لا یکلف." 
واگذار سخن گفتن در آنچه که به آن علم نداری» و سخن گفتن در آنچه که به 
آن تکلیف نشده‌ای. 


۱. قبلا با عبارت (الجار قبل الدار) گذشت 
5 نمج البلاغه» حکمت ٩‏ 
۳. نهج البلاغه. نامه ۳۱+ و دع اقول فیقا لا تغرف و الطاب فِيما لَمْ تکلف. 


3 x 


قلاند الحكّم و فرالد الكلم من کلام امير المومنين (ع) 
و ب سس 


۷۵ اهميت همسفر 


م6 2 ی 194 1 u‏ 
سل عن الرفيق قبل الطريق. 


پیش از اينكه در راهی قدم گذاری» نخست از رفیق راه و همسفر خود بپرس. 


: ۶ مخالفت با هواى نفس ١‏ 


ألفف هَوَاك يطب مَثواك. 
هواى نفست را در هم بپیچ تا جايكاهت ياكيزه گردد. 


8 )رس 0 


ماد وَإِنْ عصاك وَصِلْهُ ون جَمَاك' 


از برادرت اطاعت كنء كرجه او از تو نافرمانی کند و با او ارتباط داشته باش» 


هرچند به تو جفا کند. 


با فضل و بخشش باش, تا از عقلا محسوب گردی. 


۱. نهج البلاغه, نامه ۰۳۱ 


حصمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) گم 


روا المراء و الخصام تسلم لَكُمْ المر رومام 
محادله 9 دشمنی را رها کنید» 0 مروت و بردبارى براى شما سالم بماند. 


بسر سس 
۰ پرهیز از شهرت 
)یبسن 


۶ 


ان ۷ هه و وار شخصك و 8 و اتم و اسکث و اسلم." 


بخشش كن ولی مشهور نشو. خود را پنهان نما و علم بیاموز و کتمان کن. ساکت 
باش تا سالم بمانی, 


سق سان لد لیس ورد إلى أفواه الكلام» حتی یرد مر إلى الا کمام. 


از زبان مذمت بيرهيزيدء چرا كه سخنى كه كفته شود به دهان باز نخواهد گشت. 
همانگونه که ميوه به غلاف باز نمی‌گردد. 


دَعُو الضَعْايْنَ فإنها تورث الشَبِايْنَ. 


در اصل مصخي عربى کتاب جنين نوشته يود.(لبثل هر رکد شخمیکه و تم و ام إت و سم و در 
پاورقی هم تذکر داده بود که: معنای صحیحی ندرد و در آن تحریفی صورت گرفته است. در حالی که با توجه به 
کمک کتاب اختصاص, عبارتى كه ما نوشتيم صحيح است. متن اختصاص» ص ۲۳۲ جنين است هذل از 
وار شخصک لا تُذْكز و عم وَ اكم و اضمث تشلم قال و أَوْمَأ يِه إلى ضذره فقال د یش الأَئرَارَ و يغِيظ الفجار 


قلاند الحڪَم و فراند الكّلم من کلام امير الومنین (ع) 


قارن هل ابر تکن ینهم» و فارق أَهْلَ القن منهم" 
با نیکان نشین تا از آنان به حساب آیی و از بدان بپرهیز تا در شمار آنها نیایی. 


۴ روش بخورد دوستان بد 
)ع بسن 


ا ا اك بالاخسان الیه و ارد ره بالانحام علیه." 
برادرت را (به هنكامى كه خطايى از او سر می‌زند) با نيكى كردن به او سرزنش 


کن! و شر وی را از راه بخشش به او دور ساز. 


احدَروا صَوْلَةَ الكريم إذا جاع رانیم إا کت" 
از حمله كريم | آن كاه كه گرسنه شود و همجنين از حمله فرومايه هنكامى كه سير 


آحیین ۳ ت الاب واقلل عن الْعَضَب. 
با خانواده‌ات با ادب و احترام رفتار کن و از خشم و غضبت بکاه. 
.١‏ نهج البلاغه, نامه ۳۱. تحف العقول. ص ۰۷۱ عیون الحکم» ص ۰۳۷۰ 


۲. نهج البلاغه حکمت ۰۱7۰ 
۳. نیج البلاغه» حکمت 2۷. 


حكبتهاى ماندگارو كلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) كلهم 


في الوعاء ِد الوكاء.' 


#۸۸ شناخت ارزش و مقام خويشتن 


إعرف قَدرَكَ تحرز آجرك. 


قدر و ارزش خودت را بشناس تا اجر و ياداش خودت را به دست بياورى. 


04 قبول عذرخواهی 
رکه 


تمل من ادل علیلده و افبل عدْرَمَن اة عْتَدَرَإِلَيِك.' 
بردار ناز کسی را که بر تو ناز كندء و بيذير عذر کسی را که از تو پوزش بخواهد. 


جوا لوال طم ف ال 


بخشنده و كريم باشید. چرا که به زودی بخشش شما جبران مىشود. 


۱. نهج البلاغه, نامه ۳۱. با اند کی اختلاف. 


۲. تحف العقول» ص ۸٦‏ 


۾ قلاند الحكّم و فراند الكّلم من ڪلام امير لومنین (ع) 0 
۱۲۲۸7 سس سس سا 


۱ تدبیر قبل از عمل 


َك By, 2E‏ نك م مس ۱ 
قدر قبل اللَفحم و دبر قبل التندم. 


قبل از فرو رفتن در کاری اندازه گیری كنيد و قبل از پشیمان شدن تدبیر کنید. 


صل 


منزلكاه خود را به سبب كارهاى خوب دنیا درست کن, و آخرت خود را بدنيا مفروش. 


خی بيك نا تا عق أن ترو تف تما تا ا یکت عون 


1١ 
3 
eo 
% 
1١ 


دوست خود را در حد اعتدال دوست بدا چرا كه ممكن است روزى دشمنت شود و 
با دث اله نیز در حد اعتدال دشمنی كن» زیرا ممکن است روزی دوست تو شود. 


قناعت بورز تا بی‌نیاز شوى. 


.١‏ نزهة الناظر. ص 45. با اندكى اختلاف. 
۲ دستور معالم الحکم» ص 1۷. عيون الحکم. ص 8/. با اندكى اختلاف. 
۳ نیج البلاغهء حكمت ۲۷۶. امالی شيخ طوسی» ص ۳٦٤‏ 


حكمتهاى ماند كار و حلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تد 


۶۹۵: ربا ۱ 


o 


استغن عَمُنْ شِنْتَ سفت قانت تیه و ل من فت 26 حلت نة أسيك اش عل كن 


- 


۵ م 0 وو ١‏ 
شئت فانت اميره. 


از هر كس كه می‌خواهی بی‌نیاز شو تا همانند او باشى؛ و به هر كس كه می‌خواهی 
اظهار نياز كن تا اسير او كردى و به هر كس كه مىخواهى نعمت بده تا امير او باشى. 


۶ تقوا و پرهیز از ثروت اندوزى 


تایح له لا تن عازن رک 


در حقوق الهی خداترس باشید و خزانه دار دیگران مباش. 


ربق نرق وب كل أذ زفیشا واطرخ عَنْك واردات الْهُمُومٍ 
بعرَائم الصَّبْروَ خسن الْيَقِينء" 
نسبت به آن که حق تو را شناسد. حق‌شناس باش؛ فروپایه باشد يا بلندمرتبه. با دل 
نهادن بر شکیبایی و اعتقاد عاری از گمان و تردیده اندوه‌هایی را كه به تو روی 


می‌آورند از خود دور ساز. 


۱. الخصال, ص 2۲۰. الارشادء ۱ روض الواعظین» ص ۱۰۹: فان علی عن ثیفت تكن أمیزة و اختخ إلى من 
شِنْتَ تكن آبیزة و اشتفن عفن شنت تكن نظیزه. 
۲ نيج البلاغه. نامه ۳۱ فاشع فى کذچک و لا تكن خازنا ثیرک.تحف المقول ص ۸۳ و عیون الحکم, ص ۷٩‏ 


افق فى حقٌ و لا تكن خَازناً لثیرک. 


قلاند الحكّم و فراند الڪَلم من كلام امير امومنين (ع) 


اا 


اق الله بَعْضَ التُتَى وَإِنْ قل ق قل وَاجْعَلْ بيتك وَبَيْنَ الله سرا وان رق.' 


از خداوند بترس» هر چند اندک باشدء و بين خود و خدا يردهاى در افکن» هر جند 
كه نازک باشد. 


۶۹۹ : وصى خویشتن باش 


۶ و وه 


نیع تاه ان ات ما یر أَنْ یعمل ذ فيه مِنْ بعدك." 


ای فرزند آدم» تو خود وصی خویشتن باش» و از مال و ثروتت آنچه می‌خواهی که 
دیگران پس از مرگ تو انجام دهند. تو خود ایثار کن. 


خرن لِسَانَ کما رن ذَهَبَك و ورقك." 


محکم نگاه دار زبان خود راء چنانکه محکم نگاه می‌داری طلای خود را 9 دراهم 
خود را. 2 


م شوه یق گر هد مسر تن 
.١‏ نهج البلاغه. حكمت ۲۳۹. 
۲ نهج البلاغه. حكمت ۲۵۱ 
۳. نهج البلاغه, حکمت ۳۸۷ 


حكمتهاى ماندکار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تب ۳ 1 


۱ تلاش برای کالای دنا 


خُذ مِنَ انیا ما ناك و تول حَمّا تول عَنْك فان نت لم تفعل فَأَجمِلُ في الّلب. 


از دنیا آنچه را به تو روی آورد برگیر و از آنچه که از تو روی گرداند روی بگردان. 
و اگر این كار را نكنى يس در طلب و “وان زياده روی نکن. 


ا 
۴ اين كونه كنهكار را ادب كن 
o e ۵‏ ۵ 


استَعتب من رجوت صَلاحَه" و ادخر (ازجر) المییء بقواب المحين,' 
کسی را كه اميد به اصلاح او داری خوشحال کنی. و با پاداش دادن به نیکوکار 
بدکار را بیازار. 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۳۹۳. 
۲ نهج البلاغه» نامه ۳۱: خر لشز فانک إذا ثیفت تعجلته. 
۳. كنز العمال» ۱۸۳/۱۲. 

.٤‏ نهج البلاغه, حکمت ۱۷۹ ازجْر الْمْسِىء بقوّاب المُخين. 


اد ااا ی مه سای تات 1 


یا 


۷۰۵: تج 


ازهذ في الدنيا يبَصّرْك له رنه ول كلذ نت بتففول .۱ 


در دنیا زاهد و بی رغبت باش تا خداوند عیبهای أن را به تو فرا نماید و غافل 
مباش که از تو غفلت نمی‌شود. 


۶ شناخت عظمت پروردګار 1 


كلم الاق نت بر التخلق ى ین" 
عظمت آفریدگار در نظر توء مخلوق را در چشمت کوچک می کند. 
۷ نعمت‌ها را از خود رم ندهید! 
احدّروا نار التّعمَةَ قَمَا کل شارد بِمَرْدُود.' 


از فرار نعمت (بر اثر کفران و ناسپاسی) ببرهيزيدء زیرا هر گریخته‌ای باز نمی‌گردد. 


اس فان ن الشَّرّ لا یدحا ال 


سنك را از جائى که آمده به همان جا برگردانید, زيرا بدى را جز بدی از بين نمی‌برد. 


۱. عیون الحکم. ص ۸۶ ازْهَدْ فى الذنیا یتضزک الله عُيويَهًا و لا غفل فلشت بعففول عنک. 
۲. نهج البلاغه. حکمت ۱۲۵. 

۴ نهج البلاغه» حکمت ۲2۳ عیون الحکم. ص ۱۰۳: اخذَرُوا نقاز انعم فما کل شاردٍ بعزدود. 
> نهج البلاغه, حكمت ۳۲۰ 3 


8 حصمت‌های ماندكار و کلمات بى نظير (از سخنان اميرالمؤمنين) 7 59 A,‏ 
ل و ۷ | سسس سسس یسر arr‏ 
ا 
7 زر )سر سس سس 
٩ 1‏ ضرورت عمل كردن به روایات 1 
مس )سد ؛ 


اعقلوا ا حبر إذا سمعتموه حَفْلَ رِعَايَةِ لا عَفْلَ روايّة فَإِنَّ رُوَاة العلم كير و ان 
3 ۶ ۱ 1 1 
چون خبری شنیدید آنرا از روی تدبّر و انديشة در أن دریابید نه از روی نقل لفظ 
آن. زیرا نقل کنندگان علم بسیارند و انديشه کنندگان در آن اند ک. 


o ۱‏ 
1 ۰ سرمای ز بانبار و سرمای مفید ۱ 
سس سس[ وس 


۳۷ 
5 

لس تع ۳ 
3 
1 


توقوا رد في أَوَلِهِ وله في آخره فانه يَمْعَلُ في الابان كما يفعل في الاشجار 


در اول سرما [ياييز] خود را بپوشانیده و در آخر سرما [بهار] به پیشواز آن برويد. 
زیرا سرما با جسم انسان همان كارى را می‌کند که با درختان م ىكندء اولش 


می‌سوزاند و آخرش مىروياند. 


۳ 
۱ راه به دست آوردن روزی 


شاركوا الذي أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَرْقُ فَإِنَهُ أَخلنْ الابدان للفتی. وَأَجْدَرُ بافبال الح" 
با کسی که روزی به او روآورده است» شریک شوید. زیرا او برای توانگری 


شایسته‌تر و برای فراهم آوردن سود مناسبتر است. 


نهج البلاغد. حکمت ۶.خصائثص الائمة» ص ۱ 5۱ عیون الحکم. ص ۳۹4 
۳. نهج البلاغه. حکمت ۲۲۷: شار كوا الى فذ أقْبلَ عليه الرزق فَإنّهُ أخلق إلى و جر بإفبال الخظ. 


قلاند الحگم و فراند الگلم من کلام امير الومنین (ع) 


1۲ راه وسعت روزی 


ازو الق بلس 


روزی را به وسیله صدقه فرود آورید. 


اسْتَعْصِمُوا بالدمم في آوقانها زر" ها 


نسبت به عهد و ييمان و شرايط آن وفادار باشيد. 


ع 
اد الكوى تقو 


اوا الله ما من رتیه و ج توا وآکنش في مهل وار عن وج 
و نَطرّفي کنرة امِل وَعَاقِبَِالمَصْدَرِ و مَبة اْمَرْجع. 
از خدا بترسید مانند کسی که دامن به کمر زده و خود را آماده ساخته» و كوشيده و 
در فرصت عمرش تلاش کرده و از روی ترس مبادرت کرده و به بازگشت و 
سرانجام و فرجامی که به آن خواهید رسید. نگریسته است. 


.۱۳۳ نهج البلاغه, حکمت‎ .١ 

۲. نهج البلاغه» حکمت: اغتصفوا [اسْتَعْصِمُوا] بالذْمم فی [أَوْتَارِهَا] ای 

۲ نهج البلاغهء حکمت ۰۰ اقا الله تقِية [نَْاةَ] من شَمْرَ تخریدً و جد تشمیرا و کفش [أکمشن] فی مهل و ار 
عن وجل و نظرفی کزة لول و عاقِبَةٍ المضتر و تب العزج. 


دا 


۱۳ 


1 سس سس سوم CEH‏ 
۷۱۵: ياد مرگ و تقوا 


إن 
ت LL‏ 6 


يها الاس اتقو الله الذي إن فلتم سَیع وَإِنْ أضْمَرتُمْ علم وبادژوا الْمَوْبَ اي 
إن هریم در ککم وَإِنْ اقمتم أُخَذَّكمْ ون سیتنو؛ ذکرکم 
ای مردم بترسید از خدایی که اگر بگویید. می‌شنود و اگر در انديشه نهفته دارید 


می‌دانده و پیشی كيريد بر مرگی که اگر از آن بگریزیده شما را درمی‌یابد و اگر 
بابستید» شما را مى كيرد و اگر آن را فراموش كنيدء شما را به ياد می‌آورد. 


ت 


۶ الگوی تقوا 
۵ ۵ 


وا الله نا من تواضع فحت و وجل فحشع؛ و آعطی فقنع» و جر فحین و 
فد گی و اجتهه طَالِبا و نجا قارب" 


بترسید از خداء ترسیدن کسی که تواضع کرده پس به خضوع در آمده و ترسیده 
پس خشوع کرده و به او عطا شده و او قناعت ورزیده و او را (از گناه) منعش 
کردند و او پرهیز کرد و او را تذکر دادند و او به ياد آورد و او با تلاش خود طالب 
(حق) شد و رستگار شد در حالی که (از نادانی و گمراهی) گریزان بود. 


1۹٩ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 

۲ نهج البلاغه, خطبه ۸۳ فَائُوا اللة ثقية من شيع فُحمَع و افرق فاغترف و وَل فعمل و عاز فباذز و ین 
فأخمن و غب فاغتبر و در فعذر و ژجر فازدجر و آجاب فأناب و راجع قتاب و افتتی فاختنی و ری فرآی فأدزغ 
طلا و نجا هاربا. 


1 4 قلاند الحكم و فراند الگلم من کلام امير الومنین )ع( 9 
3 3 - ت - - 3 - 7 
کیا ا Km‏ 


کک 


۳ دم ۳ 
مرب 


افو مَعَاصِيَ الله في ارات فإ الشَّاهِدَ هو خاکه 
از نافرمانیهای الهى در خلوتها بيرهيزيد که ناظر بر گناه خود حاكم است 


۸ لذات زودگذر و تبعات ماندگار ۱ 


اذکروا انقظاع اللات و بَقَاءَ البعات.؟ 


به خاطر داشته باشید بریده شدن لذتها و ماندن پیامدهای ناروای [آن 
ر ن و مدن كن روای [ 


۹: جند موعظه ارزنده ۱ 


۵ مم و 


انعو مرو تکیبوا اد و اه ستشعروا العلم يويش بکم العَمَلاءُ وَدَعْوا 
ویر اب ۳ رئا یت عم یک و حاموا يط 
ره اس ون لته و 
احسان كنيد تا سپاس به دست آرید. علم را پیشه خود سازید تا خردمندان با شما انس 
كيرند و زیاده گویی را كنار گذارید تا افراد شقی از شما دور شوند. همنشین را گرامی 
داريد تا محفل شما آباد ماد و آنان را كه با شما معاشرت دارند مورد حمايت قار 
دهيد تا به همجوارى با شما علاقهمند 
ور ی نیت 


شوند. از جانب خود به مردم حقّ بدهید تابه 
ان ار 
سل لل سس 

۳۳۰ نهج البلاغه. حكمت‎ .١ 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۶۲>. 

۲ تحف العقول. ص ۲۱۵. با اندكى اختلاف. 


3 حهمت‌های ماندكار و صلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) 4ء 
: له سمو 2 / 
1 ۰ چند موعظه ارزشمند 0 
GT‏ 


افیضوا في ذكر الله نة خن الذکر و ازعبو فيا وعد یقن وة الله 


عم السّئّن و تلو لمرآن قن أَحْسَنُ الحديثِ و استشفوا وره هی يا 
فى الصَدُورٍ و ینوا تلاوه فَِنّهُ أحسَنٌ الْقَصَص و بادزوا الْحَمَلَ و که انم 
وَانعُِوا بالعتر و ازدجزوا بالتُدّرء' 

به ياد خدا شتاب ورزید» به تحقیق که ياد خدا بهترین ذکرهاست و آنجه 

پرهیز کاران را وعده دادند آرزو کنیده يس به تحقیق که وعده‌ی خدا راست‌ترین 

وعده‌ها است و هدایت شوید به راهنمائی حضرت محمد (ص)» پس به تحقیق که 
بهترین راهنمای هدایت است و متدین گردید به شریعت او يس به تحقیق که 
شریعت أو بزرگ‌ترین شریعتها است و قرآن را بياموزيد, که بهترین گفتار است از 
نور آن شفا و بهبودی خواهید که قرآن شفای بیماری‌های سينه است و نیکو 
تلاوت كنيد قرآن راء (یعنی از تلاوت پند بگیرید) به سبب اينكه قرآن بهترین 
قصه‌ها است. و به انجام اعمال نيكو بشتابید و آرزوهای دنیایی را تکذیب كنيد و 
از عبرتها پند كيريد و از آنچه شما را ترسانده‌انده بپرهیزید. 


سر( سس 
۱ اصرار بر گناه 
e ۵‏ ۰ 


أَمَدُ العُيُوبٍ الاصراز على دوب 


.١‏ نهج البلاغه. خطبه ۱۱۰ أَفِيضُوا فى ذكر الله فَإِنْهُ أن الذکر و ازْعْبُوا فِيما وعد الْمّقین فان ۳ بو 
اد 0 ١‏ ی تنب ۱ ۳1 که قم ع یام در كه س ادىت + 

و افوا يقذى تبيكخ فان فضل اذى و اشتنُوا بشیه فا 3 - و نه خن الْحَدِيثِ و 

E‏ ا رف ر ری ۱ ۶ ٤‏ هد اله > آخستها تلاو ته ذانه أف أضص.... 

فقوا فيه فَإِنْهُ زبیغ لوب و اشتشفوا پئوره فَإِنْهُ شفاء الضذور و آخینوا تلاوثه فإنه آنفع 


۾ قلاند العڪَم وفراند الكّلم من كلام امير الومنین (ع) ۲ 


از سخنان حضرتهته: (كه با افعل تفضیل شروع شده اند). 


یس 
1 ۲ اثر اعتماد به قضای الهی 1 


حرى التاس بالرّضا من و بالقّضاء. 


أ 


سزاوارترين مردم به داشتن رضايت (از خدا یا رضايت از زندگی) کسانی هستند 
که به قضای الهی اعتماد دارند. 


۵ 


رنه ۵ 
اشگر التایأقتمیم واکتوشم عم أجتمه ۱ 


شاکرترین مردم» قانعترين آنهاست و ناسپاس‌ترین آنان از نعمتهاء آزمندترین آنها 


۴ جبران مهربانی 


3 


۳ 


وب الاس إِلَيِكَه أعطفهم عَلیت. 


با پاداش ترین مردم از سوی تو کسی است که به تو مهربان‌تر باشد. (یعنی بايد 
به کسی که به تو مهربانی می کند بهترین پاداش را بدهی). 


۱. ارشاده ج ۱ ص ۲۰ 


: حدسيتساى انار ارات پی‌نظیر (از سغنان اميرالمؤمنين) ا 3 
مسو ي 4 سمط سس سس سس سو تسر ۹ 25 


1 


أفضّلٌ الأعمَالٍ صِيانَةُ العرض بالال! 


سوسس بإ يمح 
1 ۵ صيانت از آبرو با مال 1 


مس بسن 1 


بهترین اعمال ياسدارى از أبرو و شرف» به وسیله مال است. 


/ سر(« سس سس 
1 ۶ كتمان عيوب ديكران 1 
سب ا 


اشرّف خِصَالٍ الكرّم عفن عَم تغل" 


بالاترین صفت کرم و جوانمردی, غفلت تو از بیان آنچه كه از صفات دیگران 


أَفصَلُ الأموال ما ول به الأرحام. 


بهترین ثروتها آن است که با أن صله رحم شود. 


۸ برتری تجربة بيران از قدرتمندی جوانان 


۵ و م 


رو رها رو سوت ال ۳ 
رای الشیخ خيرٌء من مشهر الغلام. 


رای و تدبیر پیرمرده بهتر از آمادگی رزمی جوان است. 


۱. تحف العقول» ص ۹ ان أَفْضَلَ الْفعَالٍ صِيانة الیزض بالقال. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۸۲ زأی لیخ أَحب إلى من جلد لفلام و [يزوى] ژوی من مَشْهدٍ الغلام. 


۳ 


۱ ا 

٩ 1‏ بهترین و بدترین نوع عام 1 
مزه 

اوضع العلم ما وق عَلَ اللسان وَأَرْفَعْهُ ما ظَهَرَ في الوارح و الأركان.' 


gas 


است که در همه اعضا و جوارح آشکار است. 


I 
بهترين بىنيازى‎ ۰ 
0 ید‎ 
رف الْغِتى ترك الم"‎ 


شریف‌ترین بی‌نیازی» وانهادن آرزوهاست. 


1 
0 


مسال 
۱ سالم ترین دلها : 
اسلمْ اقلوب ما طهر مِنَ الشَبْهاتِ" وَأَظهَرُ العيُوبٍ العَمَلُ بالمُشكلات. 


سالمترين دلهاء دلى است كه از آلودكىهاى شک و شبهه پاک باشد و آشکارترین 
عيبها انجام امور مشكل (متشابه) است. 


1 7 :برترين حسب 1 
ارم ای خسن ال 


۲ نيج البلاغه. حکمت ۳۶ 
۲ تحف العقول, ص ۳۵ 
5 شرح مائة كلمة لامیرالمومنین (ع) ص ٩٩‏ 


5 حكمدماى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (ازسخنان امیرالزمنین) ام سر 
سيق 


1 
سس 
لاترین فقرء حماقت (یعنی کم عقلی) است 


ارزشمندترین بی‌نیازیهء خرد است. (كه به وسیله آن شخص سعادت دنیا و آخرت 


۱. عیون الحکم. ص ۱۱۳. در اصل کتاب چنین آمده: (افقر الفقر اذ الحمق.) که قطعا اشتباه از طرف ناسخ است. 
۲ شرح مائة كلمة لامیرالمومنین (ع4 ص ۰14۰ 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۲۸. 

۶ نهج البلاغه. حکمت ۲۸ 


مب قلاند الحكم و فراند الگلم من کلام امير للومنین (ع) 
ر آ٢‏ ج mm‏ ع 
کے 


سه 


۱ ۷ قربانگاه عقل ! 1 


۶و 


| مَضَارِعِ | لعمول تخت بروق المطامع . 


پیشترین قربانگاه عقل‌ها در پرتو طمع‌هاست. 


مک نم 
۱ ۸ بزر گترین دشمن 


کر الْأَعْدَاءِ أَخْنَاهُمْ مَکيدة" 
بزرگترین دشمنان» دشمنی است که مکرش ینهانتر است. 
۹ بخشنده ترین مردم 
جود الئاس مَنَ هد فى انیا و وهیها یغبرها 


بخشنده‌ترین مردم کسی است که در دنیا زاهد باشد و آن را به دیگران بدهد. 


ا 


۹ 
2 
3 
31 


رابو 
۰ محکمترین دستكيره 
e .‏ > ۵ 


وق العرّى كلمة التَّقَوَى." 
محکمترین دستگیره (در لغزشگاهها» کلمه تقوی است. 


۰۱۱۲ نهج البلاغه. حکمت ۲۱۵. عیون الحکم» ص‎ .١ 
المجازات النبویه. ص ۱۳۵ به نقل از پیامبر خدا (ص).‎ .۳ 


5 ا ی ر کی ا ۷ شا 
: وعدم سر a pgm‏ ۲۴۳ ) یر 
ی 1L as,‏ 


۱ د زین مردم بعرم‎ ٤ 


أ ی 2 نب 
عجر ب تق شجوضي تشب اکن :اھ تن کچ کد 


و و ۱ 


2 


ناتوانترین عردم کسی است که از یافنن دوستان, نانوان باشده و ناتوانتر از او کسی 
است که پاران به دست آورده را از دست بدهد. 


۲ برترین زهد 


فضل الرَهد إِخْمَاءُ الرّمْد؟ 
بهترین اقسام زهد. نهان داشتن زهد است. 
۳ برترین عمل ۱ 
۶ > رد کے ت وت 0 
رف الأعمال ما | کزمت نفسك علیه. 


والاترین و رفعترین اعمال» آن است که نفس خود را با آن گرامی بداری. 


4 وو 8 
اشد 


۰۱۲ نهج البلاغه. حكمت‎ .١ 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۰۲۸ 

۳ نهج البلاغه. حكمت 45: فضَل الْأَعمال ما آکرهت نَفْسَك عَليه. 
.٤‏ نهج البلاغه. حكمت ۲۵۶. 


ول الّاس بالَثو در َل قوب" 


سزاوارترین مردم به گذشت. تواناترشان به كيفر نمودن است. 


51 تهج البلاغه. حکمت ۵۰ 


ححمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) كله 
ملسست منهج 
دسا 


از سخنان حضرت + یه: که با «لو» شروع شده اند. 


FY‏ اوج تين ج عقوت )ع( 


و کف الغطاء ما ارْدَدْتُ بقينا ' 


اگر پرده‌ها از جلو چشم من برداشته شود چیزی بر يقين من افزوده نگردد. 


مسر ری 
۸ به باس عم تهاى خدا گناه نکن 


لولم يتو 3 ال و تیب أله للش شکر تیه مته. 
حتی اگر خداوند در برابر نافرمانی خود» وعده عذاب نداده بود برای سپاس از 


گس 
۹ یاه مرك و آرزوها 


َوَوَاَى ال لُعَبْدُ الْأّجَلّ وَ مَصِيره ۳-7 الْأَمَلَ و غزوزه." 


اگر انسان اجل و عواقب آن را مىديدء با آرزو و فريب أرزوها دشمنی مىورزيد. 


6۵ عیون الحکم» ص‎ .١ 
۲۹۱ ق ابلاغ حکمت‎ ۲ 
:۳۳> نهج البلاغه, حکمت‎ ۳ 


5 قلاند الحكّم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 
کا و ۲۴۶ a eee‏ سس رس سس 


rg 


ہوک : 
یاک 4 
۷۵۰ معت اشیاء 
یس 
0-0 ت 3 ح و کج 2 


لو مَيَزتَ الأشياءً لعلمت أنَّ الکذبِ مَعَ الجن راقن ی وَالئَاحَةٌ 
مَعَ الأ و الب مَعْ الم مَعَ و اترمان مَعَ الحرصٍ و اذل مَعَ این 
اگر اشیای مختلف را از هم تمییز و جدا کنی. خواهی دانست که دروغ گویی با 
ترس و راس تكويى با شجاعت. و آرامش با ناامیدی (از مردم) و سختی با طمع و 
محرومیت با حرص و ذلت با قرض و بدهی خواهد بود. 


1 ۵۱ برخى 7 اوزشهاى اخلاقى 00 


9 ل عم 


بکارة الصَمْتِ تکون لیب لقص ة کنر الواصلون و بالافضا ل 
فاد ر باقواضع تم لحم و باختمال امون جب السَؤْدْدُ و بالسيرة 0 
یر الاو و با یلم عن السَّفِيهِ تصئر الْأنْضًا رز علیه 5 
به سكوت زياد هيبت و شكوه 11111 
نيكى کردن, منزلتها بزرگ شود. .وبا فروتنی» نعمت كامل كردد, و با تحمل رنجها 
بزرگی حتمی می‌شود» و با حسن رفتار دشمن شکست می‌خورد و با بردباری در 
برابر نادان» ياوران بیشتری در مقابل أو به هم می ر سند. 


YAY‏ اخلاق نوم 


بر تو باد به داشتن خوی نرم و خود داری از اعمال زشت و ناپسند. 


۲۲۷ شرح نیج البلاغه ابن ابى الحدید. ج١٠ ص‎ .١ 
۳۳۰ نمج البلاغه, حکمت‎ ۲ 


ل تهای ماندكار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) ت ير ۳ 


توا 


للبلا اسع 
وی | 


برای شفاعت از كنهكارء پیروزی و غلبه يافتن بر او كافى است. 


۴ باقی ماندن بر فساد 
- 5 
کی بالمرء أن یعرف من تفسه فُساداً فَيْقِيمَ عَلَيِه. 


براى (كمراهى و جهالت) انسان همین كافى است که فساد و عيبى را در خودش 
ببيند اما بر آن عيب باقی بماند. 


۵ راه خودسازی 
SE e ۵‏ ۵ 


گفى به آدبا ما یره ین غير" 
برای تربیت انسان همین بس است که از چیزهایی که از دیگران کراهت دارد 
دورى كند. 


۶ قناعت و خوش خلقى 


زژه 
گفى بالقناعة مُلكاَ و جسن الق نما 


آدمی را قناعت برای دولتمندی و خوش خلقی برای فراوانی نعمت‌ها کافی است. 


5 عیون الحکم» ص ۰۲۸۵ 1 
9 ظاهرا در اینجا کلمه‌ای از قلم افتاده است 9 احتمالا جنين بوده؛ کفی بالمرء ضلالا 9 جهلا.... 
۳ نهج البلاغه, حكمت ۱۲: کاک با یک اتب ما تَكرَّهْهُ ین غیرک. 


۶ تهج البلاغه, حکمت ۲۲۹ كفى بِالْقَناعَةٍ ملكا و بشن الْخُلْقٍ نييما 


۲ قلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 
rE.‏ ید سسس 


۱ ۷ نکهبانی اجل 


53 الأَجَلٍ خارساً 


آدمی را نگهبانی اجل كافى است. (يعنى تا مدت عمر او به سر نيايد رشته عمر او 


قطع نشود). 


خت قدر خويش 
کی بِالْمَرءِ جَهْلًا' آلا یعرف قَدرَه.' 
در جهالت انسان همين بس كه اندازه خود را نشناسد. 


۹ سود عقل 


كقاك ین عَقيك ما أوْضَعَ ك سَبيل عَيّك من رشك" 
در سود بردن تو از عقلت» همین تو را بس خواهد بود که راه گمراهی تو راء از راه 
رستگاری توء آشکار سازد. 


برای ظالم بودن تو همین بسء که پیوسته در حال مخاصمه باشی. 


.١‏ در اصل کتاب به جای (جهلا) كلمه (جهادا) آمده بود که اشتباه از طرف ناسخ است. 
۲ نهج البلاغه, خطبه 15. 
۳ نهج البلاغه. حکمت 2۲۹. 


5 حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) هكم 6# 


9 

گفی بالله مُنتقِماًوَ بالكتاب حْجَّةٌ و طهِيراً و گفی با توب و بل جقابا 
کافی است که خدا انتقام گیرنده (از بدکاران) است» و همین بس که قران (در 
قیامت) احتجاجکننده (بر کسانی که به آن عمل نکرده‌اند) و یاری‌کننده (کسانی 
که از أن پیروی کرده‌اند) است» و بهشت برای پاداش نیکوکاران و جهنم برای 
يقر پاراق وى اس 


۶۲« زوم پرهیز زاز كناه 


)5 
وعچبت ت لمن يحْتَمي من نَ الطعام حتاف الأذى کیف [ ينمي من ن لديو ححَافَةٌ ار" 


در عجبم از کسی که به خاطر ترس از بیماری از غذاها (ی مضر) پرهیز می‌کند 
ولی از گناهان به خاطر ترس از آتش پرهیز نمی کند. 


یم الل نیع کا وقى وي إل راوآ ا راع شوه ها تن" 
خدا رحمت کند مردی را كه سخن حکیمانه‌ای بشنود و بپذیره و چون به راه 
راست خوانده شود به طرف أن برود و کمربند راهنما (رسول اکرم و ائه 


۱. نهج البلاغه, خطبه ۸۳... فکثی بلج توا و توا و کی بالثار عقّاباً و ولا و کی بالله تما و اضرا و کفی 
پالکتاپ حجيجأ و خصیم 

۲ امالی صدوق» ص ,5:3 الدعوات راوندى, ص ۸۱ با اندکی تفاوت. 

۳ نهج البلاغه. خطبه ۰۷۰ 


قلاند الحكم و فراند الگلم من کلام امير الومنین (ع) 2 
5-2 م عست ت 


و 
چم 

۴ چند نصیحت ارزشمند 
o‏ 


د د للف ا وھ 4 ع ر فی ادر که اک فم عزن ع اس اوق 2 

رجم الله اما تَمَكرَ فاعتبر و اعَتَبرَ فأبِصَرَ فکانما هو کاین مِنَ الدَنيا عَنْ قلیل 
م يڪن و كأَنّمَا هو ین من الاخرة لَمْ یرل و اعْلَمُوا عباد الله ان عَلیحم 
رَصَدا من سکم و غیونا من جَوَارِحِكمْ و خفاظ صذق يحْمَطونَ أعمالکم 
وَعَدَدَ لاحم من رب لا رڪم مِنهُ ظلمَة یل داي و لا بکنک باب 
2 0 ےک و ت مت رت 
ذو تاج“ و انتم بملاحظ النية مقیمون» و بنومها مرتعون» فيا لها حَسْرَة على كل 


ن 
ور ووو سح وس اہو 2۶ 


ِي عَفْلَةٍ أن کون مر لهج دی یامه إل شفوة.۳ 

خداوند رحمت کند کسی را که اندیشه کند پس عبرت كيرد و عبرت كيرد پس 
بصير و بینا شود آنچه از دنيا موجود بوده يس از اندي زمانی كه بر آن بگذرد 
گویی وجود نداشته, و آنچه از آخرت وجود خواهد يافت گویی يس از اندک زمانی 
ابدى و همیشگی خواهد بود. بندگان خداء بدانید که بر شما از خود شما مراقبانی 
قرار داده شده» و از اندامتان جاسوسانی بر وجودتان گمارده‌اند» و (از فرشتگان) 
محافظانی كه از روی راستی اعمال و شماره نفسهایتان را ضبط می‌کنند. تاریکی 
شب تار شما را از دید پروردگار نمی‌پوشانده و درب بزرگی که محکم بسته شده 
شما را از او پنهان نمی‌کند ... يس حسرت و اندوه بر آن غافلی باد که عمرش (در 
قيامت) بر او حجت و دلیل باشد (به اينكه چرا در دتیا که همه جور وسیله برایت 
مهيا بود سعادتمند نگشتی) و ايام زندگانیش او را به بدبختی رساند (بر اثر 
نافرمانی در دنیا به عذاب ابدی گرفتار گردد). 


.۱۰۳ نهج البلاغه. خطبه‎ .١ 
تهج البلاغه. خطبه ۱۵۷. با اندکی اختلاف.‎ ۲ 
نهج البلاغه. خطبه 14. با اندکی اختلاف.‎ ۲ 


3 ححصمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) «لته بح 


o 


: ۶۵ ا س 


عجبت ل تلف اَي یله َرَت ویو لفق ِي ل تلت 


تش ليا 3 عيش الْقُقَرَاء وَيُحَاسَبٌ في الْأخِرَةٍ حاب انیا ربث 
ي 


تعالی و یی خلق ال و عجبث لمن ي نی او وهویری مَنْ یموث و 
عَجبِث لمن نکر ال فا ری و هو یی 11 لما الول و عجبث لایر دار 
الْقَنَاءِ و تارك دار البمّاء." 


در شگفتم از مرد بخیلی كه به سوی فقری می‌شتابد كه از أن گریزان است. و از 
أن طرف غنایی را می‌جوید که از دست می‌دهد. يس در دنیا مانند مستمندان 
زندگی م یکن و در آخرت همچون توانگران حساب يس می‌دهد. در شگفتم از 
گردنفرازی که دیروز نطفه‌ای بوده و فردا مرداری می‌شود و در شگفتم از کسی 
که در وجود خدا تردید دارد با اين که آفریدگان خدا را می‌بیند و در شگفتم از 
کسی که مرگ را فراموش کرده است در حالی كه مردگان را می‌بیند و در 
شگفتم از کسی که عالم آخرت را منکر است» در صورتی كه او بيدايش نخستين 
خود را از نطفه مىبيتدء و در شگفتم از کسی که خانه نیستی و فنا را آباد می‌سازد 
و خانه هستی و بقا را رها می‌کند. 


قل ما امتلأت دار فرحة إلا امتلات ترحة. 


کمتر خانه‌ای است که پر شود از سرور مگر اینکه پر می‌شود از حزن و اندوه. 


۱. نهج البلاغه, حکمت 1 ۱۲. 


کے قلاند الحكّم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) ۱ 
© 


رَحِمَ م الله من اكتّسَبَ مَدْخُوراً و اجب حذورا. 


خداوند بيامرزد كسى را كه كسب نمايد جيزى را كه ذخيره مىشود از براى 
آخرت. و اجتناب نمايد از جيزى که باعث حذر است و ندامت. 


۶۸ غفلت از دين 


ل تحن قا عن دينك خريصا عل با متكا یش هی يَبقّى عَلیك» 
مُستقلاً ما یبتّی لك فیوردك ذَلِك الْعَدَابَ الشَدِيد." 
نسبت به دين خود غافل» و به دنيا حریص مباش, بدانگونه که بخواهی آنچه را 
تو را به عذاب سخت الهی دچار می‌سازد. 


غلب امن و (قلن تمد و + ۱ مه تذل على دی و أخری تدمی 
عن ردی. 


بر شما باد به فرا گرفتن علم» چرا که با آن از دست نمی‌دهید کلمه‌ای که شما را 
به هدایت راهنمایی کند و يا کلمه‌ای که شما را از کارهای پست باز دارد. 


۷٩ نهج البلاغه, خطبه‎ .١ 
.۵۲۷ عیون الحکم. ص‎ ۲ 


5 حكمتهاى ماندکار و کلمات بىنظير (از سخنان امیرالامنین) سل ۳ 
2 دس سيب را ل حدس 


Cm 
1 پرهیز از زراندوزی‎ ۶۰ ۱ 
HO 
يا ابْنَ دم ما کسبت فوق تك فوك فَأَنْتَ فيه حَازِن لیر"‎ 
ای فرزند آدم هر جه بیش از مقدار خوراک خود به دست آوری (و أن را ذخیره‎ 
کنی) خزانه دار دیگران در آن خواهی بود.‎ 


۱ بی وفایی دنبا 1 


این مَنْ سعى و اجتهد. و جمع و عدده و زخرف و جد. و بنى و شید. 
کجاست آنکه سعی کرد و بذل طاقت نمود و جمع کرد و آماده ساخت و زينت 
کرد و آرایش نمود و بنا کرد و محکم نمود. 
دی 0 0 0 


برغ ع عَطیَة إذَا كانت العطية بلية 


زمانى كه عطا كردن (بخشيدن) سبب كرفتارى و بلا شود منع كردن و ندادن؛ 
عطا كردن استت 


۳ نتیجه فوس و E‏ 


فرب البق و و ایام با ان 


ترس قرین ناامیدی» و کم‌رویی همراه با محرومیت است. 


۰۱۸۸ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
.۲۱ نهج البلاغه. حکمت‎ ۲ 


مب الْمِقّدَارُ عل التَقْدِيرٍ خی کون الآقَةُ في التّدبِيرا 


قضاى و قدر الهى بر حسابگری جيره می‌شود. به طورى که كاهى آفت آدمی به 
خود اطمينان نمايد). 


يَأ عَلَ الئاس وَمَانْ لا یقرب فیه لا الْمَاحِلُ ولا یف فيو إلا لاجر و لا 


و مر 2 و 


بضْعَف فیه إلا لمنصف يَعْدُونَ الصَّدَقَةَ فيه غُرْماوَصِلَةٌ ارجم من و العبادة 
اسْتَطالَة عل التّاس فَعِنْدَ ذلك يَكونُ السَلْطَانٌ بِمَشورة الوماء وَإِمَارٍَ الصّبْيَان؟ 
زمانی بر مردم فرا می‌رسد كه تنها حبله گرا سخنجينء مقرّبند و تنها فاجران 
بد کارء ظريف ولطيف شمرده مى شوند وافراد با انصاف» ضعیف وناتوان محسوب 
خواهند شد. در آن زمان کمک به نيازمندان خسارت و ضررء و صله رحم (كه حق 
مسلم خویشاوندان است) منت و عبادت (كه وظيفه هر انسانی در پیشگاه 


خداست) وسیله برتری‌جویی بر مردم خواهد بود. در آن زمان حکومت به مشسورت 
کنیزان و فرمانروایی کودکان است. 


۶1۸ نهج البلاغه. حکمت‎ .١ 
٩۸ نهج البلاغه, حکمت‎ .۲ 


3 حجمت‌های 2 كت (ازسخنان امیرالزمنین) كتنهم 
4 


Y۶‏ پیروی از بردگان 
كه 
قد تلبوا الرّفَاقٌ (الرقاق)» و تکبوا العتاق. 
برذگان را لبیک گفتند و آزادگان را بر ومين ندا تعد 


تو به سوی سرنوشت خود» کشیده می‌شوی. 


۷۸ مخاصمه و دشمنی ۱ 
مس 


قد عَاداكَ مَن لاحاك.' 


بیگمان کسی که با تو به مخاصمه برخاسته, با تو دشمنی کرده است. 


ق وق 4 ى ۶ 8 3 
هك ف رَجْلَانٍ مب قال و میب غال." 


دو کس درباره من هلاک شدند: دشمن كينه توز و دوست غلو کننده. 


۱. شرح نهج البلاغه, ۰۳6۱/۲۰ 
۲. شرح نهج البلاغه. ۳4۱/۲۰: عاداک من لاحاک. 


5 سروه كو 5ه CG‏ بای Sof‏ 14 مه ترس 12 ١١‏ 


به ندرت رخ می‌دهد كه درباره کسی دچار شتاب‌زدگی شوى و سالم بمانی» يا 
يشيمان شوى أنكاه كه به او احسان نمايى. 


1 ۸۱ امیدواری در سختی‌ها ۱ 


لیا سر 
و 6ه 2ے 
مه 


ند هيال ڪون الْمَرْجَُ و جند تسین حَلَقٍ لاء ڪون اه" 


هنگامی که سختی‌ها به آخرین درجه شدت برسد فرج حاصل می‌شود و در أن 


هنكام که حلقه‌های بلا تنگ می‌گردد نوبت آسایش و راحتی فرا می‌رسد. 


1 ۲ خداشناسی در حوادث روز گار 
ل م 
عرفث الله بمسخ العَرائم و حل المودٍ." 


خدا را از به هم خوردن آراده‌های قوی و باز شدن گره‌های كور شناختم. 


۱ ۳ كفاره کناهان بزرک 1 
کر 


من کاراب الوب ایام لو اليس عن لكر وى + 


از جمله کفاره‌های گناهان بزرگ» به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن و تسلی دادن 
به افراد غمكين است. 


.١‏ کشف المحجةء ص ۱7۷. با اندکی تفاوت. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۳۵۷ 

۳. نهج البلاغه, حکمت ۲۶۷ 

۲۶ نهج البلاغه» حکمت‎ .٤ 


1 حكمتهلى ماندكار وكلمات بىنظير (ازسخنان امیرالزمنین) 0572 سر 1 
7 مسحب 


(اشعار آن حصرهیوید:) 


محافظت از ناموس 


لا تام عل اش اء ول وأخاً مان التجال عل السا أي 
ان ن یبن وان تعقف جُهْدَهُ ُا بك رق سيون 


هیچ کسی را حتی برادر را بر زنان امین مشمار زيرا در بين مردان کسی بر زنان 
امین تست هماناً اتسان امین» هرچند در کار خود عقيف باشنده‌به فاجار گاهی با 
یک نگاه هم خیانت می كنند!! 
همچنین از اشعار حضرت کد 
مفاخرت به مناقب خود در مجلس خلیفه ثانى 


الله آکرمتا بتضر تبيه وبتاآقام دام الاسلام 


نع أغ أخا ما فی رال علی ناء ین 
كل الرجال و ان تَعَقْفَ جُهْدَهُ لا ُد أن بنَظْرَةٍ سَيحُونُ 
و الب وفی من وَثِقْتَ بعَهْدِهِ ما لِلنْساءِ وى بو خضون 


و هذا البیت الاخیر تبعد نسبته الى مولانا الامام امير المومنین على(ع). 

۲. از عبد الخير مرویست که نزد عمر جماعتی از قريش مجتمع بودند و امير المومنین(ع) نيز در آن ميان بود تذاکر 
و تفاخر شرف می‌کردند و علی(ع) ساکت بود. عمر گفت: يا آبا الحسن سبب سکوت چیست؟ و أن حضرت 
نمی‌خواست که چیزی كويد و عمر میگفت يا ابا الحسن چیزی البته می‌باید گفت. آنگاه حضرت اين اشعار را فرمود. 


قلاند الحكّم و فراند الكّلم من کلام امير ! مد ی 


م و رصبلل سل( 
ويا اسر َو کتَابه و أعَزَنا بالتضر و دام 
فل مارک يبرم بوتا فيا الاجم عَنْ فراج الهم 
ر نژو جنرب في أَبْيَِّنَا براض لاخکام و الإسلام 


و ۶+ و ه 


ال ل ا 
حم الجِيَارُ مِنَ البَرِيَّةٍ كا 
اش ون غَمَرَاتِ کل کریهة 


7 شوت وی کو 


سال أبا گرب و سائل تُبّعاً 


ان التمتع من آردن امه 


EEE KAY‏ وفنا 


و نامه او زت ام كل زقام 
ایو حوادت الم 
سوق یروا 
عناوآأهل العئر والأزلام 
و ود بِالْمَعْرُوفِ و الانعام 
و تریسل رأس الْأَضْيَّدٍ الْمَنَمَاه' 


خداوند ما را به يارى پیغمبر خود شرف و بزرگواری داده و به وسیله‌ی ما ارکان 
اسلام استوار گردید. خدا به کمک ما پیامبر خودرلة و قرآتش را نیرو بخشيد و به 
ما افتخار حمایت و فعالیت به نفع (سلام و پیامبر اة داد. در هر جنگی شمشیرهای 
ماه جمجمه‌ها را از روی بدن‌ها به پرواز در می‌آورد. جبرئیل با ما در خانه‌هایمان 
ملاقات می کند و فرائض و احکام اسلام را آموزش می‌دهد. بنابراین اول کسی 
هستیم که حلال دانستیم حلال او را و حرام دانستیم هر جه را که خدا حرام کرده 
بود. ما برگزیده‌ی تمام جهانیان, حافظ جهان و رهبر تمام ریاست‌مداران دنیا هستیم. 
در تمام ناراحتی‌ها غرق كرديديم و پشتوانه‌ی حوادث روزگار بوده‌ايم. با نیروی تمام 


.١‏ مناقب ابن شهر آشوب ج۲» ص ۲۰. بحارء ج ۰۲۶ ص ۲۵۵. با اندکی اختلاف. 


7 حکمت‌های ماندكارو كلمات بىنظير (ازسخنان اميرالمؤمنين) تام 
سح 


مشکلات و شکاف‌ها را برطرف ساختیم و تلخی‌های روزگار و شکست‌ها را درهم 
شکستیم. از اباکرب و نب درباره ما پپرس و از اهل... هركس بخواهد ما را كنار بزند 
ا و مخالفت میکنيم و آن كس که با ما همراهى كند نسبت به او محبت خواهيم 
كرد. شمشيرهاى ما اخلالكران را بجاى خود مىنشاند و شخصيتهاى سربهزير و 
گوشه‌گیر را به مقام و عظمت می‌رساند. 


داستان قبائل همدان در صفين 


و لما وایث الخيل تقرغ بالقتا فزارشها مس رالعیسون ذَوَايي 
وَأَقْبَزَ مج نی | لاء 1-1 ماه دجن مُلبس يمام 
و ناد د اب هن دا الكلاج و یخضبا وَكنْدَةفي لخو و جام 


تیم همان ايخ هم هم وی ی 


فوارس من هَمْدَانَ لَيْسُوا بِعَزَّلٍ دهاوش من کر و ام 
وي نكب الفح التطاعيق بالقنا و زشم وَأخیاء اسيع وَيَامٍ 
وَين کل ي قد آتشني فوارس جات في اللقَاءِ وكرام 
بحل ریخ وَعَضب تقال إِذَا اخْتَلَفَ الْأَقُوَامُ مَعْلَ ضرام 
یودهم حابي الَقِيقَة هم سَعِيدُ بُنْ قَيْيس وَالْكرِيمُ يحابى 
نَخَاضُوا لََلَامهَا و اضْطَلَوا بشرارها و كانُوا نی الْمَيْجَا كشُرْبٍ مُدَامٍ 


قلاند الحكّم و فراند الكّلم من كلام امير للومنین (ع) 


لهسدان الاق وَدِينٌ ییا وباس لا لاقت و خسن کلام 
فلو كنت بواباعل باب جَنَّةٍ لقلت لِيَنْدَانَ ادْحُنُ بسلام 


آنگاه که ديدم سواركاران چشم خون كرفته با نيزه به اسب‌ها حمله می كنندء آنگاه 
كه ديدم كرد جنگ همانند ابر تيره كه همراه غبار سياه است بالا كرفته است. 
آنگاه كه ديدم پسر هند (معاویه) «ذا الكلاع». «یحصب» «كنده» و طائفه 
«لخم» و «جذام» را بسيج كرده است» در چنین شرائطى به سوى طائفه همدان 
آید اسلحه من: سيرء شمشیر نيزه و تیر هستند. از طائفه همدان یک مرتبه کمک 
خواستم 9 بلافاصله قپرمانانی كه از افراد برگزیده بودند به من جواب مثبت دادند. 
پهلوانان همدان از طائفه «یشکر» و «شبام» در صبح جنگ همه مسلح بودند. 
بزرگان طائفه «ارحب» «رحم» «قبیله‌های سبیح» و «یام» كه در نیزه زدن 
مهارت کافی دارند. مرا یاری کردند. از هر قبیله‌ای قهرمانانی كه به هنكام تبرد 
عظمت و شجاعت آنان آشکار می‌گردد به کمک من شتافتند. همگی اين طائفه‌ها 
نیزه ردینی و شمشیری در دست دارند که به هنگام نبرد آنان فک ر می‌کنی آتش 
شعله کشیده است. ریاست همدان در دست یاوران حقیقت از جمله سعید بن قيس 
است. زیرا بزرگوار حمایت می‌گردد. طائفه همدان خود را به آتش جنگ زدند و از 
زبانه‌های آتشء خود را گرم ساختند. اينان به هنكام رزم همانند باده‌نوشان همیشه 
مست بی‌باکند. طائفه همدان اخلاق و عقیده‌ای دارد که مردم أن را زینت 
می‌بخشد. وقتی با کسی برخورد می‌کنند خوش‌سخن و نرمخو هستند. آنگاه که 
من دربان بهشت گردیدم به طائفه همدان م ىكويم به سلامتی وارد بهشت شوید. 


۱. بحار: ج۳۲» ص 657. آعیان الشيعه. ج ص ۵۵۲. 


5 حصبت‌های للك <> تن (از سغنان امیراله‌نین) 3 
/ 1 


شکایت از باران منافق 


هَذَا مان ی |خوانه يا آیها السَره باخوان 
لاک باب و في قلبه دا بواریه بکنت ان 


حب إا ما غ غبت عَنْ ع رَماك من ژور ببهتان 
هذا نان هکتا أهلة باو لا تصدى انشان 
يا ايها المَرْءْ فكن مفردا د مک تاا ی بانشان 


أى مرد! اين زمان برادرانش: برادری ندارند. مردم این عصر همه ستمگ انند 
دوزبان و دوچهره‌اند. با روى خوش با تو برخورد می‌کند درعین‌حال, دل أو نسبت 
به تو دردناک است و أن درد را پنهان كرده و كتمان می‌کند. وقتى از پیش 
چشمش می‌روی به تو دروغ و تهمت می‌بندد. این روزكارى است که مردمش 
چنین هستند و در دوستی دو نفر راست نمی‌گویند. آی مرد! در چنین شراتطی در 
روزگار خود تنها باش و به هیچ کس اعتماد مکن و انس مگیر. 


همچنین از اشعار آن حضرت ككله: 
شكايت از روزگار 


ذهب الزمان و قلب الاخوان و مضی زمان بعده ازمان 


قلاند الحكّم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 


ر 3 


ذهب ازمان فلیس يوجد واحد فى الناس الا ان هال ملان 

فاحفظ لسرک اين كنت فانه لم يبق مژتمن و لا ایمان 
روزگار گذشت و برادران عوض شدند و زمان بعد از زمان گذشت. روزگار گذشت و 
کسی از مردم بيدا نمی‌شود مگر اینکه... يس راز خودت را در هر کجا هستی نگه 
دار چرا كه هيج شخص مورد اطمینان و وئوقی باقی نمانده است. 


همچنین از اشعار آن حضرت952: 


فراق دوست 


و ت 


آزی عِلَلَ الدُنْنَاعَحَ كثِيرَةً وَصَاحِبًْا حى لمات عَلِيِلٌ 
ِكل اجْتِمَاعٍ من خَلِيلَينِ فرع وَل الى دُونَ الفراق فيل 
ان افتقادي وَاحِداً بعد واجدٍ للع آن لا دوم لی لا 


می‌بینم كه ناراحتی‌های دنیا بر من فراوان است و دارنده اين ناراحتی‌هاتابه 
هنكام مرگ مریض خواهد بود. برای هر اجتماع دو دوست» جدائی و فراق است و 
هر چیزی به جز فراق و جدائی باشد کم است. همانا از دست دادن یکی بعد از 
دیگری دلیل است بر آنکه هیچ دوستی دائمی نخواهد بود. 


:۱۸۰ بحار الانوار (ط - بیروت) ؛ ج۶۳ ؛ ص‎ .١ 

آزی عل لیا على كثِيرَةٌ و ايها ی الْمَماتٍ علیل 
لكل اجْتِمَاع ین خلبلین فزقه و إِنْ بقائی عندکم لقلیل 
وَإنْ دی فَاطِما بغ أخمد کلیل على أن لا يذوم خليل 


5 حكمتهاى ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تلم 
ا 
همچنین از اشعار آن حضرت ڪه: 
شکایت از دوستان منافق 


دَهَبَ الْوََاءُ داب مس ادیپ وَالنَاسُ بين تال وَمُوَاربٍ 
يُفْشُونَ بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّهَوَالضَفًا وقلوبهم وة 
وفا از «ميانه» رفت» جنان كه روز گذشته رفت و مردم يا فريبكارند يا به يكديكر 
زيان رسان. دوستى و يكرنكى را به صورت ظاهر اعلام مىدارندء اما قلبهاى آنان 
از عقرب كينه الباشعه است, 
همجنين از اشعار آن حضرت 6ك9: 
ترغیب به توکل و تفويض امر به خداوند 
اعْنِ عَنِ لوق بالق تفن عَنِ الکاذپ بالصَّاوِقٍ 
و استززی ال ین فضله قلیش غَيْرُ الله من رازق 
من لّ أنَّ اس بَغْنوتي فليس بالرمن يالاق 
أن إِنَّ الرَرْقَ في که رَلَتْ به ان من خایق" 


۱. دیوان أمير المؤمنين(ع)؛ ص ۷۲ 
۰ ذْهَت الْوَفَاهُ ذَهَابَ امس الذاجب و الاش ابن مُخَاتِلٍ و مُوّارب 
و اتف 
و تززی لرخم ب من ی قضله 2 غير الله لزق 
من ظنُ 1 ن الرزق ی که فليس بالرَحمنِ الا 
أو قَالَ إنّ الاش یفئوتنی لت به اثلان من خالق 


قلاند الحكم و فراند اكام من کلام امير الومنین (ع) 
en.‏ نی 3 


ل 
تا خدا را داری از مخلوق بی‌نیاز باش. دروغگویان را كنار بگذار و راستگو را حفظ 
كن و به أو اعتماد نما که برای تو کافی است. از لطف خدا رزق پخواه زیرا غير 
خدا رزق‌دهنده‌ای نیست. کسی که گمان می کند مردم مرا سير می كنند و رزق 
می‌دهند, به خدای رحمان اعتماد ندارد. یا کسی که گمان می‌کند رزق در دست 
خودش می‌باشد با اين فکر گویا با كفش از كوه بلند لغزیده و به زمين خورده است. 


همچنین از اشعار آن حضرت بیگاه: 
ترسانیدن از حشر و نشر 
وَلَوْكنًا إِذَا مِْنَا ترکنا نكن الْمَوْتُ رَاحَة کل ي 


2 
وه ۶ سه مرو 


و لک ادا ینت ابینتا وال بَحْدَهْعَنْ کل میا 


که روح از بدن ما بیرون رفت از تمام چیزها و کارهائی که در دنيا انجام داده‌ايم 


٤۸۸ص دیوان أمير المؤمنين(ع)؛‎ .١ 
و زا مش ثرکنا  لكان الم رَاحَةَ کل حى‎ 
و لکنا إذا متا بیشنا و نشأل بده عن کل شىء‎ 


حجمت‌های ماندگارو ون بی‌نظیر (از سخنان اميرالمؤمنين) 
سي 


م 
همجنین از اشعار آن حضرت 22: 


علامت دوست حقیقی 
2 و خرف 22 5 ” و 2 9 ری او »ا الى رود و مت 2ه 2 
ا الذزي ان اجرمتك ملمة من الذهر لم يبرح لها الدهر وَاجما 
نت وک باي إن تبث عَليْك مور یاک لای" 
دوست و برادر تو کسی است که اگر ناگواری از روزگار به تو رسید هميشه برای تو 
ناراحت باشد. و برادرت ا 


ت أن كس نیست که چون کارها بر تو دشوار گردید مرتب تو 
ر سرزنش کند. 


٤٠ص دیوان امير المومنين(ع)؛‎ .١ 


آخوک الزى إن ایتک داج 


من ار لم رخ لا الهْرُ واجماً 
و لیس أحُوى بالنی ان تَصَعْبَتْ 


علیک آمور طل یلخاک لَایما 


قلاند الحكم و فراند الكلم من کلام امير الومنین (ع) 


(دعاهای حضرت22ه:) 


از دعاهای آن حضرت 2ت در بامداد: 


مَأْخُوذاً بأَسْوَا عَم و لا مفضوعاً دابري و لا مُرْئَدَاَ عَنْ يني و لا مُنكرا ری و لا 
مُسْتَوْحِشاً ین ایماني و لا ملتسا عَفْل ولا مُعَذَّباَ بعَذَابِ الأمَم ین قبي 


سياس خداوندی را كه شبم را به روز آورد و من نه مرده‌ام و نه بیمارم و نه 
رگهايم دچار اضطراب و آفتی است و نه به کیفر بدترین کردارم گرفتارم. نه بی 
فرزند و تبار, و نه از دين برگشته و نه منکر پروردگارم هستم و نه از ایمانم نگرانم 
و نه عقلم آشفته است و نه به عذاب امتهای پیشین معذيم. 


ت 
3 


أضبِحت عَبْداً ملوك ایا يتفيى لك الجَّةٌ عب و لا حُْجَّةَ لى عليك و لا 
و نّ وا حجه لي عليك و 

َسْتَطِيعٌ آن آحْدَ إلا ما أَعْطَيئَني و لآ آنقي الا ما وفيتني. 

شب را به روز می‌آورم» در حالی که» بنده‌ای بی‌اختیارم و بر خود ستم کرده‌ام. تو 

توانی بر من حجت آوری و من نتوانم در برابر تو عذری آورم. نتوانم كرفت جز آنکه 

تو مرا عطا کنی و نتوانم خويش را از بد نگه دارم مگر آنکه, تو مرا نگه داری. 

م إني َغوذ يك آن آفتقر في غِنَاك آواضل في هُدَاك أو أَضَامَ في سلطانك أ 


ت 
5 2 


ضظهد و لامر لك. 


بار خدایاء يناه مىبرم به توء از اينكه در عين بىنيازيت نيازمند و تهی دست مانم 


1 حكمتهاى ماندكار و كلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) سل 
/ سطس م سسسمسيف. 07 99 
تست 


الهم اجْعل تفي ول کريمة تنتزغها ین كراي و اول وَديعة تزتجفهاین 
وَدَائْع عمك عنيي. 
بار خدایه پیش از بازگیری هر نعمتی از نعمتهای گرامیت و هر ودیعه‌ای از 
ودیعه‌هایی که به من سپرده‌ای» جانم را به عنوان اولين ودیعه از من بازستان. 


الم إا غود بك أن تلعب عن قود زان لفتتن عَنْ ديك اتقاج يتا 
َهواونا دُونَ آلهدی أَلَذِي جَاء مِنْ چنرد. 
خداياء به تو يناه مىبريم که مبادا از گفته‌ات روی برتابيم يا در کار دينت به فتنه 
دچار آییم» يا به جای هدایتی که از تو به ما روی آورده» گرفتار یورش هوسهای 


دعای آن حضرت 2 در طلب آمرزش: 


0 اغبي م ی یف الل فزي 


بت ع الي الم را ر زت لا Er e‏ 


ت 


۳ 


شهوات ا ان و همَوّات اللسَان. 


۰۲۱۵ نهج البلاغه دعای‎ .١ 
۸ نهج البلاغه. دعای‎ ۰ 


: دزد اند | كلا امير الومنیین (ع) 9 
5 55 قلاند الحكم و فر لكلم من کلام ۸ 1( 


خدايا بیامرز برايم أن گناهانی را که تو داناتری بدان از من؛ و اگر باز هسم به أن 
كناشان دست زدم تو نيز دوباره أنها را بيامرز. خدايا بيامرز از من کناهانی را كه با 
خود عد می‌کنم که ديكر انجام ندهم ولى تو مرا باین عهد وفادار نمی‌بابی. خدايا 
پیامرز برای آنجه را كه من در أغاز وسيله تقرب به درگاه تو قرار دادم ولى (در 
حين عمل) دل به مخالفت با من برخاست (و به رياء و خودنمائى أن را آمیخنم). 
خدايا بيامرز از من نكاههاى خيانتكارانه را و سخنان بی‌جاء و اشنباه‌های دل» و 
لغزشهای زبانم راء 


دعای آن حضرت در وصف عاشقان خدا: 


له نك آش الْآَنِسِينَ لأَوليائِك وَ أَحصََهمُ بالكمَايّةِ لِلْمْتَوكلِينَ عَلَيْك 
دهم في ساره رطع علیهم في یی و جك ا 
َأَسْرَارْهُْ ك مَكَمُوقَةٌ و قلوبهم لك مَلْهُوفَةٌ ان أَوْحَسَنْهُمُ مم له نم كرك 

و ان حبك عَلَيِهِمٌ مایب وا إلى الاسْتِجَار و ك علماً بان رمه مَةَ مور 
بیدك وَمَصَادِرَهَا عَنْ فضیك و قَضَائِك. 


دور ۵ 4 ۵ و 2 


للم إن قههث عَنْ مسال او عَيِ عییث عَنْ ِلْبَق فَدُلَي عل مصالي وَخُدْ 
َي إل مدي فلس لك بكر من مك و يبذج من كاتاك اله 
نی عل عفود ولا تحني عل عذلك.! 

بار خدایاء تو برای عاشقانت بهترین مونسی» و کسانی را که بر تو توکل کنند و 


۱ نهج البلاغه. دعای YY‏ 


3 معکمت‌های ماندهگار و لمات بی‌نظیر (ا سطنان امیرالزمنین) 02/1 

e)‏ ع اننا حم 
j‏ مقدار ا 9 شعور 9 عقل 9 درک أنها را مى نكرى. بار خدايا اسرار آنها برایت 
روشن ار اسستا 9 دلهای أنها به طرف تو واله 9 شید می‌باشند, اگر أنها در تنهائى 
قرار بکیرند با ذكر تو مانوس می‌شوند» و اگر گرفتار مصائب 9 مشکلات گردند به 
تو بناه می‌برند زيرا می‌دانند زمام همه امور به دست توء و سر جشمه تمام كارها 
به فضل و احسان تو و در کف با كفايت فرمان توست. بار خدايا اگر دهانم از 
سؤال باز بال يا تن تن 0 زبان جاری كنب e‏ ا چه 
بگردان» که ۳ برنامه‌ها از i‏ 9 ميم تو بيكانه و عجيب نيست. بار 
خداياء با عفوت با من معامله كن نه با عدالنت. 


از دعاهای آن حضرت کت 


له انت ولى نعمتی و منتهی طلبتی و العالم بحاجتى و اعطنی سول و بلغنی 
مامولى و اجعلنی لانعمك من الحامدين و لاسمائك من الذا کرین و برمتك من 
الستبشرین. 
پروردگارا تو ولى نعمت و نهایت خواسته من هستی و حاجت مرا می‌دانی» يس 
حاجتم را عطا كن» و مرا به آرزویم برسان» و مرا در برابر نعمتهایت از سپاسگذاران 
و از ذاکرین» اسماء خودت قرار بده و به رحمت خود مرا از بشارت داده شدگان (به 
بهشت) قرار بده. 


فهرست مصادر و منابع ترجمه و مقدمه 


اختصاص: محمد بن محمد بن نعمان» شيخ مفید. 

ارشاد: شيح مفيد. 

اعلام الدین فى صفات المومنین: خسن بن ابی الحسن دیلمی. 
أعيان الشيعة: سيد محسن امین عاملی. 

امالی: شيخ طوسی. 

بشارة المصطفى: ابو جعفر طبری. 

تاريخ الاسلام: محمد بن احمد بن عثمان ذهبی. 


تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر. 


. تحف العقول: ابن شعبه حرانى. 

. ترجمه نهج البلاغه: حسين انصاريان. 

. ترجمه نهج البلاغه: محمد دشتی. 

. جواهر المطالب: ابوالبركات محمد بن احمد دمشقى. 
. خصائص الأئمة: شريف رضی. 


۷. الدر النظيم: شيخ يوسف بن حاتم مشغرى عاملى. 


اا م کر 


حکمت‌های ماندگار و کلمات بی‌نظیر (از سخنان امیرالزمنین) تو 


. الدرة الباهرة: شهید محمد بن جمال الدين مکی عاملی. 

. دستور معالم الحکم: قاضی ابوعبدالله محمد بن سلامة. 

. الدعوات: قطب الدین راوندی. 

. روضة الواعظین:محمد بن فتال نیشابوری. 

. سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبی. 

. شرح كلمات اميرالمومنين على بن ابی طالب 9: عبدالوهاب. 

. شرح مائة كلمة لأميرالمومنين52: كمال الدين ميثم بن على بن ميثم 


. شرح نهج البلاغة: ابن ابى الحديد معتزلى. 

. شرح نهج البلاغه: آية الله مكارم شيرازى. 

. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبدالوهاب بن على سبكى. 
. طبقات الشافعية: عبدالرحيم اسنوى. 

. عيون اخبار الرضاءئيك!: شيخ صدوق. 

. عيون الحكم و المواعظ: على بن محمد ليثى واسطى. 
. الفصول المهمة: على بن محمد بن احمد مالكى. 

. فوات الوفيات: ابن شاكر كتبى. 

. كافى: محمد بن يعقوب كلينى. 

. كشف الظنون: حاجى خليفه. 

. كشف الغمة: على بن عيسى إربلى. 

. كشف المحجة لثمرة المحبة: سيد بن طاووس. 

. كشف اليقين فى فضائل اميرالمومنين: علامه حلى. 


كنز العمال: متقى هندى. 


م 4 قلائد الحم و فراند الكّلم من كلام امير اللومنين (ع) 1 
د ایشا ت سن مد ° 


٩‏ المحازات النبوية: شريف رضى. 

۰ مجمع البيان: طبرسى. 

۱ مستدرک الوسائل: علامه نورى. 

۲ مشکاة الانوار فى غرر الاخبار: طبرسی. 

۳ مصادر نیج البلاغه: سيد عبدالزهراء خطیب. 

.٤٤‏ مطالب السوّول: كمال الدين محمد بن طلحه شافعی. 

5 مطلوب کل طالب من كلام امير المومنين على بن ابی طالب َ: رشيد 
الدین وطواط. 

7 معجم الموّلفین: عمر کحاله. 

۷ المعیار و الموازنة: ابوجعفر اسکافی. 

۸ من لا یحضره الفقیه: شيخ صدوق. 

٩‏ مناقب آل ابی طالب: اين شهر آشوب. 

۰ المناقب: خوارزمی. 

۱ میزان الحکمه: محمد ری‌شهری. 

۲ نزهه الناظر: شيخ حسین بن محمد حلوانی 

۳ نظم درر السمطین: جمال‌الدین محمد بن یوسف زرندی. 

5. نهج البلاغه: شریف رضی. 

۵. نهج السعادة: شيخ محمد باقر محمودی. 

. الوافی بالوفیات: خلیل بن ایبک صفدی. 

۷ هدية العارفین: اسماعیل پاشا. 


